


B. A. HONOURS 


PERSIAN SELECTIONS 


( Poetry Porrlfon ) 








x 


UNIVERSITY OF CALCUTTA 
۳ سک‎ 1974 


Price Rs. 0 





O. ۳. 145—August, 1974 





Ali Rights reserved by the University 


۹ ۲ 


PRINTED IN INDIA 


PRINTED BY AMALENXDU SIKDAE AT JOYGURU PRINTING Wonks, 
159/1, HAYAT KHAN LANE, CALCUTTA-S, 


PRESS, 49 A ROAD, BALLYGUXGE, CALCUTTA-19, 
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اشعا ر او در پیرامون انقلاب و درباره بیچارگی و بد بختیم‌ای 
عموم مردم میباشد وی مردم را بواسطه اشعار خود دعوت انقلاب 
ورستا خیز میدهد و بومیله اتمار خود تودة مردم 
را به هیجان میا ورد - یکی از شمرای باذوق عصر 
حاشر فمرده میشود - کوچکی از اهار او ستوان 
EK‏ لاعوتی در اسلامبول و دیوان اشمار او در مسکو بچاپ 


تسده ات 2 
-عطا کریم برق 
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بخدمات دولتی اهتقال ور زید و در تشکیلات ژاندار سری" ایرانه 
ہد ریه ماژوری رسید و مد تی در شہر قم بر یاست ژاندار مری ماءو ریت 
داشت و در ایام ریاست صلاحیت و لیاقت خود رالشات داد - اما 
در زمان تسلط کا بینه و وق الدوله بتا به دم و کرات و انقلابی بودن 
آن محکوم به اعدام شد * در نتيجه آن لاهوتی ایران وا ترک گے 
و بت رکیه رفت - در آنجا چتدی در شور اسلامیول بزیست و روزهای 
خود را به بد بختی و بیچارگی گذراند و حتی برای بد سے آوردن 
عکه نان به آشپزی مشغول کردید ولی مدتی نگذشت که شغای 


محترم بدست آورد و برای درس دادن زبان فارسی در دبستان ایرانیان 





ی که آواخر سلطات احمد قاجار بود به ایران 
مراجعت کرد و بآقای قوام ااساطنه برادر کوچک وئوق الدوله برای 
الغا کردن حکم اعدام خود را تقاقا کرد - قوام الحلطنه ته تنها 
استدعای اورا قبول کرد بلکه بمامو ریت قبلی وی را متصوب کرد 
و باذربآیجان بقرستاد - در همین رو زها میرژا کوچک خان که از 
انتلاییون ایرات بوده در جتیشی سیاسی و انقلا بی دچار شکست گردید 
و چون لاهوتی از طرقداران بر رگ القلاب بوده از این هکست. 
بترسید و ایران را دوباره ترک کفت و بروسیه رقت و در 
آنجا برای همیشگی مقیم عد و در تشکیلات فرهنگی دولتی مشغول. 
کاار هد - 


لاحوتی از معرای بزرک انتلابی ایران بشمار میرود و بیشتو 


ts 
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رساله در ترجمه احوال محمد جریر طبری‎ )( 
تاریخ مختصر احراب سیاسی یا انقراض قاجارید‎ )( 
رمان نیرنگ سیاء یا کنیزان سفید‎ )+( 
(ے) دیوان اشعار‎ 
و نی زکتب دیگری مالند تاریخ سیستان ومجمل التواریخ و غیرآن‎ 
- بتصحیح او بچاپ رسیده است‎ 
: برای شرح احوال مقصلی او وجوع شود به‎ 
سخذوران نامی معاصر جلد اول تالیق سید محمد باقر‎ ),( 
برقعی چاپ طهران‎ 
ثر ۶ارسی معاصر تدوین ایرج افشار چاپ طہران‎ )۰( 
(م) سخنوران ایسران در عصر حاضر جلد اول تالیف دکتر‎ 
- محمد اسحاق‎ 
احوال و آثار ملک الشعرا بهار تاليف خواجه عید الحمید‎ )( 


عرقانی چاپ طهران - 


ایو القاسم لاهوتی 
خاعر اثتلابی ابو القاسم لا هوتی فرزند الهامی در حدود سال 
بو هجری قمری قدم بعرصه وجود گذاشت - تحصلات ابتدائی 
و متوعطه را در میهن خود بایان رسائید - پس از طی تحصیلات 





B. A. Honours Persian Selections 340‏ 
رب هجری قمری روزناسه ”نو ببار* را انتشار کرد و بوسیله 
چاپ آن روز امه بر اهتمائی و بیداری تو ده مردم کمک کرد 
و نظم و تثر او نیز در تعام ایران شهرت گرفت - وی بسال ۱۳۳۳ 
هجری قہ۔ری از طرف اھالی مشهد بتہ۔ایند گی مجلس شوری ملی 
انتخابپ کردید و بطهران آمد و در آنجا مجله ” دانشکد»» را انتشار 
کرد و خدباتی بزرک به فرعتگک کشور دانجام رسانید - وی از 
روز عائیکه بطهران آمد بکارهای قرهنسگی و درس و تدریس مشقول 
گرده.د اولا در مدرسه دار المه‌سلمین عالی درس داد و پس از تاسیس 
دالشگاه در دانشکده بتدریس ادبیات قارسی اشتغال و ر زید و بامور 

ادبی و فرهلکی خیلی کمک کرد - 

مادک الشعرا بهار دون عک از امتاداث بزرگ شمر و ادب 
بشهار میرود و سبک اشمار او در پختکی و اسالت بترم هیجکا. 
کمتر از فر 





-یستانی لمیباشد - و افتخار آثرا دارم که دو سال 
با آن استاد بزرگوار درس خواندم و از دانشمندی و هترمندی آن 
مرد مهر بان کمال استفاده را بردم - چون در روزهای اقامت من 
در طهران فوت کرد در جنازه اش ش رک ت کردم - 
آثار استاد بزرگوارم منک الشعرا بهار بدین قرار میباشد : 
)١(‏ سیک شناسی سه مجلد 
(۲) رساله در احوال فردوسی 


(۳) رساله در احوال مانی 


© 
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پچاپ رسیده وی در سال رمم هجری شسی در همدان از ددیا‎ 
- ٩۱ پرفت‎ 


س عطا کریم برق 


ملک الشعرا بهار 

ملک الشعرا میرزا محمد تقی بہار بسال .و هجری قءری در 
مگهد مة۔دس قدم بدنیا گذاشت و بسال ۳2۰ در طهران از این 
حجان برقت - 

پدرش ماک الشعرا ءیرزا محمد کاظم صبوری اصلا اهل کاشان 
بود ه و در زمان سلطنت قاجاریه از کاشان بخراسان مهاجرت کرد و در 
آلجا اقاست گزید - مادک الشعرا بہار عربی و فارسی و زبان پملوی 
و عارم ادبیه را با اسا تید زمان خود در مشهد فراگرفت و لثر و بسی 
و هم رگوئی را در خدمت پدر خود که از شعرای بزرگ آن دوره بود 
و لقب ماک الشعرائی را داشته " یاد گرفت - پس از مرک پدرثی ایر 
تحصیلات ود را ادامه بداد و از شعراء و دانشمندان بزرگ مائند 
ادیپ نیشا بوری و عید الرحسن بدوی استفاده کرد - سپس بفرمان 
مظفر الدین شاه قاجار یاقب ماک الشعرائی نایل آسد - وی بسال 

(0) رای تفصیل رجرع شود به دیراد میر5 ابر القاسم عارف تزویفی 


" سخئوران ایران در عصر حاشر چاد اول تاليف دکتر محمد اسعاق و سغنوران 
نامی معاسر تالیف سید محمد باقر برقعی چا طهران - 
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غارف بسال هزار و سیصد و شانزده حجری بطهران رقت و چون 


درن موسیقی ماهر بوده در آتجا درخ دمت موثی الدوله که از 





درباردان مظة 





بر الدين شاء 





اچاز بود» ندیم شد و سیس بدربار شاه 
راء یانته ولی چون بکارهای درداری دلش مايل نیوده از دربار و 
درباریان کناره گیر شد - 

عارف مردی وان دوست و از ابتدای مشروطیت حز و آزادی 
خواعان و مین پرتان بشمار میرقت - وققیکه بضی از آزادی 
خوامان ایرات مجیور به مهاجرت هدند * عارف لیز از ایران خارج 
شد و سافرتی باسلامیول کرد - عارف مردی بسیار خاس و دز 
سرودن اشمار وطفی بسیار توالا بود و از شعرای بزرگ ایران بشمار 
میرفت - اشمار و تصائیف او آزادی خواهان ایران را به هیجان 
آورد و شورول در دل آنها افکند و تعصنیف های او بسرعت میان مردم 
را کنده شد - 

ارف مردی بسار آزاد فکر بودء و در هیچ حال اعمیتی بمال 
و جاه دئیا نداده و چون در تعام معنی آزاد و آزادی خواه بوده 
نبت به اعیان و زمامداران ايران بد بین بوده و به میرزا احمد خان 
قوام السلطنه و سید حسن مدرس که از سیاست مدارات ایران بودند 
بحتارت و تفرت میدیده حتی پدر خود را خایسن و دشن مین 


میدان-ته - 


دیوان عارف دو مرتیه یکی در برلین و بار دیگر در طهران. 








عارف قزوینی 

میرزا ابو القاسم عارف قزویتی بال هزار و سیصد (۱۳۰۰) حجری 
قمری دو شر قزوین قدم بدئیا گذاشت* پدرشی ملاهادی وکیل مجلس 
شورای ملی بود - چون ملا هادی باخانم خود روابط خوبی تداشت 
زندکالی عارف و برادران وی از زمان طقولیت در بدبختی و نا خوخی 
میبود - در این مورد خود عارف گفته است و " بجمت <ضوستی 
که ماين پذر و مادر از اول عمر بوده است من وساگر برادر های 
بد بختم همیشه مثل این بود که دربیان دو ببر خشمگین زیست و 
زندگی میکنیم * - 

در هر حال عارف علوم ابتدای را در شهر قزوین قرا گرفت و 
چنانکه خود عارت گفته پدرش در تربیت وی غفلت ‏ و کوتاهی نکرد 
و میتوان گفت که در دو چیز بیشتر ساعی بود یکی در خصوص خط 
و دیگر در باب موسیقی - و تتیکه عارف سیزده ساله بود پدرش 
اورا بمعلم موسیقی مرحوم حاجی صادق خرازی فرستاد - عارف چم‌ارده 
ماه در خدمت آن استاد بزرکوار بتحصیل ءوسیقی گذراند - سپس ملد 
هادی عارف را بشذل روضه خوانی بکه شت - عارف دو سه -ال 
درپای مثبر با مرحوم میرزا حسین مشغول توحه خوانی بوده - اما روت 
این شغل مطابق میل وي نبوده از او کنار گرفت - 

عارف در هقده سالگی شیفته دختری بنام ”خانم بالا“ شد و با 
او ازدواج کرد ولی چندین بعد کار بطلاق کشید و تاپایان عمر 
مجرد ز ٍست - 

o. P. 1462 
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پابا طاهر در سرودن تراته‌های خود اهمیتی یه صتعت شعر نداده است 


و از سنگین بودن کلمات اجتناب و رزیده است و بسادکی و شیریتیت 





و به عام فهمی پرداخته است و در هیچ حال در فکر مضمون سازی و 
عبارت پردازی تبوده است - و چون بایا طاهر معمولا در داینه کوه 
الوند زندکنی کرده دهقائیت و سادگی از معمولات زندگنی وی شده 
و از جاوه‌های طبیعت و از متظره های زیبای فطرت و کل و لاله 
استفاده کرده و افکار خود را بزبان ساده و آسان و بی آلایشی دهقانان 


بصورت شمر در آورده است و تشبیهات روستائی وی بسیار جااب 





و قشنگ و دلیذیر بوده ۱ 
آنچه از آثار بابا طاعر باقی و بجا مانده عبارتست از رسالاتئ 


دارای کلمات قصار حکمتی و عرفانی بزبان عربی و چند غزل بزبان 
فارسی و مجموعه ترانه‌های وی بلمجه روستائی - آثار بابا طاهر 


بهریی برخلاف ترانه های محلی وی پیچیده و علمی است و آن 





دانشمندی و فضل و معرات و کال اورا نشان میدهد - 
ترائه‌های بابا طاهر در ایران و خارجه مقبول خاطرها افتاده و 
بطرز های گونا کوت باتا باو و 


است - س عطا کریم برق 





اشی زیبا و هنر مندانه بچاپ رسید م 
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کرد و چناقکه معلوم است بابا طاهر در همین روزها شهرت گر 





از این رو میتوان گقت که بابا طاهر در اواخر قرن جمارم هجری 
قمری متواد شده و در اواسط قرن پنجم هجری قعری در همدان از این 
جمان برفت - قبر وی در سمت غربی همدان زار تکاه عموم مردم 
و اصل دل است - 

بابا طاهر از شعرای بزرگ عارف و متصوف ایران بشار میرود - 
وی احساسات صوفیانه خود وا در لباس نظم بصورت یار حااب 
و شیرین و سوزناک و دردمند حلوه داده است - متا سفانه از 
ژندگانی بابا طاهر اطلا عات کافی تاحال بدست ما نرسیده است و علت 


آن اینست که وی درویشی بوده قانع و علاقه مند بوده به تلهائی 





و عزات - و ایتطور ز ندگانی خود را بگمنامی بسر برده - بنا بر این 
ما بکنته‌ه‌ای وي که بهترین معرف شخصیت وی است ا کتفا میکنیم - 
تغمه‌هائیکه بابا طاعر عروده شاهد احساسات و انکار و دوز درونی 
اوست - اشعار وی هواره دلهای ءارف و عابی هر دو را بخود 
میکشد - شهرت بابا طاهر در ایران و خارجه بواسطه تراله های شیرین 
بو شور انگیز و مور عارفانه اوست - دو بیتیه‌ای یابا طاهر که بعنوان 
رباعیات شهرت دارد میتوان گفت که در لمجه ای شبیه بزبان و لت 
لری میباشد - وزن این دو بیتیها با وزن معمول رباعی فرق دارد و در 
ترانه های محلی در بعضی از نقاط ایران محقوط مانده است - تراذه 
های بابا طاهر را در کتب تدیم بعتوان فهلویات یاد نموده‌اند - 
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ز خسرو جو توبت به جامی رصید 
زحامی سخن را تمامی رسید * 
میرزا غالب باضاقه آن اسم عرقی وطالب را برده و خود را 
تیر جز و بزرکان شمرده است* میگوید : 
ز جانی به عرفی و طالب رسید 
ز عرفی و طالب به عالمیه رسید 
کایه آثار غالب بزبانهای فارسی و اردو چه در نظم و 
چه در لتر در دوره های مختلف در هند بچاپ رسیده 
است - 
برای شرح مفصلی درباره زند کانی و آثار غالب رجو ع شود به 
کتاب یادکار غالب در اردو .تاليف خواجه الطاف حسین حالی * چاپ 


سب عطا کریم برق 





پابا طاهر عریات 
رابا طاهر عریان همدانی ظاهراً در اواخر قرن چمارم هجری 
قمری بجمات آمد تاریخ را او تاحال معلوم نیست و در تاریخ 
وفات وی نیز اختلاف است - صاحب مجمع القصحاء تاريخ وفات اورا 
قبل از . وم حجری قمری گنقه است اما درست تیست زیرا طغرل اولان 


شاء سلجوقی در حدور سال عم هجری قمری باوی در ححدان ملاقات 
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خدا کے سوا کوئی تہیں جان سکتا کہ ان باون برسوں میں اسنے 

کسقدر معتی که دروازته مجھپر کھولے ہیں اور۔یری فکر کو 
کس درجه کی بلندی بخشی ے ...... “ ۔ 


و بقول خواجه الطاف حسين حالى : 





”اس ملک میں مرزا پر فارسی لظم و لثر کا خاتمه 


هو گیا 





قاظم هر وی بزرگترین شعرای فارسی که در دوره های مختاف 
بوده اند از آنما نام برد ه است * میگوید : 
* فتیدم که در دورگاه کمن 


شده عتعری شا 





چو اورنگ ازعتصری شد تهی 

بل ودوس اه تاره هی 
چو فردوسی آورد سر در کفن 

به عاقانی آمد بساط سخن 
چو خاتا نی از داوفانی گذشت 

تقظامی بملک مخن اه کشت 
تظلامی چو جام اجل در کشید 

سر چتر دانش به سعندی ارسید 
چو اورقک سعدی فرو شد زکار 


هن کشت :بر آفری رو کنشااو 
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میرزا غالب از شعراء و دانشمندان یزرک زبانه‌ای قارسی و اردو 
و سر آمد بورکان زمان خود بشهار میرود - وی از استادان ببزرگ 
سیک هندی بوده و میتوان گقت که سیک هندی را به منتها درحعه 
رسانید - اغلب گویند کان در با ره لاغری ءیان معشوق شع رگفته اند و 
میان معشوق را در تا ز کی و لاغری مالند موی و آ-را جز و ز یبای 
خوانده اند اما در این مورد میرزا غالب از همه جلو تر رفته است » 
میکو ید : 


* بو تیکه برون نامده باشد چه ماد 
بیهوده در اندام تو جستیم ميان را“» 
با آنکه میرزا غالب از بزرگترین شصرای اردو میباشد باشعار 


اردوی خود بحتارت نگریسته و آنر۱" بیرنگ» دانسته و ل 





به 
اهار فارسی خودشی نظ-ر خنوبی داشته و بشعر گوئی فارسی بخود 
بالیده است * میگوید : 
* فارسی بین تابه بیتی نقشهای رنگ رنگ 
بکذر از مجموعهٌ ارد و که بی رنگ من ست ۶ 
” راست میگویم من و از راست سر نتوان کشید 
عرچه در گفتار فخر تست آن ننگ من ست “» 
و بجای دیگر ایتطور اظیار نظر فرمود» است : 
* میری طبیعت فارسی زبان ے فطرتاً مناسپ واقع حوئی ہے .. 


باون برس مشق سحن کی ...۰.۰ میں خدا کا شکر کرتا هود اور 
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ابو ظفر سراج الدین بمادر شاه آخریین پادشاه مسلمان در هند 
میرزا غالب را در سال بجر میلادی با خلعت قاخره و لقب 
تجم الدوله دبیر الملک نظام جنگ سر افراز قرمود و فرمان بنوشتن 
تاریخ خاندان تیموری داد - قراربود که عتنوان آن کتاب 
* پرتوستان ** بشود و جزو اول ” مور نیمروز"* و جز و دوم ماه 
نیمماه * خوانده بشود - میرزا مهر لیمروز را بالجام رسانید ولي 


متاسقانه ماه لیمماه رو ی تاليف را تدید و فققط اسم آن باقی مالد - 


غالب بیکی از دوستان خود م 


* ماه لیعماه اسمیست که مسمول ندارد* چون از سر لوشت گردن 





ید و 


نتوان پیچید س رکذشت باز گویم * هر کاه یک نیمه از پر توستان 
انجام یافت و مهر لیسروز نام یافت * لختی درنک ورزیده شد تا نفس 
واست کرده آید نا کاء کار فرما را روز فرو رقت * و روز کار سر آمد " و 
دوات دیرینه تر کدانان قرا چاریه سیری کشت * ماه لیمعاه همچون 
ماه بیست و هشت دی نا پدی.دار * و نا مش بعدوان بی نشانی در 
مهر نیمروز اشکار ماند * - 

میرزا غالب فرهنگ روف فارسی بنام برهان قاطع را مورد 
مطالعه قرار داد - و اشتباها تیکه در آن رخ داده بود جمع آوري 
و تصحیح کرد و آن جز وه را بسال ہے عجری قمری بعنوان 
قاطع برهان بچاپ رسانید و بال ےے ٣‏ هجری قسری در چاپه دوم 


آنرا درفشی کا ویاتی تام داد - 
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میرزا غالب تحصیلات خود را در | گره با شيخ معظم و عبد الصمد 





پارسی بتکمیل رسانید و بتوشتن نظم و نثر قارسی و اردو پرداخت - وی 


از زمان طقلی بدهلی رقت و آمد داشت اما در روز های جوانی برای 





همیشه از اکره بدهلی آمد و در آنجا رحل اقامت افکند و در حدود 
پنجاه سال در آنجا بود - در تمام مدت حیات خودشی سسافرتي لکرد 
غیر از آنکه باری به کاکته رقت و هدرین مسافرت برای چند روز 
در لکهتو و ینارس اقامت کرد - در روزهای اقامت خود به کلکت-ه یک 
مثذوی بعتوان ” باد مضا اف“ بسزبان فارسی متظوم کرد - در این 
مثنوی شکایت اهل کاکته و بیجارگیمای خود را مرقوم داشته در آ غاز 
مثنوی اینطور آمده است ۶ 
ای تما ها لیان بزم سضن 
وی سیحا دمن نادره اسان 
ای گرا نما یگان عالم حرف 
خوش تشینان این بساط شکرف 
ای سخن پروراق کاکته 
وی زبان آوران کلکته 
همو من آرميدة این شهر 
بر کاری رسيدة اين شمر 
اسد اه بضت بنرگفته ۰ 
در خم و پیج عجز سر گشتد 
گر چه نا خوانده میجمان شما ست 
بی سخن “ ریزه چين خوان شماست. 
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صائي چه خیال است شوی هجو نظیری‎ 
عرقی به تظیری تر سانید سخن را‎ 
اما چتانکه در شرح احوال عرتی شیرازی اظہار نمودیم نظیری‎ 
- در قصاید ما نند عرقی تیست و عرقی در غزلیات مانند نظیری قبست‎ 
شاعر معروف هندوستان علامه اقبال از ارادتمندان قو یدست‎ 
نظیری بوده وی نظر خود را بدر باره نظیری با کمال قوت خود اظمار‎ 
: داشته است “ میگوید‎ 
پیلک جم ندهم مصرعه نظیری را‎ 
کسیکه کشته نشد از قبیله ما یست‎ 
دیوان غزلیات نظیری و کلیات اشمار وي هر دو جدا کانه در هند‎ 
- ججاپ رسیده است اما در کتاب فرو شیها گیر لمی آید‎ 
برای تقصیل عرح احوال نظیری رجوع شود به شعر العجم‎ 
- جلد سوم تالیف مولانا شبلی اععالی جاپ هتد‎ 








عطا کریم ارق 


میرزا اسد الله خات غالب 
میرژا اسد انت خان متخاصی_ به غالب بشب هشتم ماه ریب سال 
۲ هجری قمری در شمر آگره بدئیا آمد و در نیمه دوم ماه ذیقعده 
سال و۱۲ هجری قمری در ہر دهلی از این ججان برفت و در جوار 
حشرت سلطان نظام الدین قدس سره مدفون کشت - 
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با هيخ محمد عوثی متدوی ملاقات و استفاده کرد - سپس لظیری 
بسال مر .  .‏ هجری قمری در کوشه‌ای بنشمت و بیاد گرنتن عربی 
و علوم دیتی پر داخت اما بقرمان جم‌انگیر بسال و ,. و هجری لمری 
پدربار وی آمد و ملازمت اختیار کرد و درمدح حمالگیر تصید » ھا 
سرود - 
مولاذا نظیری نیشابوری یکی از شعرای مهم زبان فارسی در ءهد 
حفویه و از استادان سیک هندی بش.ار میرود - عموم شعرای بزرک 


سبک هتدی بترار ذیل بوده اند : 


)0 قعاتی شیرازی 
() فیضی 

(۳) عرفی 

«م) طالب آملی 


(ء) میرزا صائب تبربزی 

(«-) ابوطالب کایم و دیگران 

غزلهای نظیری تعمق و شخصیت و استادی اورا در سبک هندی 
شان میدهد و میتوان گفت که غزاهای وی لسبت به شمرای دیگر 
سیک هندی حیلی قلسقیا نه و علمی و پیچیده ات - اشعار غزلهای 
نظیری در وقت خواندن كمال دقت و توجه را میخواهد - صائب 
تیریزی در تمجید و توصیف غزلهای نظیری براستی خیلی حوب 


کنته است ماد حظه شود ٍ 
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نظیری تیشابوری تحصیلات خودرا در نیشابور بتکمیل رمانید 

و در میهن خود بشعر کوتی مشغول عد- چون در خراسان شرت 
گرفت از نیشابور بکاشان آمد و در آنجا با ععرای بزرک آن دیار 
مانلد حاتم و فجمی و شجاع و رضائی و غیر آن در مجالس شعر کوئی 


شرکت کرد و درمیان شعرای بزرگ آن سامان هرت و باندی یات د 





سپس از کاشان بهندوستان مسافرت کرد و در اگره به عبد الرحیم 





خالخانان پیوست - در مدح وی قصا ید غرا پرداخت و ظن الب 
اینست که خالخانان ويرا بدربار جلال الدین محمد اکبر شاه معرفی 
کرد اما نتوانت بدربار اکبر شاه بمقام بلندی رید - در نتيجه آن 
از دربار آنشاه بزرک بر کتار رفت و در احمد آباد گجرات متوطن 
و به تجارت مشغول شد ابا علاقه مندی خود را با خانخاتان ادا مد 
داد - پس از چندی قصد حج بیت انته کرد - بدین مناسبت تصیده 
ای در مدح خانخانان سرود و در ضمن قصیده تو جه اورا به هزیند 
سفر باحسن و جه مبذول کرد“ میگوید : 
همه عیشی اینجهانی یعنایت تو دیدم 
چه عجب اکر بيانم زتو زاد آنجمالی 
خانخانان خرج مقر ویرا پرداخت و نظیری بحال .. هجری 


قمری بءتصود خود ایل شد - پس از سقر حج به احمد آباد گجرات 





پرگشت - و در مدح شاهزاده مراد بن اکبر شاه تصیده ها سرود 


و بسال م. . و هجری قمری بهمراهی خاتخانان به د کن رقت و در واه 
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لمعات که جز و کتابهای تصوف بشمار میرود تألیف عراقی است - 
این کتاب مختصریست در تثر مانند وساله * سوانح العشاق * تاليف 
امام احمد عزالی و دارای اهمیت بسیار است - 

معروفترین کتابها لیکه بذ کر عراقی پر داخته اند اینست سس 

)١(‏ تقحات الانس تاليف عبد الرحمن جامی 

(() تذکرة الشعراء تألیت دولتشاه سمرقندی 

(۳) حبیب السیر تألیف خواند مير 

(م) سقيتة الاولیا تألیف محمد دارا شکوه 

(ه) آتشکده تالیف لطف علی بیک آذر 





- مجمع الالتصحاء تالیف رنا قلی خان هدایت وغیرآن‎  )+( 
کانبات عراقی بکوششی پرنسور سعید لقیسی در طهران بچاپه‎ 
رسنده است ۱- وشرح احوال عراقی در این کتاب بتفصیل‎ 


سند وج است - 
عطا کریم برق 


نظیری نیشابوری 
مولانا محمد حسین متخاص به تظیری نیشابوری در نیمه دوم قرن 
دهم هجری قمری در نیشا بور جشم یجان کشود و در حدود سالهای 
۱ ».و هجری قمری در احمد آیاد کجرات قوت کرد - 
مقبره وی در تاجپوره تا حال - با قیست - 
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این غزل وی بطوری شهرت گرفت که خراباتیان اورا باچنگ و 
مۃانه میخواندند - ,ون صورت حال شیخ زکریا معلوم گردید وی 
قرمود که کار وی بانجام رسید - سپس بخلوت سرای عراقی ا رقت 
و گفت از خلوت بیرون بیا - چون عراقی ببرون آمد * شیخ زکر یا 
خرقه خود را باو پوهانید و دختر خود را بنکاح وی داد - عراقی را 


از د. 





خ پسری بوجود آمد * اسم آت پر کبیر الدین گذاشت - 
پس از وفات شیخ بماء الدین ز کریا عراقی بعزم زیارت حرمین ملتان 
را ترک گفت - پس از زیارت خاله کمیه و روضه مطعره بت رکیه رات 


و در آنجا در خدمت 





خ صدر الد بن قواوی رسیده و چندین در خدست 
وی بوده تا آنکه از تعلیمات شيخ محی الدین ابن العربی اطلاعاتی 
پدست آوزده - در روزهای اقاست خود در قوئیه شیخ عراقی با مولانا 
جلال الدین روسی تیز تهاس پیدا کرد - در تر کیه معین الدین پروانه 
که از امرای عظام بوده مرید عراقی گشته - پس از مرگ معین الد ین 
پروائه عراقی متوجه مصر شد در آاجا سلطان مصر نیز از عتتدان 
و ارادتمند ان وی گردید * و او را شیخ الشیوخ سصر گردانید - از آن 
بیعد عراقی به دمشق رفت و در آنجا پسرش کبیر الد ین از ملتان 
بیامد - و تا عراقی زلده بود کپیر الدین در خدست وی ماند - 

عراقی یکی از شعرای بزرگ متصوف ایران و از بزرکان زبات فارسی 
بشمار میرود - غزلیات وی عاتقانه و بسیار شیرین و شور انگیز است 
و در ثر نیز شخان عارقانه دارد - وی از عارفان بزرگ زدان خود 
بشمار وفته است - 
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بتصحیح استاد محترم آقای يديع الزمان ةر و زانغر از طرف دانشگاه 
طهرا ن انتشار یافته است - 


س عطا کردم برق 


شیع ففرالدین ابراهیم عراقی 
خیخ فخرالدین ابراهیم همدانی متحلص بعراقی بن بزرگ مہر إن 
عبد انته جوالقی همدانی در قریه‌ای بنام کمچان در همدان درحدود 
سال . وہ هجری قمری دیا آمد و در هشتم ذیتعده ےم در شور 
دستق از این جهان برقت و در جوار آرامگا» شیخ محی الدین ابن 
العربی مدفون گردید - 
عراقی در زمان کود کی قرآن را 
مینموده که احالیان همدان بآواز او 





نموده و بطوری جالپ قرا 








سته شدند - ہیں از حفظ ترآنه 
بتحصیلات علوم ابتدای مشغول شد و بسن هفده سالگی بکار های 
درسی در یکی از مدارس همدان مشقول شده - در روز های جوالی 
باجمعی از قلندران بهندوستان رفسته و در حدود بيست و پنچ سال 
در ملتان در خدمت شیخ بماء الدین زکریا بوده - بہاء الذین زکریاً 
اورا در خاوت نشانید چون در آن "لوت مدتی گنشت این عزل 
وا سرود 

نضتین باده کاندر جام کرد لد 

زاچشم مست ساقی وام کنرداند 
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حتی بظاهر میتوان گفت که کتاب مثنوی مجموعه بزرک از قصص‎ 
و حکایات و تمثیل و داستان میباخد ولی البته متصود شاعری‎ 
یا الساله گوئی یا داستان سرائی تیست بلکه افکاری بس بلند‎ 
۶ و نکانی دقیق در آن آورده و خود اشاره میکند‎ 

خوختر آن باشد که سر دلیران 

گفته آید در حدیث دیکران 





مولانا جلال الدین محمد بلخی ازطرقی ترآن و احادیث و اخیار 
تبوی را ماخذ و منیع قرار داده و از طرف دیگر حکایات و افسانه‌ها 
که ساخته خیال خود او است و حتی حکایات کلیله و دمته را در آن 
مقام که مناسب حال» دالسته برای رمیدن بمدف خویش اقتباس 
مینماید و همچنین در بیان احادیث و اخبار نبوی صحت و سقم آلرا 
اهمیتی نداده و برای اثبات مطالپ و نظریات خویش از آلما استفاده 
جسته است چه درین اسر شکی نیست که مولانا جلال الدین 
خود از علمای بسیار عالی مقام و مطلع در اسر حدیث و اخبار بود ولی 
مقصود وی در این یاب امری دیکر بود له توجه حق ډه صحت و 
سقم اخبار - 

بثوی معنوی و دیوان شمس کیریزی در ایسران و خارجه 
بچاپ رسیده است و در بسیاری از زبانهای مہم عالم ترجمه شده 
است 2 


* کتاپ فيه ما فيه ** از گفتار مولانا جلال الدین در لثر نیز 
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(م) عدق و 
(۰) زادکانی 
اگر همه شش باد مثتوی از اول تا آخر مطالعد شود مشاهده 
میکردد که مولانا همین پنج نکته را در پبرایه های کونا کون جلو» 


داده و مجوعه همین پاچ وا خصوصیت‌های خالق و کردکار یا اصلا 





خدا خوانده است - اکر مثنوی را بدقت مورد تجزیه و تحلیل قراو 
دهیم بآن نتیجه خواعیم وید که متصود بحث مولانا نقط این پاج 
لکته میباشد که باکه‌ال حرات آنجا را خصوصیت و صفتمای بازر 
کردکار عالم قرار داده و حتی میتوان گفت که مجموعه آن 
خصوصیتهای پنجکانه را خدا خوالده است ولی آنرا ته با یضاح 
بدکه باتماره بیان تموده که باآحانی بدان نتوان پی برد و 
برای پىی بردن بان معرات به تکات بسیاری لازم 
است - 

کتاب مثنوی با داستان عشق شروع میشود و در آن پبوسته 
از عشق سخن میرود و مطالب بصورت قصه ذ کر میگردد چه مولانا 


میداند که مردم بخواندن افسانه ها و حکایات تحایلی بیشتر دارند 





پس در بیان و شرح داستانم! با مثال و حکم مبپردا زد و پند و اندرژ 
را غیر مستقیم بصورت حالب و شیرین طرح میکند و کات دقیق 
تصوف را چنان در قالب شعر ريخته که برای خواننده موجب خستگی 


و ملالت لشود بلکه با لذت و حتی از خود رئتگی و مطالعه میپردازد و 
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وفات پدرش جلال الدین رومی حانشین روحانی پدر کردید و بکرسی 
تدویس او باشست اما بزودی اژ کارهای درس و تدریس معمولی 
خسته شد و متوجه بتصوف و روحائیت گردید و بواسطه تعایمات شس 
تبریزی که از دراویی معروف زمان خود بوده قاب او از روحانیت 
5 انوار المی متور گشت - ارادتمنددها تیکه جلال اادین رو می به 
شمس تبریزی داشته سبب گردید که دیوانی از غزلم‌ای خود بتام 
شمس تبریزی بوجود آورد - تمام غزلماي این دیوان را بتخلص 
شمس مرود ه است ۰ - وحدت الوجود و روح آن که ءقصود اساسی 
تعایمات مولانا جلال الدین رومی میباشد در -رادر این دبوان اشعاو 
بازر و روشن است - اما شاهکار مولائا حلال الدین رومی نوی اوسن 
که در حدود ...+ هزار بیت دارد و ینام حسام الدین که از 
ها گردان وی بوده شرو ع هده است - ‌ 

مثاوی معذوی مولانا جلال الدین کتابی بسیار مجم در خصوص! 
موف میباشد و در کمال سلاست و نجایت روالی نوشته شده است 
و میتوان گفت که آن اوراق پر اسراریست که در زبان فارسی هیچ 


۳7 
کاب بپایه آن لمیرسد و خلاصه موارد بحث مولانا در آن تقریبا 





پنج اکته میياشد که آلرا در فش جلد مثنوی با قدرتی اعجاز آمیز, 


شرح داده بدین قرار: 


() خی 
(:) جال 
ر ی 


O. P. 145—21 





صولانا جلال الدیی ردمی 
ان حمان معرقت مولانا حلال الدین محمد مشمور به مولوی 
باخی رو.ءی سال م.پ هجری قری که مطابق .مس مپتامبر سال 
۱۳۰۶ میلادی باشد درشمر باخ تدم بعرصه وجود گذاشت و در 
غروب یکشنیه ہ جمادی الثانی بسال ہے هجری قعری مطابق 





سال ہے م میلادی در قولیه از این جعان 

پدرش بم‌اءالدین در شر باخ و معاصر سلطان خوارژمشاه بوده 
و از استادان بزرگ علم کلام بشمار میرات و بسیاری از دالشوران 
زمان در محر درس او حضور مبیانتند - اما بہاء الدین با تمام افراد 
خالنواده خود شمر باخ را ترک گفت و بئیشابور رفت - در آنجا 
با شيخ فرید الدین عطار ملاقات کرد - شيخ عطار به جلال الدین 
مولوی که در آلوقت طفل بود نظر کرد و به بماء الدین فرمود که 
فرزند تو از بزرگن زمان خود خواعد یود و عالمی را با پر تدو الوار 
خود روکن خواهد کرد - لذا آنرا گرامی بداد - و کتاب اسرار ثامه 
خود بمواوی داد - سپس بماء الدین بشهر های دیگر رقت و در هرجا که 
وارد عد مردم بملاقات وی آمدند و از تعلیمات وی استفاده بردند 


امیل خود بزیارت بیت انته رقت - پس از زیارت 





تا آنکه بماء الدین با ۶ 
خانه کعبه بقونیه رات و در آنجا وحل . اقامت افکند و قد رو مترلتی 
که بهاء الدین در باخ داشت در اینجا نیز دریافت - و از ایتجا است 


که حلال الدین بلخی به مولوی رومی نیز شهرت یاقت - بعد از 
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بطرز وی دو صه بیتی دگر ادا سازم‎ 
که بر دعوی او قاطع است برهاتی‎ 

و ملک الشعراء فیضی سبت به عرفی دارای عتیده ذیل بوده 


*مولالا عرفی عیراز یست که ...... به بلتدی و وتور قدرت 





و ایجاد معانی و چاشتی الفاظ و سرعت کر و دقت نظر فتیر کسی را 


چون او ندیده و اشتید» 





و همین لست که تضاید و اقزلیات و قطعات عرفی در هند و ت رکیه 
مورد تحسین و قبول خاطر ها گردیده - 

مولالا عرفی بتقلید نظامی بنوشتن خسه مايل گردید و اقط 
دو مشنوی در مقابل مخزن الاسرار و خسرو شیرین منظوم کرد - 
وساله‌ای بعنوان تفسیه در لثر دارد و مونوع آن تصوف و عرنان 
میباشد - 

کایات و قصاید و دیوان غزلیات عرقی جداکانه در هند بجاپ 
رده س 

شرح حال مولانا عرفی در شعر العجم جلد سوم تاليف مولانا 
مبلی تعمالی بتفصیل مندرج است - 

س عطاکریم برق 
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سیت به شعرای دیگر بتام بلندی رسید و ډطوری مقرب خانخانان 
خد که حتی بمراسم درباری هم اعتنا نمیکرد و آزادانه رقت و آمد 
و نشست و برا ست میکرد* در مار رحیمی مندرج است : 

”در ایام ملا زمت تسلیم و کور نشی که در هندوستان متعارف 
است که بعوض سلام یصاحیان میکنند بصاحپ خود لمیکرد و بهر طرژ 
و طور و روشی که میخواست در مجالس مینشست و اهل عالم تقدیم 
اورا قبول مینمودند -* 

مولائا عرقی از شعرای بزرک سبک هندی بشمار میآید و بدون 
شک قصاید وی بمتر از غزلیات بوده است و بقول میر غلام علی آزاد 
بلگرامی "عرفی در قصاید چرب است ۱) “ و اینکه صالب کنته : 

۲ عرفی به نظیری ترسانید سخن را“ 

حتمً در باره غزاهای او بوده است* زیرا غزلهای نظیری معمولً 

«متراز غزلهای عرفی از آب در آمده است و از بمترین لمونه اشمار 


سیک هندی میباشد بازهم میتوان گفت که مقداری از اشمار غزلهای 





عرفی بطوری سروده هده است که میتواند زبان فارسی بوجود او ببالد - 
و همین است که خود عرفی گنته : 
”تو از قبیله عشتی و ظیفه‌ات غزل است * 
و نظیری در قصیده سرائی خواسته است که از سیک قصیده کو ی 
عرفی پدروی بکند * چنانکه نظیری در یک قصیده میگوید : 


- میلادی ص عم‎ ١ سروآزاد چاپ هند ہ؛‎  )۱( 
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جھان برقت و در لاهور مدقون کشت - پس از چندی استخوان وی را‎ 
از لاهور به تجف بردند و در آنجا سپرد اک کردند و باین نحو‎ 
: پیشکوئی ذیل عرنی بعمل آمد‎ 
بکاوش مژه از گور تانجف بردم‎ ۳ 
اکر بهند هلا کم کتی وگربه تقار“‎ 
: در این باب ملا رونتی حددالی قطعه ای گنته و آن اینست‎ 
یله گوهر دریای معرفت عرنی‎ 
که آسمان ہی .رو ردلگی صدف آمد‎ 
بکاوشی مژه از گور تانجف بردم‎ 
ز ده است تیر دعای بر هدف آمد‎ 
رقم زذ از ہی تاریخ رونقی کدکم‎ 
بکاوعی مه از گور تالجف آمد‎ 
- عرقی #یرازی تحصیلات خودرا در شیراز با نجام رسالیسد‎ 
فن تصویر سازی و نقاشی تسیز در آنجا آموخت - در ایام جوانی‎ 
مسافرتی بهند کرد و در آنجا با شعراء و دالشمندان زبان فارسی‎ 
شوم با ملک الشعراء فیشی و حکیم ابو الفتح گیلالی تماس پیدا‎ 
کرد ومدتی با آلها بسر برد - ہیی ازمرگ ابو الفتح گیلالی‎ 
بدربار عبد الرحیم خانخانان معرفی شد و بالاخر» بدربار جلال الدین‎ 
محمد اکیر شاه بار هاقت و شهرتی بسزا اندوخت - شعرای بزرگک‎ 
مانتد نظیری نیشابوری و ظموری و غیر آن بمجاس خانخالان میبودند»‎ 
عرفی با آنها در شعرگوئی مسابقه میکرد و بواسطه هتر متدی خود‎ 
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میرفتند - اما انوری این قن را بدرجه کمال رانید و میتوان در تائید 
این قول اشعار ذیل را بتأویل آورد : 

در شعر سه تن پیمیرانند هرچتد لائبی بعمدى 

ابیات و قصیده و عزل را فردوسی و ائوری و سعدی 

بزرکان ادبیات فارسی بالند تظامی و خاقانی و ادیپ صابر و ظهیر 
فاریابی و رشید الدین و طواط و امیر معزی و ایو الفرج روئی و دیگران 
از معاصرین وی بودند و زان انوری زمانی بود که ارزش سخن خیلی 
بالا رفته بود و الوری درمیان شعراء و دانش‌ندان جای بسیار بلند را 
دارا بوده و میتوان گنت که ائوری کاسل ترین تمونه قصیده را میسرود - 
قصاید و اشعار ائوری از لحاظ درستکی عبارت و فصاحت لفظ و عمق 
معتی دارای پختگی است و کمال استادی و هثر مندی و پرا لشان 
میدهد - انوری در هجو نیز ماهر بود» - 

در تاریخ وفات انوری اختلاف بسیار است و بقول د کتر رضازاده 
شقق مولف تاریخ ادبیات ایران ائوری در حدود ,ره هجری قمری 
از این جهان برقت - 

س عطا کریم برق 


عرفی شهرا زی 
جمال الدین محمد متخلص به عرقی بال بو هجری قمری در 
شیراز بدلیا آند و بمال ډوه هجری قمری بسن بم سالکی از این 
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تا انجا که بیاخ آمد اما چون انوری بر علیه مردمان باخ هجو گفته‎ 
برد مورد آزار آنما قرار گرقت - در اين روزها بود که قاضی‎ 
حمید الدین مولف قامات حمیذی که د رباخ عمده قاضی ااقضاة‎ 
را دارا بود ااوری را کمک کرد - ز حمتهائیکه الوری بدست مردمانه‎ 
بخ کشیده در قصیا‎ 





ای مساهالان فعان از جور چرخ چتبری 
و ز تفاق تیر و قصد ماه و کید مشتری 
رح داده است 2 
انوری ئه تاها در علوم حکمت و ریاضی باهر بود باکه در علم 
اجوم هم دسترسی داشت میگویند وتتی پیشکوئی کرد که ال ۲ره 


هجری قمری در اقرا سیارات چنان طوثالی عظیم ر خ خواهد داد کد 





عمارات را بر خواهد کند - ازانن پیشگوئی اوری مردم دوحشت 
انتادند و خاله ها را ترک کردند - اما چون وقت اقتران سیارات 


۳ 
فرارسید جیزی واقم نشد و هوا معمولاً آرام بود - مردم الوری را 





مورد هجو قرار دادند و در آت وی از رو بثیشا ډور رات و اژ 
آن پس بباخ - یمد از اہن انوری شعر گوئی را ترک کرد و از مردم 
بر کار رفت و گوشه گیر شد - 

بدون عک الوری یکی از ارکان مہم و ستارکان درخشنده ادبیات 
فارسی بوده و میتوان او را بزوگترین تصیده سرای ابران گفت - عتصری 
و فرخی و دیگران پیشی از انوری استادان بزرک این قن بشمار 
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وی ملادیت دعت. خاوران اول خاوری تخامی میکرد ی اعدا آلرا 
به الوری عوض کرد - 
انوری در زمات سلطنت سلطان سنجر شرت و بلندی یانت. 
و چانکه معلوم است اولین تصیده که در مدح سلطان سنجر سرود 
وسیله تقرپ او بدربار سلطا ستجر قرار کرقت - بطلع آن قصیده 
اینست وس 
کر دل و دست بحر و کان باشد 
دل ودست خدایگان باهد 
بسال مہ هجری قمری سلطان سنجر با خواوزسشاه بجتگ مشغوله 
بود انوری نیز در آن جنگ ش رکت داشت - سلطان سنجر قصبه هزار 
اسب را محاصره کرد چثانکه معلوم است انوري یک رباعی در پیش 
سلطان ستجر سرود و آن رباعی را به تیری بستند و آنرا به قشون 
مخالف پر تاپ دادند آن رباعی اینست ۶ 
ای شاه همه ملک زمین حسب ترا ست 
و ز دوات اقبال جهان کسب ترا ست 
امروز بیک حمله هزار اسپ بگیر 
قردا خوارزم و هزار اسب قرا ست 
چون سلطان سنجر بسال مه هجری قمری از دست ترکان غر 
شکست خورد روزهای خود را به زبون حالی و بسیچارگی میگذاعت - 
انوری نیز با حال خسته و کوفته در مر های خراسان و لگردی میکرد 
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1 ۱ 
مستونی در تاریخ کزیده و نزهة القلوب و مولتا عبد الرحمن جامی 


در تتحات الانس و دولتشاه سمرتندی در کتاب لذکرة الشعراء از 


استادی و هنرمندی و عظت خاقالی یاد آوری تموده اند و بقول 


بعضی از دانشمندان ایرالی خاقانی لخستین سختور ایرائیست که 


آثار وی بزبان قرانحه نقل و ترجمه شده است - 


شمراء و دانشمندان زیر از معاصرین عاقانی بوده اند یس 


0) 
(r) 
۳) 
(e) 
(6) 
(1) 
(4 
(~۸) 
(4) 


ابو العلاء گنجوی 

رشید الدین و طواط 

ظمیر فاریالی 

نظامی کنجوی 

مجير الدین بیلقالی 

جمال الدین عبد ار زاق اصنمانی 
اثير الد ين اخسیکتی 

کمال الدین تخچوالی 


فا۔کی شرواای وغیرآن - 


انوری 


اوحد الدین محمد انوری ابیوردی در قریه بدته در نزد دفت 


خاوراق خراسان در اوائل قرن نشم هجری قمری قدم بعرصه حیات 
گذاشت و یسال ره حجری قمری از این ججان برفت د 
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دلتواز من -یمار شمایید همه 
بهر بیمار لوازی یمن آیید همه 
بشتوا نید مرا ثیون من و ز دل سنگ 
بشتو ید آه رکید ار شنوایید هه 
از آن پس که رشید الدین قوت کرد * خواهر و مادر خاقانی و زن 


- درنتجه آن خاقالی خیلی اندوهنا ک رن و 





او نیز دچار مر گ چ 
عزا دار شد و در تبریز در گوشه‌ای بنشست و با آنکه شروانشاه 
چندین بار او را طلب کرد * خاتائی معذرت خواست و بدوبار او ترقت 


ان برفت - 





تا انکه بسال پانصد و نود و پنج هجری قءری از این 
دولتشاه سمرقندی تاریخ فوت اورا پااصد و هشتاد و دو و خواند مير 
مولف حبیب السیر پانصد و نود توشته اند - 

آرامگاه خاقای در محله سرخاب در آزدیک مقیره ظمیر فاریابی و 
ملک الشه‌راء شا هغور میباشد - 

خاقانی شروانی از ارکان بزرک شعر پارسی بوده است و زبان و 
ادبیات پاری بوجود او میبالد - حماعتی از دانش‌ندان ایران را عتیده 
بر آنست که« 





,مه سخن بر خاقانی ختم شده است ** و خاقانی خود 


بن گفته است و 





چون دید که در هتر تمامم حسان عجسم اهاد تامم 
نویسندکات بزرک ایران ماتند محمد عوقی در لباب الالیاب 


و شمس قيس در کتاب المعجم فى معایبر اشعار العجم و حند اله 
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هر لحظه آهی از دل سوزان بر آورم 


خافانی بسال پااصد و پنجاه و یک هجری قمری بعرم سفر بیت اله 
براه میافتد و در مراجعت خرابه‌های مداین را میبیند و قصیده ای 
راحع بآن خرابه مرقوم میسازد - این قصیده که از شاهکار های او «شمار 
میآید به مطلع زیر میباشد و 
هان ابدل ءبرت بين از دیده نظر کن هان 
ایسوان مدایسن را آد-ینه عبرت دان 
چون خاقانی بسال پالصد و پنجاه و ذو هجری قمری اژ سفر مکة 
ب رگغت مايل هد که از دربار عروانشاه کنار برود ولی شروانشاه 
این آرزوی اورا قبول کرد تا آنکه خانائی بحیس انداخته عد واپ 
از هفت ماه از آن حبس رهای یاقت د 
خاقانی بار دیگر بسال پائصد و شصت وئه هجری قدری بعرم 
زبارت بیت انته مسافرت نمود » وقتیکه از زیارت مکه بر گشت 
فرزند وی رشید الدین ( بسال پانصد و هفتاد و یک هجری قدری ) 
بسن بیست ویک سالگی قوت کرد - خاقائی از مرگ وی بسیار 
متاسف و متاثر گردید و مرئیه سوزناکی از قلم او در آمد مطلع 
آن ایفست تس 
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جولاعه لژادم ازسوی جد درصتعت من کال ابجد 
کارم ر مزاج بد نرستی گر ته برکات ما درستی 
تسطوری و می بدی ژادهی اسلامی و ایزدی نمادشن 
پ کرد » گزین بعتل و الهام ب رکیشی کشیشی دبن اسلام 
ابو العلا گنجوی استاد خاتانی در شاء‌ری بوده و او را بدر بار 
شر و اتشاه معرقی تمود» و نیز او را بدامادی قبول داشته چون خاتانی 
پمتام بلندی وسید و شهرت یافت باستاد و خسر خود ابو العلاه 
التفات تمی نمود - در نتیجه آن ابو العلاع نا راحت شد و در هجو 
خاقاای اشعار سرود ۽ 
تو ای افضل الد ان اگر راست برسی 
بجان عزیزه که از تو لشادم 
درو گر پسر بود نامت بشروان 
بخاقانیت من لقب بر لادم 
بجای تو بسبار کردم سکوی 
ترا داختر و مال و ههرت بدادم 
وقتی خاقالی مایل کردید که سقری به ب-طام و طوس بکند و بدین 
متظور از راه ری عازم آن سامان گردید وای در ری سخت بیمار شد 
آن بآذر بایجان بر کشت - خودشی میکوید یس 
کفتم به وی مراد دل آسان بر آورم 
ز آنجا مغر بخاک راان بر آورم 
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تحت توجه و سر پرستی خود گرفت و بانواع علوم بتداواه او را‎ 


بهر مقد ساخت - متأمفاته 





نتیکه خاقانی در عنقوان هباب بود از 
سایه عاطفت وی نیز محروم کشت خاقانی نسبت به فوت پدر و 
ډزرگواری عمر بن ءشمان چتین میکوید وس 

مسکین هدرم ز جور ایام . افکتسد مرا چو زال را سام 

او سیمرغی تمود در حال در زیر برم گرفت چون زال 

آورد بکوه قاف دانشی پرورد مرا بآشیانض 

وتتیکه خاقانی بدنیا آمد بدرهی که علی نام داشت اسم او 
بدیل نماد - خاقالی در واقعه حبس خویش چئین میکوید وس 

بدل من آمدم اندر ججان سنایی را 

بدین دلیل پدر لام من بدیل تجاد 

لقب خاقانی افضل الدین بوده است و در آغاز حال حقایقی 
تخلص میکرد ولی بعد ار ورود بدربار خاقان اکير منوجمر شر و انشاه 
تخلص خود را از حقایقی به خاقالی عوض کرد - و معاصرین وی نیر 
همیشه آن مرد بزرگوار را بعتوان خاقانی پاد آوری نموده اند - حسان 
العجم نیز لقي او بوده است - 

پدرش علی نجار شروانی بشغل درود کری مشقول بود» و بطوریکه 
از تحفة العراقین بر میاید جد بررک خاقانی جولا هه بوده و مادرشی 
با ترسایان تسطو ری لسبت داشته و بعد مشرف بدین اسلام گشته در 
این مورد خاقالی چتین میکوید ی 
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سبک اشعار امیر معزی بسیار سمل و شیرین میباشد و بتول عباس 
اقبال استاد دانشگاه طہران ” در روانی عبارت و استحکام سخن در 
ادییات منظوم فارسی جز دیوان ظمیر الدین فاریابی و کا۔یات شیخ 


یری نتوان برای دیوان او یافت تا آنجا که در سراسر دیوان 





سعدی 
اھر معزی صد کلمد غریب یا تر کیب مشکل موود نبادد ۳ 


تمام دیوان او نه تنا هجو احدی دیده نمیشود بلکه حتی یکبار 





هم یک لقظ رکیک بر لسان او جاری نشده است * - 

دیوان امیر معزی متضحن قصاید و غرلیات و مقطعات با مقدمه 
و حوادي بتصحیح عباس اقبال در طهران بچاپ رسیده است - برای 
رح احوال ماصلی از زندگانی امیر معزی رجو ع شود به مقدمه 


همین دیوان از صفحه الق تاس س ء طا کریم برق 


حکهم خاتانی 

حدان العجم افقل الدین بدیل بن على نجار الحقايقى الخاتالی 
شروانی از بزرکان شعرای ايران ( آذر بایجان ) و سر آمد روزکار خود 
بود - وی در حدود سال پانعد هجری قمری در شروان بزائید ولی 
در روز کار طفلی از مواظبت پدر محروم کشت - عموی او کافی الدین 


عر بن عثمان که مردی فیلسوف و طبیب پرشه بود * خاقالی را در 
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که امیر معزی در روزهای وزارت همین معین الدین کاشی د ر حالیکه‎ 
سن وی قرډپ به هشتاد بوده فوت کرد - و ایقکه امیر معزی در‎ 
نعیجه تیر خوردن از دست سلطان سنجر بمرگ رسیده قطعاً تا درست‎ 
است باین حدس که واقعه تیر خوردن امیر معزی در وقتی پیش آمد‎ 
که سنجر هنوز سلطان نشده بود و آن حد اقل یکسال پیش از سال‎ 
- هجری قعری میاشد‎ ه١,‎ 
امیر معری بدون شک از شعرای بز رگ و قصحای درجه اول‎ 
اران ببوده است - وی بدربار ملک هاه و سلطان ستجر سلجبوتی‎ 
کال احترام‎ 





بعنوان امیر الشعراء سر فرازی يافته و در حدمت 
را دارا بوده و حتماً سر امد سخن سرا یان همعصر خود شمرده میشد - 
در شیریئی و جزالت کلام استادی و ممارت تام داشته - نظامی عروضی 
سبرقندی و محمد عوفی و شمس قیس و سید حسن اشرف غز نوی و 
دیگران فصاحت و بلاغت وی را ستوده اند و بسیاری از گویند گان 
استادی وی را مسام دانسته اند - مجیر الد ین بیلقانی در مدح معدوثح 
خود گفته ات وس 

در عدا تو ممزی ثانی متم از آنک 

بر درگه تو دمدمه کوس سنجریست 

لطیف الدین ز کی مراغی در مدح ملک حسین از ملوک تر کستان 

میگوید :- 





تو هدی ستجر وقت و ز کی از بهر ترا 
چون مع‌زی سخن آرای و سخن کستر خاست 
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که یا فتست مگر من بعر دولت تو 
هزار خلعت شاه و امارت شعرا 


۰ گذ را لیده 





امیر معزی روزه‌ای جوائی خود را در خدمت ملک ج 
و همواره اشعار در مدح ملک شاه و امراء و وزرا وی عروده - ملک 
شاه بسال چبار صد و هشتاد و بنج بمرک رسید - پس از مرگ وی 
امیر معزی بی ممدوح شده و روز کار خود وا به بد بختی و سرکردالی 
گذرانیده و در هرات و تیشا دور و اصفمان میگشته تا آ که سلطان 
ستجر بسال چم‌ار صد و نود عجری قعری به ابارت خراسان متصوب 
کشت و امیر معزی را شاعر مخصوصی خود گردائید امارت سنجر تا 
حدود سال ,ره هجری قءری طول کشید - از آن زان امیر معزی 
تا زنده بود هعواره زندگی در خدمت وی بر برد - سنجر در ایام 
امارت خود از سال .وم تا سال و ره بعنوان ملک ناصرالددین تاج 
المات و عضد الدوله ستجر خوانده میشد - اما از سال ره هجری 
قمری که سال آغاز ساطنت وی میباشد بعتوان سلطان معزالدین ابو 
الحارث سنجر یاد میشده - سلطنت سلطان سنجر تا حدود سالهای . م 
و وه هجری قدری ادامه یداد - 

سلطان ستجر بسال روه هجری قصری نظام الدیین محمد بن 
سلیمان کاشغری را از عم‌ده وزارت معرول کرد و خواجه معین الدین 
مختص الملک ابو نصر احمد بسن قصل بن محدود کاشی را از عراق 


بخراسال طاب کرد و بام وزارت متصوب کرد - ظن غالب ایناست 





امیر معزی 
امیر الشعراء محمد متخاص به معزی پر امیر الشعراء عبد ااملک 
برهالی تیشا بوری است - امیر بعزی در حدود سالہای ہمہ و ۱ج 
هجری قمری بدئیا آمد و متارن سالمای ره و ۲۱ه هجری قعری 
در مرو چشم از این جهان بپوشید - 
پدر امیر معزی امير الشعراء برعالی در خدمت الب ارسلان بسیار 
محترم بوده و بلتب امیر الشعرای ایل آمد - در اوایل سلطنت ملک 
شاه بشمر قزوین در حدود سال ہبہ هجری قمری از این جمان برفت - 
در همان روزها پر خود را بسلطان ملک شاه معرفی کرد * چنااکه 
برهانی خودش گفته است :س 
من رتم و فرزند من آمد خلف صدق 
اورا بخدا و به خداواد سپردم 
امیر معزی در خدمت ماک هاه بقام امارت رید و بلقب ا.یر 
الشعراء نوازشی یافت - از آن بیعد امیر معزی حمواره در اشعار 
خود را بعثو ان امير الشعراع و شاعر دوات یاد نموده وس 
شاعر دولت معزی زير بار تشکر تست 
گر ز درکه غائبست کربه د رکه حاضر است 
امیر معزی در ضمن مدح معیین الملک سید الرؤساء 
میکوید هب 
oO. P. 145—20‏ 


1 


شرح احوال گویندگان 
(سیت به قسمت نظم ) 
بقلم عطاکریم برق 


دانشیار زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کاکته 
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وقت صب هر کسی* بخاطر قاد 
سوی بتگاه خود براه افعاد 

وان ماو که امد از وه دور 
کشت این قصه در ججان مشم‌-ور 

(er) 

اين سخن شيرءة دل وجان است 
لا یق هدیه بر دلیران است 

مه دلیران سو سیا لیستی 
قمر مالهای ضد فافيستى 

پلوانهای کارگر - دهقان؛ 
بی سخن زنده‌های جاویدان 
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e 





گنت این قصه را وشد خاسوشی 

ناکبان پر بشد ہوا ز خروشی 
پرچم جشن بر کشیده ماه 

کاروان وطن رسید از راه 
اهل هر شهسر و هرده نزدیک 

جمع کشتند از ہی تبریک 
بجر تیریک خاندان ظقر 

افتخار تسام نوع بشر 
با جوا نمرد زادکان خرستسد 

مسر بانی موده و گفتند: 
شیهه ای نیست کا ینچنین پسران 

اسور میقوند چون بدران 
مابه آنها کتیم ضخواری 

سهر بای و خدمت ویاری 
تا تماما بررک ومرد شوند 

پخته در صنعت و لبرد شوند 
بازهسم بر قلک خروشن رسید 


تغمه‌های ظقر بدکگکوش سید 
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آخرین سردهای ده“ خرسند 
دم مردن حیات را دیدند 

بازی جتک را همین ده برد 
مملدکت را کلید قتح سرد 

ليک تنها از آن همه مردات 
شوی آن زن گر بخت از سیدان 

خبر ننک را زنش چو شنت 
در ,لباس سیاه با ما گنت 

که مرا؛ ای زنان بخت سفید 
بعد از این بیوه زن خطاب کنید| 

ام آن زنده مرد شرستده 
*مرده * شد؛ نام مرده ها - « زنده * 

تام ما ام شوی با گردید 
تام شوی آبروی ما گردید 

وز همه این زلان يی شوهر 
بیوه زن ماند نام آن خواهر 

پدر زنده» کودکان یتیم 
عمی ایتسان که دیده تلخ و عظیم ٩‏ 

ده ما ایتک از همان دوران 


یا فی از خلق تام مرد ستان 
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که به این ملک چتدی از این پیش 

لعکر دعمن آمد آز حدبیش 
خواست این ملک را کند تسخیر 

مردنش را علام و خواو و اسیبر 
لیک مردان این ده خرم 

بند کردند راه را سکم 
کس لمیخواست سر فکنده دود 

زتده ماند به ننک و بنده شود 
زان سبب جنک کرد با دشمن 

هریکشی در مقابل صدتن 
کشته گشتند یک بیک مردان 

کسی اما نداد جات ارزاث 
از دم تینشان برون ز شمار 

غرق خون گشت فيال و فیلسوار 
هر قدرخصم حمله و رگردید 

رو برو شد بمرگ و بر گردید 
پیش اردوی شمن غدار 

شدتن مسردهای ده - دیوار 
ارتشی مملکت رسيد اندم 


بيخ دعمن قکند از عالم 
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هر کجا رفے و ایستاد و دوید 
روی آدم ولی بدیده ندید 

کفت باخود که این چه احوالیست ٩‏ 
ده پر از لعمت» از بشر خالیست. 

کرد و حشت» دلشن بلرزه فتاد 
دم آدم کجاست ؟* زد قریاد 

مد به آواز او زتی از دور 
پبدر ازخانه همچو مرده رگور 

قد خمیده» میاه پوشیده 
گوئی از کائنات رتجیده 

موی جنکل * چو شاخد بی برگ 
دست برداغت ‏ آن فرشته سرگ. 

زهرءة سرد ارات اشاره درید 
تا به نگل دوید و جست و وسید 

دید آن حال را و حیران شد 
سر بپر سید و آگه از آن شد 

سر عيش و سرور آن زنها 
سر عغمهای آن زن تنه 

حال او زا زئنی رعایت کرد 
بتشا ندشی * به وی حکایت کرد 
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جاسه پوشیده پر تیان و حریسر 
و سمه بر ابروان کشیده بتاز 
سوی جلکل * ترانه خوان " خرستد 
هر ایک از آن زنان غالیه موی 
می لشست اوبه بیش آن پیکر 
از همه کارها ی خانه و ده 
درد دلها به پیش شو میکرد 
چون ز خوبی و م‌ربانی او 
لاله ها میکشيد از دل زار 
الیک و قسقیکه از نکو امیشی 
و ز چذان عشق ہی نظیرو بلند 
اشک چشش تمام میختکید 
زندۂ دائمی است ایاسان جنت 
گفتینی ها چو ميشددد تسام 


خورده لو شیده لغمه ها میخوالد 


کیسوان تابداده چون زنجیر 
یادف و چنگ و نای و بربط وساز 
کود کارا گرفته میرقتند 
بوسه میزد برو ی میکل شوی 
همچانیکه با خود شوهر 
خوا هر و دختر و سر" که و مه 
گو که بازنده گفتگو میکرد 
یاد میکرد و قدر دانی او 
اک میریخت همچو ابر بهار 
یاد میکرد و خوش سرانجا میشی 
که نژاد وطن به وی دارند 
روی او سرخ کشته میخندید 
کودکانرا شرت بود - میگفت 
شاد با کودکان خود تا شام 


از پدر قصه بر پسر میراند 


1 


در ,نین روژی آسد از ره دور 


مرد ی آلجا غریب و نامشهور 


دید ده را تسام 


آبادان 


همه اسپاب زندکی در آن 


296 
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سرا بکار سیاست چه کار ای لیدر 


که دلخوشم به خیالات عاشقان ویش 


برحم آوری آخر دای فو لا هوی 


ز آء صیحدم و گرية شبانه خويش 


مردستان 


) 

قرنها پیشتر از اين دوران 
مردمانگی و لی زان بودند 
هریکیدان که گفتکو میرائد 
مثلا اینچنین : زن بهرام 
دور از آن ده“ بدامن یک کوه 
سبزو پر جلوه کاجهادر آن 
پیش هر سرو بود از مسرسر 
هر یکش یادکار شوی زتی 
خردک اما" فرط سبزه وگل 
رسم آن ده بد ایدکه هر ساله 
خورد نیهای خوب می پختتد 
کیسه ها پر تموده از آجدل 
تا خنانرا وگل ننموده خضاب 





۱ 


)€ 
بوه یک ده بنام مردستان 
درهمه سن همه جوان بودند 
دیگری را بنام شو میخواند 
زن بیژن» زن ظفر* زن سام 
جنکای بود پرصقا و شکسوه 
سروها همچو قانت جاناق 
يا ز پولاد وسنگ یک پیکر 
کرد آن رسته پیرسفا چنمتی 
جای الهام و خوانشی بلیل 
همه زنها بموسم لاله 
اقل ميساختند و غربت قند 
مرخ بریان تهاده دو زلبیبل 


بر سر و روی خود فشانده گلاپ 
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تو خود بفتوی جمہور عاشقان“ شاهی‎ 
دگر متاقشه در انتخاب لازم نیست‎ 
و وتو كه دل اجره امون‎ 
دگر باتش رویے کباب لازم نیست‎ 


آشیا ن٤‏ خویش 

هر آتکه در بدرم کرد از آشیانۂ "ویشی 
خدا کند که شود در بدر ز خال خویش 

دلم ز صحبے بیکا نکان بجان آمد 
روم بدیده کشم خاک آستانة خویش 

من آن کبوتر سختم که در وطن خوا هی 
بہشے را استانم بجای لا نے خویش 

مرا زدام تو آ ھی است ای صیاد 
تسو ابلهاله قرییم مده بدانه خویشی 

هی سیاست حسنت که در گرفتتن دل 
برای جنگ کند صلح را بهالة خویشی 

شصت ناز تو هر او کی رها کردید 


ندید جز دل من ةابل نشانه خویش 
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خود ایتکهھ سو "تم نتموذم شکایقمی 
کافی بود براه وفا امتحان من 

الصاف نیست مرده مخوان م که زنده است 
بیقام من بسلت شیرین زبان من 





نقاب وزم قبست 

برای روی تو ای مه لقاب لازم نیست 
ا گر تو جلوه کنی آفتاب لازم ليست 

نهوڏ عشق تکه کن که شیخ کهنه پرست 
نوشته تازه که شرعاً حجاب لازم ست 

ایالے دل عشاق درحمایت تو است 
بملک خویش دگر انقلاب لازم تیست 

زمن کذشتن از جان نکر تمیخواهی 
بچشم * ایتهمه دیکر عتاب لازم یست 

اگر بملک دلم دادة تو استقلال 
پس این مشاوره با شیخ و شاب لازم تیست 

من از ستیز؛ چشم تو جان نخواهم برد 
برای کشتتم ای جان شتاب لازم تیست 
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به آه و غصه و اقسوس و اشک و بیداری 


میان هسقران بی تو آختا شده ام 





بر آید ار ز دهالم سخن فتط این است 
چه کرده ام که ز جانان خود جدا هده ام ؟ 


لوح مارم 
آتشی اگرچه سوخت تن ناتوان من 

گل کرد عشق و ماند بعالم نشان من 
گردد کمن زبانه و خامشی نمیشود 

آن شعله ها که جسته برون از دهان من 
تاریخ جنک رنجبران وا برو بخوان 

خواهی اگر خبر شوی از داستان من 
بسته است تا دهان مرا مادرم ز شیر 

پیوسته دست رنجبری داد نان من 
در جبهة میارزه عمرم تمام شد 

دوران تیع و آتشی و خون بد زمان من 
سرداده ام بتودة زحمت از آن سیب 

سوکتد میخورند رفنیتان بجان من 
قبر از برای من چه ضرور است چون بود 

دلهای پاک فعله و دهتان مکان من 
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یا میرسم بوصل تو یا غرق خون شوم 
آخر نه من از اين دل دیوانه کمترم 
از هر گروه در سر کوی تو مجمعی است 
الصاف ده‌من از که در این خاله کنترم ٩‏ 





تفکر های سفر 


ام که ز جانان خود جدا شده ام 


چه کر 





چه گفته ام که گرفتار این بلا شده ام 
بمن نگفته کسی تا کاون گناهم چست 

کز آن گناه سزاوار این جزا شده ام 
مگر خدای من است او که تا از او دورم 

ز خود پر آمده غرق (خدا خدا) شده ام 
خوها بحال دل من که بیشی دلیر ماد 

خير ندارد از این غم که مبتلا شد» ام 
صبا بمحضر جانان سلام من بسرسان 

بگو که از تو جدا مخت بینوا شده ام 
ز آپ دیده زمین را سود ام دریا 

درون کشتی غم بی تو ناخدا شده ام 
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درون مسیته آهی هم ندارم‎ 

ستعکشی دل؛ پریشان دل“ گدا دل 1 
بتاری کردنش را بسته زلقت 

فقیر و عاجز و بيد ست و پا دل 
بشر خاک و ز کویت بر تخیرد 

ز هی ابت قدم دل ع با وقا دل 
ز عتل ودل دگر از من مهر سید 

چو عشق آمد کجا عقل و کجا دل ؟ 
7و لاهّوتی ‏ دل الی* من از تو 


حیاکن یا تو ساکت باش يا دل 





ای بیوفا 
در پیش یار خویشی ز بیکاله کمترم 
از خاک نیز در ره جانا له كمترم 
یک ذره در حساب تیایم یه پیش یار 
ای خاک بر سرم که ز بییکانه کمتسم 
اذنم بده که زلف تو را آورم بچتک 
ای بیونا مگر که من از شانه کمترم 
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به ابیدی نشستم شکوة خود را بدل کفتم‎ 
همی خندد یمن اينهم مرا دیواته میداند‎ 
بجان او که درد را هم از جان دوستر دارم‎ 
٩ و لی میمیرم از این غم که داند یا نمیداند‎ 
تمیداند کسی کاندر سر زلقشی چه خونها هد‎ 
و لیکن مو بمو این داستان را‎ 
تصیحتگر چه میبرسی علاج جان بیدارم‎ 
اصول اين طیابت را فقط جانانه میدانذ‎ 





انه میداند 


نوای دل 
تشد یک لحظه از یادت جدا دل 

زهی دل“ آفرین دل“ مرحبا دل 1 
ز دسععی ینکدم آسایعن تدارم 

تمیدانم چه باید کرد بادل 
هزاران بار منعشی کردم از عشق 

مکر برکشه از راه خطا دل 
بچشانت مرا دل مبتلا کرد 

قلا کت دل * مصیبت دل * بلا دل 1 
از این دل داد من بستان خدایا 


ز دستشی تا یکی گویدم خدا دل ٩‏ 
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نی ز ندانیان برم حسرت 
که نقل مجلشان دانه های ز نجیر است 

پکو بتود؛ ایران که ترک شکوه کند 
جواب ظلم فقط آبداده شمشیر است 

بعد. جورو ستم» اتحاد و تشکیلات 
برای صنف ستمکشی یکانه تدبیر است 

به بین چسان کم خواجه سیر ازآن نائیت 
که رنجبر پی تحصیل آن ز جان سیر است 1 

ستم نگر که ز محصول خویش نان خوردن 
برای قعل ایران بزرک تقصیر است 

اسارت زن و بیداد شاه و غفات خلق 
حکایتست که بیرون زحد #تحریر است 

پینگ انم جواست رفح لاهوتی 


سقیید مو شده اما گمان میر" پیر است 


سوز دل 
فقط سوز دادم وا دو جمان پرواننه میداند 
غمم را بدیلی کاواره هد از لانه میداند 
نگریم چون ز غیرت غير میسوزد بحال من 
تنالم چون ز غم یا رم مرا بیکانه میداند 


O. P. 145-9 
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آزادی و استقلال 

زندگی آخر سر آید بتدکی درکار تسه 
بندکی کر شرط باشد زادگی درکار ایست 

گرقثار دشمنان آبت کتد مسکین .شو 
مرد با ای خسته دل شرمند گی درکار لیست 

با حقارت گر ببارد بر سرت باوان درد 
آسمان راکو برو با ز تدگی درکار نیسے 

گر که با وایستکی دارای این دنیا شوی 
دورش افکن اینجتین دارندگی درکار لیست 

کر بشرط پای بوسی سر بماند در تفت 
جان ده و ود کن که سر افکند گی درکار تیست 

زندگی آزادی انان و استقلال اوست 


بجر آزادی حدل کن بندگی درکار لیست 


بگو بنود؟ ایرات 
چه ننگ و عار کسی را زبند و زنجیر اسه 

که در مبارزء صنف فعله چون شیر است 
ازآن زمان که شتیدم بجرم رتجبری 


بکنج مخبس شه دوستم ژمین گیر است 
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دختر ابرات‎ 
طبیپ رتگ مرا خوپ دید و هیچ تگقت‎ 
گرفت نبضم و آهی کشید و هیچ ز‎ 





شنید دختر ایران خبر ز آزادی 

عرق زهر سر مویشی چکید و هیچ نگفت 
به پیر میکده ربزی ز "رادیو * گنتم 

درون خرقه بحیرت خزید و هیچ نگفت 


بناله مرد فقیری ميان کوچه زجوع 


1 


تو نکری همه را شنید و هیچ 
ز خوایگاه غنی دید عکسی از آفنگر 
پشکر غرق شد و دم دید و هیچ لگنت 


ز من مبارز؛ صلف کارگر چو شنید 


سياه شد لپ خود را گزید و هیچ ز 
ز ولج کارگران خواجبه را خیسر کردم 
پیاله" می خود سر کشید و هیچ 


٤ 


به پیش دیخ گشودم کتاب لاهوتی 
برهنه پا سوی مسجد دوید و هیچ 


٤ 





انتخاب از ۲ شعار ابو القاسم لا هوتی 





ایا صیاد شرمی کن مرتجان نیم جالم را 

پرو بالم بکن ابا مسوزان استخوالم را 
بگردن بسته ای چون رشته و بر بای ژ لجیرم 

مروت کن اجازت ده که بگشایم دهانم را 
به پیرامون کل ازبس خلیده خار بر پایم 

بود خونین بهر جای چمن بینی نشائم را 
در این کنج قفس دور از کلستان سوختم مردم 

خبر کن ای صبا از حال زارم با خبالم را 
ز تنهائی دلم خون شد ندارم محرم رازی 

که بتویسد برای دوستداران داستائم را 
من بیچاره آلروزی بتتل خود یقین کردم 

که دیدم تازه با گرک الفتی باشد شیالم را 
چو لاعوتی بجان منت پذیرم تا اید آنرا 


که بامن مهر سازد آن بت تامهر ائم را 
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ز آن جهادت ته مخصوص هند‎ 

چون شکر مصری و حندی فرند 
مات بودا اکن این ,رو ود 

عقلل به بتخانه نماز آورد 
اوست تلموداو بت با ميان 

زانشس گرفتيم چو جان دربیان 
جان بګل و لاله در آمیختدم 

لاله و گل در قدمش ريختسيم 
بلبل ما گشت .زل خوان او 

شاخ گل آویخت بدامان او 
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طوطی بتکاله بر آیند ز هتد 
جانب ایران بگر ايند ز هند 

چو من ازین مژده خبر یافتم 
پا ی ز حرکسرده و بشتاوتم 

دید مش آندان که تمودم خیال 
بدکه فرون تر بجمال و کمال 

قدبرازنده و چشم سياه 
ون چنو ابر اتکی انیم ۷ماد 

زلف چو کافور فشانده بدوض 


توس لبش بسد کافور پوش 





شەت یتیل له دای 

برتن او جامه و لباده ای 
خضر مال و لاق فر 

کرد فک اۋ فعل و ادب الفکزی 
آمد و چشم من از و نور دید 

رژافیم از دیده که تاگور دید 
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لیک تو خوٹس ساختی این چنگ را‎ 
یافتی آن ایزدی آهنگ را‎ 
هر چه زتی در ره او میسزلی‎ 
خوشی بزن این ره که تکو می زنی‎ 
طبع تو چنک است و خرد زخمه اش‎ 
شعر بلنده از لی نغسه‎ 





سال تو هفتاد و خیالت تواست 

ز انکه ز یزدان بدلت پر تو است 
هر که ز یردان بدلش نور تافت 

در دو جهان دولت جاوید یافت 


ای قلمت هدي پروردکار 


هدید ایران بپذیر از ” بهار 
سیصد و ده چون بکذشت از هزار 

کته شد این شعر خوش آبدار 
جانب بنکاله فرستاد مش 

هدية تاكور لسقب داد مش 
سال چو نو کشت در آمد بريد 

گفت که مان مژده بمن آورید 
و ز وطن حافظ شیسرین سخن 

بکد رد آن طوطی عکر شکن 
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جمله نواها ز جبان وخت پست 
نعسدة غشاق بجایشی نشست 

تاگورا! این چتک که در د ست تست 
بوده بچتنگ دگران از تخست 

چنک زو اتشت و بر هما ست اهن 
ماتده بتا گور ز بو داست این 

سبح هيخ خرقانی است این 
خابه عطار و بصانی است اين 

این زمتاکی است ترا یادکار 
ایاست. تی بلخی ارومی هتسار 

گنه بدو سبدی هراز راز 
بوده بدو ناهن حافتاظ ‏ تاو 

دير کی شد که ز کار او نتاد 


اختر مدش ز مدار او فتاد 


عصر جدید ار چه ماک چهره است 

زین مدکی زمزمه بی بهره است 
بند عناصر همه را دست بلست 

ستنک بالا شہیر جانشان شکست 
هیچکس آن چتگ تزد بر طریق 

هر کسی آن زد که پستدد ریق 
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اشک قرو ریخت بجای سرور 
سوگ بپا کشت بهتگام سور 

مهر پرستی ز جهان وخت بت 
سم خر و کاو بجایش لشست 

کشت ازان زسزبه های دروخ 
مهر قلک بی اثر و بی فروع 

ز آنکه بسچنک ازلیت بهن 
راء خطا زد سر هر الجمسن 

جنگ الکو بود ولی بد زدند 
چنگ خدا بمر دل خود زدند 

چنگ نزد هر دل کس چنگشان 
روح تر قصید بر آهاگشان 

تاکه درین عصر و زمان" بید رنگ 
در بر " تاگور * نمادند چنک 

ذات قدیمی بی بست و کشاد 
قوس هنر در کف تا گور نماد 

چونکه بزد چنگ بر آهنگ راست 
تغمه" اصلی ز دل چتسک خداست 

تال4 عشاق بر آمد ز جنگ 


پر شد از و هتد و عراق و فرنک 


280 
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چنک خدا کشت میان جهان 
ملعبه و دستخوشی گسرهان 

هر کسی از روی هوس چنیگ زد 
هر چه دلمی خواست بر آهنگ رد 

مرغ حقیستت زتفنی تاد 
روح بکرداب تسد نی قتاد 

عقل گران جان هی برمان کرفت 
رهزن دل ره بدل و جان گرقت 

لنگر هفت اختر و چار آخشیج 





فت ره کشتی جان از سیچ 
درره دين تيز ترین زخمه خاست 

لیک ازین زخمه نه آن نقمه خاست 
نغمه یزدان دگر و دين دگر 

زه دگر آن دگر و این دگر 
دين همه سرماسه کشتار گشت 

یکسره بر دوهی بشر بار گشت 
ه رکه بداث چنگ روات چنگ داشت 

زير بی زمزسمد جنک داشت 
کیته برون از دل مردم لشد 

کیر و تقرعن ز جهان گم نشد 
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کیست که این ساز بسازد کنون‎ 

بهر :بشر چتگ نوازد کنون 
چتنک زمن “ پرده ز من * ره ز «ن 

کیست نوازنده در این انجمن 
هر که نوازد بستوازم و را 

در دو جهان سر بقسرازم و را 
چنک محبت چیه پود جود من 

نیست جز اين مسشله مقصود من 
کوشی بر الهام سدائی کنسید 

و زره انلس جداشی كنيد 
رشته السهام نخواهد گدست 

تا باد مشتصل است از الست 
هر که روانش ز جهاات بسریست 

نقمه" او نمه يشي ريست 
راء تمایان فروزان ضمیر 

واه تسمودند يبه برلا و بير 
رنجه شد از چنگ زدن چتکشان 

کس تشد از مر هم آهنگشاق 
زمزم پاک از لی شد زياد 

قغمتة ابلیی يكار او فتاد 
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باقته ایر یششی از زلسف حور‎ 
پسته بر او پردة موزون و تور‎ 
تسقسه او رهپر اواركان‎ 


مجارت 





موية او 
گفت کر این چنگ نوازند راست 

مهر قزوتی کند و ظام کاست 
غم این چتک نوای خداست 

ه رکه دهد گوشی برای خدا ست 
گر بنوازد کسی این چنشک را 

گم تکند پرده و آهنگ را 
هرکه دهد گوس و ممیا شود 

بتد غرور از دل او واشود 
گر چه بود جنگ بر آهنک چنک 
چنک دا محو کند تام جنک 


چونکه خدا چنگ چنین ساز کرد 

چنک زنی بجر وی آواز کرد 
کت کت مایت ماو د 

موی کروه بعر آنداختيم 
راه تسمودیسم به پیغعمیران 

تا بتمایند ره دی‌کسران 
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هزار پرده ز ایران درید استبداد 
هزار کر که مشروطه رده پوش آمد 

ز خاک پاک شهیدان راء آزادی 
ببب ن که خون سیاوشی چسان بجوشی آمد 

هخامتشی چو خدا خواست متقرض گردد 
سکندر از پی تخریب دار یوش آمد 

برای فتح جوانان حتکجو جاسی 
زدم ز میکده فریاد نوش اوش آمد 

وظن فروشی ارث است این تعجب نیت 
چراکد اول ادم وطن فروشی آند 

کسی که رو بستارت ہی امیدی رفت 
دهید مژده که لال و کر و "موشی آمد 

دای ناله عارف یکوشی ‏ هر که رسید 


چو دف بسر زد و چون چنگ درخروش آمد 


هدید پد تاکور 
از ملک الشعراء بهار 
دست خدای اعد لم يرل 
ساخت یکی جنگ بروز ازل 





خوشی بکریته 
فتادم از نظر ان لحظد" که دور شدم 

خوشم بکریه که از دست هج ر کور شدم 
گہی بمیکده وگ در خرا باتم 

هزار شکر که با اهل درد جور شدم 
دعاگی گفتم و دشنام هم نداد جواب 

کجاست مرک که پیش رقیب بور شدم 
به لرد عشق تو عمری به ششدر انتادم 

در این قمار دکر لات ولوت و عور شدم 
دو چشم بست تو دلبال عورو هر میگشت 

دم چو مستا بهم جج فرقر هج 
بهشت و حوری و کوثر بزاهد ارزانی 

بهار می که بری از بشت و حور شدم 
ز دست هجر ت وکنجی نسته عارف و 





چونیست چاره ز بیچارگی صبور شدم 


چام آزادی 
پیام دوشم از پیدرمی فروش آبد 


بنوشنن-باده که یک ملتی بموشی آند 
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گذر باد میا تا که بر آن زلف افتاد‎ 
ءشک آمیز شد و غالیه گون میاید‎ 
عارف از دست تو با چرخ فلک در جنگ است‎ 
که نفاق از قدک بو قلمون میاید‎ 


شهر عهق 

دلی که در خم ان زلف تابدار افتاد 

چو صعوه ایست که اندر دهان مار اقتاد 
بصوفیان خرابات مژده ده امروز 

که شیخ شهر حریفان ز اعتبار افتاد 
دماغ بسکه کدر هد ز تنکنای قنس 

دکر دل از هوس سبزه و بهار افتاد 
بروکه باز نگردی الهی ای شب هجر 

که روز وصل دو چشمم بروی يار افتاد 
دلی که از غم روی توا قرار تیود 

چو دیده طرث زلف 3و بیترار افتاد 
۳ اشک دیده من باد آر* اگر وقتی 

تو را گذر بلب رود چشمه سار افتاد 
چه هرج و مرج دیا ریست شهر عشق عارق 

درآ دیار و درآت شهر شهریار افتاد 
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من آن افسرده دل وسر بزیر پر مرغم 
که آعیان مرا دید پر عقاب انداخت 
شیی بجع عشاق عارقسی میکقت 
خوش آنکه سر بره یار در شتاب انداخت 


صوض اشک 
عوض اشک ز نوک مژه خون میاید 

با خبر باش دل از دیده برون میاید 
مکن ای دل هوس ساحله زلف بتان 

که اژ این سلسله آثار حون مياید 
اضطرابی بدل افتاد ای حریفات بیشک 

آنکه حید دل ماکرد کنون اا 
پی قتلم صف مژکان زچه آراسته 

بهر یکتن زچه عد فوج 


همچو شحاک دو مار سید انکنده بدوگی 





که بمغز سر السان ون میاید 
پسکه تیر از سژه بربال و پر دل زدة 

پر بر آورد» و بیچاره زبون بیاید 
خیمه زد پادشه عشق بخدوت که دك 


عقل بیچاره جو درویشی بررن میاید 
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در قمار ره عشتشی سر وجان باید باخت 


عمدآً اندر سر اینکار ضرر باید کرد 
شم محتشی ز مژه تیر بر ابرو پیوست 


توک مست.است و کمانداو حذر بای کرد 
عارفا کوشه عزات مده از کت که د کر 


از همه خلق جمان رف نظر باید کرد 


هال زلف 
ز زلف بر رخ عهچون قر نقاپ انداخت 


فغان که هاله بسرخسار آنتاپ اندانت 
هلاک ناوک مژکان انکه سیاسه با 


تشانه کرد و بر او تیر بیحساب انداخت 
رها تکرد دل از 





اف خود با حتسبداد 


گزقت و گفت تو مشروطه طناب اندانت 
۳ 
از آن زمان که رخت دید چشم اندر خواب 


قسم بچشم قو عمری مرا بخواب انداحت 
خرا بترز دلسم در جهان لیافت مه 


از آن چو جقد نشیمن در این خراب اندانت 
له نن هر آنکهیدله: ,مین دلبری, درد 


يدان که تقش حیالی است کاندر آب انداخت 


O. ۲. 145-8 
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دلم از طره بیقتاد بجاه ز نخشی‎ 
راه جز چاه مگر در حور زتدانی لیست‎ 

تو بدین حسن اکر جانب بازار آثی 
هیچکس مشتری یوسف کنعالی تیست 

خرقه زهد بسوزات و مجرد میباض 
جام هیچ به از جامه عریانی تیست 

عارثا عمر به بیموده تاف شد من بعد 
چه خوری غصه که سودی ز پشیمانی نیست 


انديشة وصل 
از سر کوی تو یک چند سقر باید کرد 

ز دل اندیشه وصل * تو بدر بايد کرد 
ماه وخسار تو گر سر زند از عقرب زاف 

صتما گرد یکدور قمر باید کرد 
در ره عشق بتان دست ز جان بايد شست 

طی این وادی پر خوف و خطر بايد کرد 
بر سر کوه ز دست تو مکان بايد جست 

گریه از دست خدت تا به کمر بايد کرد 
پیش از انکه جمان گل نکند دیده من 

مشت خاکی زغم یار بسر باید کرد 
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آرقه من بیکی جام کسی وام تکرد‎ 
من از اين خرقه تهمت زده بیرار عدم‎ 
سرم از زانوی غم واست نگردد چکنم‎ 


حال چند يست که سرگرم بدین کار دم 





اه در کوی خرابات و که دیر مغان 
من در این عاقبت عمر چه بیمار شدم 

قر گس بعصا تکیه زد آنکه بر خواست 
کفت ان چشم سیه دیدم و بیمار شدم 

نقد جان در طلبش صرف نمودم صد شکر 
راحت از طعنه و س رکوب طلیکار شد م 

از کف پیر مغان دوش بمنکام سحر 


بیکی جرع می عار اسرار هدم 





درد عشق 
جز سر زلف تو دل را سرو سامانی لیست 
سر شب تا حرش غیر پروشانی لیست 
تا بویران" دل جغد عمشی ماوا کرد 
چون دلم در همه جا کیہ“ ویرانی یت 
با طبیپ من رتجور بکوئید که درد 
درد عشق است و را چاره و درمانی يست 
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اگرچه خون مرا بیکته بریخت و لیک 
کسی مطالبه از یار خو نیما قکتد 

هر آنکه از کف معشوق جام میکیرد 
تظر یجانب جام چهان لما نکند 

«سوخت مینه ندیدم آثر زاآه سحر 
ز من گذشت کسی بعد از این دعا کند 

به بلبلان چمن از زبان من کوئید 
پخواب تاز کلم رفته کس صدا نکند 

تو بوسه د هکه منت جان نثار خواهم کرد 
کسی معامله بمتر از این دو تا تکند 

بکنتمشی که دلت جای عارف است بگفت 
کسی بدیر شمان فرش بوریا نکند 





خافله سللار دل 
تا کرفتار بدان طره طرار شدم 

بدو صد غاقله دل غافله سالار شدم 
کفته بودم که بخوبان تدهم هرگز دل 

باز چشمم بتو افتاد گرفتار شدم 
با مید گل روی تو نشستم چندان 

تا که اندر نظر خلق مات خار شدم 
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کاش یک *تر ر؟* ز اول شر بو الیشر میکند‎ 
تا که ریش آدم از میان بر انتادی‎ 
لیکنامی انسان» زندگی پس از مرگ است‎ 


عارفا به بدنامی خوب امتحان دادی 





مس قلب در خوز اکسیر 

دل بتدبیر بر آن زلف چو زنجیر انتاد 

وای بر حالت دزدی که به شیگیر افتاد 
دا خال لب و دام سر زلف تو دید 

شد پشیه‌ان که در این دام چرا دير افتاد 
گاه و بیکاه زبس آه کشیدم ز غمت 

سینه آتشکده شد آء ز تأثیر افتاد 
بتکاهی دل ویران جنانکرده خراب 

که دگر کار دل از صورت تعمیر افتاد 
عارفا بندگی پیر مقالت خوش باد 

مس قلپ توچه شد در خور ا کسیر انتاد 


بوسه و جان 
لم زکت سر زلف تو را رها تکند 
دل از کمند تو وارستگی خدا نکند 
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برو پند جوانان گوی تاصح 


که پیرم کرد عشق اش در جوانی 
سک کسویت مرا بر کرد دنبال 
چه میخواهد ز یک مشت استخوانی 


بجر عارت جفا باکس تبکردی 


تو“ هم“ پیدا ست کز عاج گشالی 


واعظات د روغشی 
واعظا گمان کردی داد معرفت دادی 


گر مقایل عارف ایستدادی استادی 
پار در سر متیر داده حکم تکفیرم 
شکر میکنم کامروز زان بزرگی انتادی 
کر قباله جنت پیشکشی کنی ندهم 
یک نس کشیدن را در هوای آزادی 
طی راہ آزادی نیست کار اسکندر 
پیر شد در این ره حضر مرد اندر این وادی 


از خرابي ډکمشت رنجبر چه میخواهی 


تا بکی توانی کرد ز این خرابی آبادی 
پنجهٌ نا توانی گر مدد کتد روزی , 


بشکتم من از بازو پنجه ستبدادی 
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یک دقعه عالم بیخبر زیر و زبر کن‎ 

جتبتده ای را گر خبر کردی نکردی 
این راه خیری بد تمادم پیشی پایت 

با جبرئیل ار خير و شر کردی نکردی 
این اشرت مخلوق ز شت و ہی شرف را 

با جتس سک همسر اگر کردی تکردی 
جز خر کسی تن زیر بار غير ندهد 


گر امتی بز شیعه خر کردی نکری 


مرا هچرت کشد 

مرا هجرت کشد آخر لسمالی 

خوش است آن مرگ از این زندکانی 
دلم رنجور و جان بیمار * وقت است 

اگر وحم آوری بر نا توانی 
یمرغان چمن گوئید بر من 

قفس تنگ است از بی همز بانی 
تو در چاک گریبان یسح داری 

درازی شب هجرات چه دانی 
عکیبالی ز عشی از عقل دور است 

کجا از گرگ میاید شب‌الی 
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اگر اثر تکتد آه دل مپرس چرا 
ميان آء و اثر صد هزار فاصله بان 

لب و دهان ترا تهمتی بهیچ ز دند 
جر هنک از خن مککلی امشګبله این 

اګر فروخته ام دين و دل بغمزء يار 
هزار سود ز سودای اين معامله بين 

براه بادیسه خشی آی عارّف را 


ضعیف و سته و رنجور و پا پر آیله بین 


کردی نکردی 
رحم ای خدای دادگر کردی کردی 

ابستا بقرزند بشر کردی نكردى 
بر ما درخشم و غضب ستی نیستی 

جز قهر اگر کار دگر کردی نکردی 
طاعون * و با * قحطی بگو دئیا بگیرد 

یک مشت جوکر با رور کردی تکردعه 
آتضش گرفت عالم ژ گور بو الیشر بود 

صرف نظر گر زین پد ر کردی نکردی 
کیتی و هر چه اندر ز شک و تر بسوزان 

شفقت اگر با خشک و ت رکردی تکری 





265 B. A. Honours Persian Selections 

پس از مصیبت قاچار عید جمهوری 
یقین بدان بود امروز بجتسرین اعیاد 

خوشم که دست طبیعت گذاشت در دربار 
جراخ ساطات شاه بر دريجة باد 

به یک نکګه ار و پا بیاخت خود را شاه 
درین قمار کلان تاج و تخت ا زکف داد 

تو نیز فاتحه سلطنت بخوان ءارف 
"داشی با همه بد قطرتی بیا مر زاد 


خم دو طره 
خم دو طء طرار يار یکدله بين 

بای دل ز"خمشی صد هزار سلسله بین 
از آن کمند خم الدر خمشی لخواهد است 

دام ز بیدلی این صبر و تاب و حوصله بین 
ثکر قیاست از سر و قد و 


دو صد قیاست و آشوب و سوز و ولوله بان 





مکات خالی بد نيا ل چشم و ابروی یار 

مکین چو لقطهٌ بائی بد بسمله بین 
بعمزه شین زد واه .ذل . سپرد بزاف 

شریک دزد نظر کن رفیق قاقله بین 
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خرابی آنچه بدل کرد والی حسدنشی 
باصتهان نتوان گنت ظلّ سلطان کرد 
چو حقد بر سر ویرانه‌های شاه عیاس 


تست عاوف و منت بروح خاقات کرد 


جمییوری 
بمردم اين همه بیداد هد ز مرکز داد 
ز ديم قيشه بر این ريشه هر چه بادا باد 
ازین اساس علط این بنای "پایه بر آپ 
فتیجه نیهت بتعمیر این خراب آیاد 
همیشه مالک این ملک ملت اس ت که داد 
سند بدست فریدون قیاله دست قباد 
مکوی کشور جم“ جم چکاره بود و چه کرد 
مکوی ملک کیان» کی گرفت ‏ وکی که داد 
بزور بازوی جمیور بود کز ضحاک 
گسرفت. داد دل خلق عاوء تاد 
شکسته بود " گر امروز بود * از صد جای 
چو بستون سر خرو ز تسیشد ترهاد 
کنونکه میر سد از دور رایت چمهور 
بزیر سای آن زندگی میارک باد 
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جان میکتم چ و کوهکن از تیه خیال‎ 
بد بختی از برای خود ایجاد می کنم‎ 
من بی خبر ز خالا خود چون سرخری‎ 
بر هر دری که مملکت آباد می کنم‎ 
شاید رسد بکوشی معارف صدای من‎ 


زان است ءارف اینهمه فریاد می کنم 


سپاه عشق 
سپاء عشق تو ملک وجود ویرال کرد 
بنای هستئی عمرم رخاک یکسان کرد 
جگویمت که جه کرده است خواعی ار دانی 
بدان که آنچه که نايد بگنتگو آن کرد 
چه کرد عشق تو عاجز ز گفتنم ان کرد 
بهن که دورة شوم قجر با يران کرد 





خدا چو طرة زلفت کند پریشازنش 

کسیکه مملکت و ملتی پریشان کرد 
الهی آنکه به نسنگ ابد دچار شود 

هر آن کسیکه خیانت بماک ساسان کرد 
با رد هیر غیور دراز دست يکو 

که خصم ملک ترا جزو انکلستان کرد 
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بہر کجاکه قدم می تہم بکشور خویش 
د چار دزد اداری امیر راهزنم 

طبیعت از ہی آزار من کمر بسته 
کنم چه چاره چو دشن قویست دم لزلم 

هال عمر مرا میوه غير تلخی. لیست 
بر آن سرم که من این بیخ را ز بن یکتم 

چو شمع آب شدم بسکه سوختم فریاد 
که دیگر ان ته لشستند پای سوختام. 

چو گت محرم بیکاله خانه * به در گور 
کفن بهار که تا محرم است پیرهتم 

پکو بيار که اندر بی هلاکت ۰ن 
دیگر مکوش ی که خود در هلاک خویشتام 


یاد وطن 
هر وقت ز آشیات خود یاد میکتم 
ققرين بخائوادة صيّاد مى كتم 
یا درغم اسادت جان میدهم بباد 
یا جان خویشی از قفس آزاد می کتم 
شاد از فغان من دل صیاد و من بدین 
دل خوش که یکدلی بجمان شاد می کنم 
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ای بت شرق بنه پا باروپا تا پای‎ 
بزبین خشکد بت‌های ارد پائی را‎ 
کرد مودای سر زلف تو دیوانه قرم‎ 
چه نمی سر بسر این آدم سودائی را‎ 
ققط اندوخته در عشق شکیبائی بود‎ 
کرد تا راج غم عشق شکیبانی را‎ 
دل بدریا زده سر راه بیابان بمگرقت‎ 
سر صحرائی من یتین دل دریالی را‎ 
ای کسی خضر ره عالم و حدت شد و هیچ‎ 
کس نیابد به از این عالم تنهائی را‎ 
اغلبم جا بسر کوچه بی سامانی است‎ 
با جا چه خورم غصه بی جائی را‎ 
متحصر شد هم دار و ندارم بجتون‎ 





در چه ره خرج کام این همه دارالی را 





شعایت تدم 
بحیط کرید و اندوه و غصه و محتم 

کسی که یک تفس آسود گی ندید منم 
منم که در وطن خویشتن غرییم و ز ین 

عرییتر که هم اژ من غریبتر و طنم 
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قتگرگ مرگ بګو سیل خون بپار و ببر 
قو ونگ تنگ که آن قصل خوش بمارمن است 


مدام خون دل خویشتن خورم زین راه 





معفعت ی وار اين معر مقار من 
بدان محرم TE‏ اول عقر است 

که قتل ادر تاکام اسدار من است 
بسر چه خاک بجز خاک تعزیت ریزم 

بکشور یکه مصیبت زباندار من است 
فذار مرگ که کویند بهر تن پس مرگ 

یمن چه" من چکنم ؟ روح درفثار من است 
تدارک سقر مرگ دره و عارف کات 


دربن مغر کلنل چشم انتظار من است 


داد حسنت بتو تعلیدم خود آرائی را 

زیب اندام تو کرد اینهمه زیبالی را 
قدرت عشق تو بگرفت بسر نیز حسن 

طرقة العین زمن قوةٌ بيتائى را 
هم مکر فتن چشم تو بخواباند باز 

در تماشای تنو آهوب تاشالی را 
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اگر بحالت عدلیه پی برد عیطان‎ 
کنتد ندال تعمیر ز آدم و حوانت‎ 
جه بین بنای محیت چه محکم است؟ شکست‎ 
بطاق کسری خورده است و بیستون بر جاست‎ 
اکر که پرده بیفتد زکارمی بیتی‎ 


بچشم عارف و عامی درین بیان رسواست 





گریه 
بیاد شهادة کلنل محمد تقیخان 
مکر چسان نکنم گریه گریه کار من است 
کسیکه باعث این کار گشته یار من است 


متاع گریه ببازار عشق رایج و اشک 





برای آبرو و قدر و اعتیار من | 


امک 





چو کوه غم پس زانو بزیر سای 

فته منظرة امک آبشار من است 
به تیره روزی و بد روزکاریم یک عبر 

کنشت و بگذرد این روزکار من است 
ميان سردم ننکین آنقدو تتگین 

سدم که ننک من اسیاب افتخار من است 





انتخاب از اشعار عارف قزوینی 





لیاس مرک 


لباس مرک بر اندام عالمی ز یسپاست 





چه شد که کوته و زهت 


بیار باده که تاراه نیستی گرم 





من آز موده‌ام آخر بقای من بقناست 
کهی ز دیدء ساقی خراب و که ازمی 

خرانی از بی هم دربی خرابی ماست 
ز حد گذعت تعدی کسی دسی پرسد 

حدود خان بی خانمان ما ز کجا ست 
برای ریختن خون فاسد ۱ ای 

خبر دهید که چنگیز هی خجسته کجا ست 





بگو ډه هیثت کا بيتة سر ز لغش 





که روزکار پریشان ما ز دست 
چه شد که مجلس شوری نمی کند معلوم 

که خانه خانه غير است یا که خان مامت 
خراب ممادکت از دست دزد خانگی است 


ز دست غير چه نالیم هرچه هست از ماست 
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(rr) 
کستان جای تو ای از نیتم‎ 
مو در کاخن بخا کستر دز‎ 
چه در کلشن چه در گلخن چه صحرا‎ 
چو دیده و اکرم(۲ جر ته تویسنم‎ 
(rer) 
هزاران غم بدل اندو ته ۲۳۱ دیرم‎ 





بینه آتشی افروته۳) دیرم 
بیک آه سجرگاه از دل تنک 


هراران مدعی را سوته(۳) دیرم 


() واگرم س واکقم 2 () اندوته س اند وخته : 
(م) . افروته س اقروخته : (م) سوقه س سوخته : 
O. ۲. 145-7‏ 
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چو ردا تامه خوانان تابه خوانند 
ءو از حجلت سری در پیش دیرم 
(r)‏ 
باعی گتید خضرا يسوجسم ۰ 
فلک را چمله سر تاپا پسوجم 
بسوحم ار نه کارم را یساجی(۳) 
جه قرمائی بساجی یا بسوجتم 
۳۰( 
بشو محو رخ مه پاره هستسم 
بروز از درد و غسم بیچاره هستم 
تو داری در مکان نود قسراری 
مویم که در جهان آواره هستم 
(۳۱) 
فلک کی بشنود آء و فغانم 
بر گردس زنسد آتش بجانم 
یک عری یک‌ترانم باغم و درد 
بکام دل شسگردد آسما نسم 
(rr)‏ 
عزیزان ما گرفستار دو دردیم 
یکی بد تعتشی و دیگر که فردیم 
تصیب با نیو که ما ته و بیتم 
بات یک نظسر نا دیسده مردیم 





(۱) پسو چم بجوزم () بساچی - بساژی : 
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تویته!؛ خرمی هر کز دل مو‎ 
مکر اندم که رخسار تو و ینم‎ 
(re) 
۰ د ام دور است و احوالشی تزونم‎ 
)۳ کسی خواهد که پیعامشس رسولم‎ 
خداوندا ز مرگم مہلتی ده‎ 
که دیداری بدی‌دارش رسونسم‎ 
)۹( 
بی ته با لین سیه ماره بچشمم‎ 
بی ته دو زان شو تاره 0۳ بچشمم‎ 
بی ته هرکه شوم سیر گلستان‎ 
کسلحتان سر بر خاره بچشسم‎ 
(r4) 
مو که اسرده حالم چون ننالم‎ 
شکسته پر و بالسم چون نسثالم‎ 
همه کوین فلانی ناله کم کن‎ 
ته آلی در خیالم چون تالم‎ 
(ra) 
مو از جور یتان دل ریش دیرم‎ 


ز لاله داخ بر دل بیش ديرم 





() نقونم س ندائم : 
(م) رسوتم .سب وسانم 2 (م) ھر تاره س شب تار است : 
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(rr) 
بروی دلیری کر مایلستم‎ 
مکن متعم گرفتار دلستم‎ 
دا را ساربان آهستسه میسران‎ 
كه مو واماندة اين قافسلستم‎ 
(rr) 
دو زلفوتت» بود تار زبانم‎ 
چه بیخواهی ازیین حال خر ابم‎ 
ته که با مو سر یاری نتداری‎ 
هر نیمه شب آلی بخوایم‎ 
(rr) 
گلشن چه زنداله ۲۳۱ بچشمم‎ ۰٣ می ته‎ 


گاتان آذ رستانه*“) بچشمم 





بی ته آرام و عمر و زندگاتی 
همه .واب پررشاله(۶› بچشمم 
(rr)‏ 
خوش آن‌ساعت که دیدار تو ویئم (*) 
کنند عنیسرین تار تو و یلم 
(۱) _ ز لقونت س و لقانت : () بی ته بې ت 
ERR O‏ (م) آذرسکانه س آذرسکتان است + 
ره م () ویفم س بینم : 
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)ع(‎ 
غم درد مو از عطار مییرس‎ 
درازی و از بیمار مییسرس‎ 
خلایق جماگی احوال پرسند‎ 
ته که جان و دلی یکیار میپبرس‎ 
(1۸) 
دلا غاقل ز سبحالی چه حاصل‎ 
مطیم تفس فیطاتی جه حاصل‎ 
بود قدر تو انسزوت از ملاینک‎ 
تو قدر خود لمیدانی چه حاصل‎ 
)۹( 
ز بوی زلف تو مفتونم ای گل‎ 
ز رنگ روی تو دلخوتم ای گل‎ 





تو چون لیلی و من مجثولم ای گل 

(e) 

خدایا داد ازین دل داد ازین دل 
که یکدم مونکشتم شاد ازین دل 

چو فردا داد خواهوت داد خواهند 


بکویم صد هزارون داد ازین دل 


 )(‏ شوب شب 
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(ır) 
مکن کاری که برپا ستگت آید‎ 
جمان با اینن فراخی تنکت آید‎ 
چو فردا نامه خواهون * امه خواعتد‎ 
ترا از کانه خواندن تنکت آید‎ 
(ır) 
الا له۳۱) كوساراام تەی یار‎ 
بذفشه جو کتارانم تدای یار‎ 
۳ الالسه کوهساران هفته بى‎ 
اسیبد روزگارانم تەی يار‎ 
(1e) 
قلک زار و نزارم کردی اخرر‎ 
جدا از کلمزارم کردی اخرر‎ 
ميان تخته نردم تشاندی‎ 
شش و پنجی بعارم کردی اخرر‎ 
(دب)‎ 
خسداو‌دا بقسریاد دلسم رس‎ 
کس بیکس توی مو مانده بیکس‎ 
همه گو یند طاهر کس دا رد‎ 
خدا یار مه“ چه حاجت کس‎ 


: لاله ای لاله‎  )( : نامه خواهون -- نامه خواهان‎  )۱( 


(۳) ہی س بود : (م) سئھ ص آل : 
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(4) 

خوشا آنونکه (۱) از پا سر از و نند«۰۲ 

ميان شعله خشک و تر نذونند 
کنشت و کمیه و بتخاته و دير 

سراگی خالی از دلبر نذونند 

و 
خوشا آنونکه سودای تو دیرند(۳) 

که سر پیوسته در پای تو ديرند 
بدل دیرم صمتای سای 

که اندر دل تمنای تو ديرند 

C11) 
دلم بی وصل تو شادی مبیناد‎ 

بغیر از محتت آزادی مبیااد 
خراب آباد دل بی مقدم ئه 

السی همرکز آبادی مبیناد 

(ır) 
مرانه سر نه سامان آفريدئد‎ 

پریشانم پریشان آفری-دلد 
پریشان حاطران رفنتند در خاک ۳ 

مرا از خاک ایشان آفرید ند 


(۱) آنونکه س آنانکه : (م) . نقوئفه س ندائفد : 
(م) . دیوقد س دارند : (م) ته - توه 
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Ce} 
عز هرا کا سه چشمم سرا يت‎ 
میان هر دو چشم خاک پایے‎ 
از آن ترسم که غافل پالمی باز‎ 
لشیتد خار مژگالم بپایت‎ 
(4) 
بود درد مو و در مولم (۱) از دوست‎ 


بود ول مو و هجر و تم از دوست 





اگر قصابم از تن واکره؛ پو ست 





جدا ه رکز نگرده جولم(۳) از دوست 
(ے) 
دلی دیرم خریسدار محبت 
کز او کرم است بازار محبے 
لباسى بافةم بر قامت دل 
ز پود محقنت و تار محبے 
)~^( 
ژ دست دیده ودل هردو فریاد 
هر آنچه دیده پیند دل کند یاد 
سازم خنجری نیشش ز پولاد 
ژلم بر دیده تا دل گردد آزاد 


(۱) _ درعوئم س درسانم : (۳) کره س کقد  :‏ (ع) جوقم س جانم : 








انتخاب از رباءیات یابا طاهر عریان 
0 
تن محتے کشی دیرم () حدایا 
دل خسرت کفی ادشرم خد 
ز شوق سکن و داد غرییی 
پسینه آتشی دیرم خدایا 
(r)‏ 
بی ته( یارب بیستان گل مرویا 
اگر رویا کسش مرگز مبویا 
بی ته هر کس بخندد لپ گشایه 
رخ از خوان دل هرگز مشویا 
۲ 
ببندم شال و میپوشم قدک را 
بنازم کردشی چرخ و قلکرا 
کردم آپ دریا ها سراسر 
بقویم هز دو دست بی لک را 
(r)‏ 
هب تاریک و ستکستان و نو سے 
قح از دشت مو افتاد و نشکست 
نکه دارنده‌اشی لیکو نگمداهت 
و کرنه صد قدح شتاده بشکست 


4 لیا قه شد بی کر ا کم وتام‎ 7 e 
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اغات شادی را یکر خط بطلان کٹ 
مامه اماقم را ارائیشی عتوان شو 

کر چر خ قلک گردی سر بر خط قرمان تد 
ور گوئی زمین باشی وقف خم چوکان شو 

اورده خم عشقم در بندگی ایرد 
ای داع بدل در رود ز جمیه نمایان شو 

در بند شکیبائی مردم ز یکر خای 
ای حوصله تنکی کن ای شصه فراوان هو 

سربایه کرامت کن و انگاه بغارت بر 
بر خرمن ما برقی بر »زرعه باران دو 

جان داد بقم غالب خشنودی روحش را 
در بزم عزامی کشی در نوحه غزاخوان دو 
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علی عالی اعلل که در ظواق درس‎ 

خرام بر قلک و پای بر زمین دارم 
از آنچه بر لب او رفته "در شقاعت من 

فان بلب جوی انلگبین دارم 
بدشمتان ز حلافت .و بدوستان ژ حسد 

بحکم مهر تو با رو زکار کین دارم 
+کوٹر از تو کرا ظرف بیشی قسمت بیشن 

بباده خوی کنم عقل دوربین دارم 
جواپ خواجه اظیری نوعته ام غالب 


خطا لموده‌ام و چشم افرين دارم 





(re) 

دولت به غاط تبود از سعی پشیمان هو 
کافر نتوانی شد اچار سل‌ان شو 

از هر زه روان گشتن قلزم نتوان گشتن 
جوی بخیابان روسیلی به خیابان شو 

هم خانه بسامان به هم جلوه غراوان به 
در کمیه اتاست کن دز بتکده مجمان شو 
آوازۂ معتی را بر ساز د بستان 
عتکامه صورت وا بازیچه طغلان شو 
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غالیم غالب هم آئین بر نتاډم در سخن‎ 
بزم برهم میزنم چند انکه خلوت میکنم‎ 


Co) 

زمن حذر لکتی گر لباس دین دارم 

لمفته کافرم و بت در آستین دارم 
مردین نبود خاتم گدا در یاب 

که خود چه زهر بود کان ته نگین دارم 
اگر به طالع من سوخت خرمنم چه عجب 

عجب زقست یک شهر خوشه چين دارم 
نشسته ام بگدالی بشاهراه و هنوز 

هزار دزد بهر گوشه در کمین دا رم 
زوعده دوزخیان را فزون نیازا رند 

تدوقصی عجپ از آء آتشین دارم 
ترانه گفتم اگر جان و عمر معذورم 

که من و فای تو با خویشتن يقین دارم 
بمطلعم بود آهنگک زله بندی مدح 

ز قحط ذوق غزل خویشتن را برین دارم 
طلو عم قانیه در مطلع از جیین دارم 


بذ کر سجدة شه حرف دلنشین دارم 
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(rı) 


میر ادم بوسه و عرض تدامت میکتم 

اختراعی چند در آداب ححیت میکنم 
فا توانم بر نتابم مدمه لیک از فرط آز 

تا در آویزد بمن اظمار طاقت میکنم 
کوئی از دشواری غم اند کی دالسته است 

میکشد بیجرم دمیداند مروت میکام 





در تیش هر ذره از ا کم سوبدای دست 
هرچه از من رقت هم بر خویش قسمت میکام 
غانلم زان بیج وتاب عصه کزغم درد ست 
دل شکات آهی بامید فراعت میکنم 
سئگ و خشت از مسجد ویرانه می آرام به شمر 
خائ در کوی قرسا یان عمارت میکنم 
کرده ام ایمان خود را دستمزد خویشتن 
می تراشم پیکر از سنگ و عبادت میکنم 
چشم بد دور التفاتی در خیال آورده ام 
عرچه دشمن میکند با دوست لسبت میکنم 
دستگاه گنشانیمای رحمت دیدهءام 
خنده بر بی برگی تونیق طاعت میکنم 
زنگ غم ز آئینه دل جز بمی لتوان زدود 
در دم از دهرست و با ساقی شکایت میکنم 
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داغم که وحشت تو بیقزود انتظار‎ 
جر صید دام دیده تباشد کمین شناس‎ 


میخواهد انتعام ز هجران کشید نی 





آرائشی زمانه ز بیداد کرده‌اند 

هر خون که ریخت غازة روی زین شناس 
در راه عشق شيوة دائش تبول تیست 

حیف ست سعی رهرو پا از جبین شناس 
از دهر غیر آردش رنکی پدید یست 

اهن روضه را سراب کل و یاسمین شناس 
حسرت صلای ربط سر و دست میزند 

نتش شمیر شاه ز تاج و نگین شناس 
ہبی غم نماد مرد گرامی نیع شود 

زئمار قدر خاطر اندوهگین شناس 
دور قدح بنو بت و می خوار کان کرو » 

اوخ ز حاقیان یسا ر از یمین شناس 
عالب مداي ما توان , یافشستن ‏ زيا 


رو شيرة نظیری و طرز رین شناس 





243 ۳. A. Honours Persian Selections 

روز ی که به می ز درد به لی شور تمفتند 
اندیشه بکار خرد و هوش تکردند 

گر داخ نادند و گر درد فزودند 
تازم که به هنگامه فراموشی تکردند 

خون میخورم از حسن که این گنج روان را 
درکار تہید ستی آغوض لکردند 

۱ کون خطری نیست که تاپر نشداز دل 
خود چاه ز نخدان تو خس بوشی تکردند 

گر خود بقلامی نه پذیبرند گداباش 
بردر بزن آن حلته که درگوشی نکردند 

غالک ز تو آن باده که خود گفت نظیری 


دوکاس ما باده ‏ سرجوهی" نکردلا 


)7( 
لطفی به تحت هر نگه خشمکین شناس 
آرائش جبین شکر فان ز چین شناس 
ماز آ که کار خود به تکاهت سپره» ایم 
ما را خجل ز تقرقد" مهر وكين شناس 
بی پرده تاپ "محربی راژ ما مجوی 
ون کشتن دل از مژه و آستین شناس 
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کهری کشی نظر ار همت پا کان تیود‎ 
صرف پیرایه آن گردن و آن گوش مباد‎ 
هر کرا رخت نمازی لیود از نم می‎ 
جابی در حلقه رندان قدح نوش میاد‎ 
رهرو بادیه شوق میکیرانند‎ 


بار سر نیز درین مرحله بردوتی مباد 





ان باده عزیز ست مر يزيد بخاک 
جوشد از پرده دکر خون سیاؤشس میاد 
همه گر میوة فردوس بحوانت باشد 


غالب آن آنبه بنکاله فراموض میاد 





) ۶ ( 

پرواگر از عر بدة دوعی دکردند 
امشب چه خطر بود که می نوش نکردند 

در تیع زد منت بيار تهادند 
بروند سر از دوشن و سیکدوشی لکردند 

از تیسرکی طرة شبرنک نظرها 
پر واز در آن بح بنا کوش نکردند 

داخ دل ما شعله فشا ماند به پیری 


این نع اي آخر شده خاموش نکردئد 
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خوشم بیزم ز اکرام خویشی و زین عانل‎ 
که می لمانده و ساتی قروتنی دارد‎ 





س سخنی کش توان یکاغذ برد 





ار و که خواجه کهرهای معدتی دارد 
میا درید گر ایستجا بود ز باندانی 

غریب شهر سخنهای کنتتی دارد 
مبارک ست ریق از چنین بود غالب 

خیای نیر ما چشم روشنی دارد 





(A 

لبم از زمزسه یاد تو خاموتی میاد 
غیر تمثال تو لتشی ورق هوش مباد 

نگهی کس بهزار آب لشویند ز اهک 
محرم جلو آن صبح بناگوشی میاد 

هوس چادر گل کر ته خاکم باشد 
خا کم از نتشی کف های تو کلیوشی میاد 

و عنده کر دییده و فاطره . پریعانی را 
یارب امش بد رازی خجل از دوش مباد 

غير گر دیده بدیدار تو محرم دارد 
فارخ از اند محرومی آغوشی مباد 
O. P. 145-6‏ 
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آیا بدت ولول کسپ ہوا تیست 
یا آنکه سرای تو لب بام لدارد 

بوسی که ربانید بستی زلب يار 
تغرست ولی لتت دشنام ندارد 

هر رشحه بانداز هر حوصله ریرند 
میخانه توفنیق خم و جام لدارد 

.لب که به است از غزلم عصرع استاد 
با دام صقای گل بادام تدارد 


نقاب دار که آئین رهزنی دارد 
جمال یوسقی و قر بمستی دارد 


وفای غیر گرش دلنشین 
خوشم ز دوست که با دوست دشمتی دارد 


عدست چه غم 





چه وق رهروی آثرا که خار خاری نیست 

مرد به کعبه اگر راه ایمتی دارد 
بد لفریبی من گرم بحث و سود ليست 

باه جو زان تو ههل دارد 
بباده گر بودم میل شاعرم ته فقيه 

سخن چه ننک ز آلوده دامتی دارد 
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Gas 
تومیدی ما گرد ایام ندارد‎ 


روزی که سیه شد سحر وشام تدارد 
بو سم لپ دلدار و کزیدن نعوانم 

ثرست دلم حوصله كام لدارد 
مضرست بطوف حرم دوست تمیمی 

کز نکھت گل جامه احرام ندارد 
هر ذر؛ُ خاکم ز تو رقصان بهوائیست 

دیوانگی شوق سر انجام ندارد 
روتن به بلاده که دگر بیم بلا نیست 

مرخ ققسی کشکشی دام ندارد 
قاصد خبر آورد و همان خشک دماغم 

رف قدحشی رشحد پیفام تدارد 
ہی نقشی وجود تو سراپای من از ضعف 

چون بستر خواب ست که الدام ندارد 
گردید شانها هدق تیر بلاها 

آمائیشی عنقا که بجز ام لدارد 
يليل بچمن بنگرد پروانه په محفل 

شو قست که در وصل هم آرام ندارد 
تلخضت رگ ذوق کیابی که یسوزد 
ان رشک که سوزجگر خام ندارد 
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دوست دارم گرهی را که بکارم ژده اند 
کاین هما تست که پیوسته در ابروی تو بود 

چه عجب صانع اکر نقشی دهالت گم کرد 
که خود از حير تیان رخ تیکوی تو بود 

شب چه دای ز تو دربزم بخوبان چه گذعت 
خاصه بر صدر نشینی که به بجلوی تو بود 

مردن وجان بتمنای شمادت دادن 
هم ز اسدیشه آزردن بازوی تو بود 

خلد را از فقس شعله فشان میسوزم 
تا ندانند حریفان که سرکوی تو بود 

روش باد بماری به کمائم افنکند 
کاین کل و غنچه ہی قافا" بوی تو بود 

بکفت باد بباد ایتهمه رسوائی دل 
کاخر از برد کیان شکن موی تو بود 

هم از آن پیش که مشاطه بد آمور شود 
لقاس هر شیوه در آئینه زانوی تو بود 

لا له و گل دمد از طرت مزارش پس مرگ 


تاجها در دل غالب هوس روی تو بود 











237 B. A. Honours Persian Selections 
رفقم سودی ومژه اندرجگر خلید‎ 

زان پیشتر که سیته بنوک سنان رسد 
تیر لخست را غلط انداز کفته ام 

ای وای کرنه تیر دکر برنشان رسد 
امید غلبه تیست به کیش مغان در آی 

می گرډه حزبه دست ندا دار مغان رسد 
خوارم ته آنچنان که دگر ژد و مال 

باورکنم اگر همه از آسمان رسد 
صاحبقران ثالی ار در جهان تماند 

کنتار من به انی صاحسیقرات رمد 
چون نیست تاب برق تجلی کلیم را 

کی در سخن به غالب آتشی بیان رسد 


دوش کز گردشی بخستم گله بر رزوی تو بود 

چشم موی فلک دروی تن سوی تو بود 
آنچه دپ شیم گمان کردی و رفتی بعتاب 

تفسم ډرده کشای اثر خوی تو بود 
چرخ کج باخت یمن درعم دام تو فگتد 

عل و اژدن بلا حلقه" کیسوی تو بود 
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دل زغم مر ده دمن زنده هما نا اين مر گ 
بود ار زنده بماتم که ابالم دادند 
هم ز آغاز بخوت و خطر ستم عالب 


طالع از توس و شمار از سرطائم دادند 


خوبان نه آن کنند که کس را زیان رسد 
دل برد تا دگرچه از آن دلستان رسد 

دارد خبر دريغ و من از سادکی نوز 
سنجم همی که دوست بگر ناگهان رسد 

مقصود ما ز دير و حرم جز حبیب تیست 
هرجا کنیم مجده بدان آستان رسد 

دروی کشان بمیکده در هم فتاده اند 
نازم به خواري که بمن زین ميان رسد 

شد نشان من چو وسیدم به ګنج دير 
ما نند آن صدا که بگوش گران رسد 

در دام بهر دانه نیقتم مگر كس 
چندان کنی بلند که تا آشیان رسد 

راهی که تانست همانا تھ ایشمت 





خوت خورم که چون بخورم می چسان رسد 
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سخن تیست در لطف ابن قطعه غالب‎ 


شتی بود هند کادم 


(ır) 

»ژد صبح درین تیره شیانم دادند 
شمع کشتند و زخورشید لشالم 

رخ کشودند و لپ هر زه سرایم بستند 
دل ربودند و دوچشم نگرانم 

سوخت آتشکده ز آتشی نفسم بخشیدند 
ريخت بتخانه ز اقوس ففالم 

گمر از رایت شامان عجم بر چیدند 
بعوض خاسه کنجینه فشالم 

افسراز تارک ترکان پشنگی بردند 
به سجن ناصية فرکیا ندم 

کوهر از تاج گسستند و بدانشی بستند 
هرچه بردند به پیدا به نالم 

هرچه در جز یه زگیران مق ناب آوردند 
اه اهار مان 

هرچه از دستکه پارس به یعما بردند 
تا بنالم هم ازان جمله زبائم 


ندارد 


دادند 


دادند 


دادند 


دادتد 


دادند 


دادند 


دادند 


دادند 
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تفاق سقر افتاد به پیری غالب‎ 
آنچه از پای تیام.د زعصا می آید‎ 





kK. 

خوش سے آلکه با خویشی جر غم ندارد 
ولی خوشتر ست آنکه اين هم ندارد 

قوی کرده پیولد ناسور پستشی 
کراتما یه زخمی که مرهم ندارد 

سرابی که رخشد بویراله خوشتسر 
زجشمی که پیراید ئم ندارد 

بجوش عرق رنک در بافت رو بت 
گل از ناز کی تاب هبنم ندارد 

کلت وا لوا توکست وا تناها 
تو داری بمپاری که عالم ندارد 

چه ناکس شهرد آنکه خون ريخت مارا 
به تیقی که ترکیپ او خسم ندارد 

ماتم نباشد سيه هوس زلقت 
که هند و بدین گونه ماتم ندارد 

دکمدار خود را وز آئینه یکذر 


نکه تو پبردای خود هم ندارد 
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(TS) 

داغم از پردة دل رو بققا مى آيد 
تا به بیتم که از ین پرده چما می آید 

همچو رازی که به مستی ز دل آید بیرون 
در بماران همه بویت زصیا می آید 

جلوه ای داخ که ذو تم ز مک میخیزد 
مژده ای درد که ننگم زدوا می آید 

سود غارت زدگیم‌ای غمت را ازم 
که نفس میرود و آه رسا می آید 

زیستم بی تو و زین ننگ له کشتم خود را 
جان فدای تومیا کز تو حیا می آید 

دعوی کشدگی محضر رسوائیما صت 
کز ہی مور بویرانة مسا می آید 

راز از سین بمضراب زیزم بیرون 
ساز عاشق ز شکستن بصدا می آید 

برگ گل پرده ساز مت تمتای ترا 
بو که دریانته باشی چه نوا می آید 

در هم افشردرن اندام تو چون ما میخواست 
ور نکن کون فبا می :ایا 

رفته در حسرت لتشی قدمی عمر سر 
جاد# را که بسر متزل ما می آید 
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با پیرهن ز تاز فرو ميرود بدل 

بتد قبای دوست کشودن وه احتیاج 
چون میتوان برهگذر دوست خاک هد 

برخاک راه اصیه سودن چه احتیاج 
بنگر که شعله از تفم بال میرند 

دیکر ز من فسانه شنودن چه احتیاج 
از خود بذوق زءز: بیتوان کذشت 

چندین هزار پرده سرودن چه احتیاج 
در دست دیکریست سفید و میاه ما 

با روز و شب بعربده بودن چه احا 


تالب کشود: مزه در دل دویده است 





بوس لپ ترا بر بودن چیه احت؛ 
بقگن در آتشی و تب و تابم نظاره کن 

غمتانة مرا بکشودن چه احتیاج 
آن کن که در نکاه کسان محتشم هوی 





بر ویش هم زخویشی فزودن چه | 





خواب ست وجه همت آواره بنیشان 


محو رخ ترا په غنودن چه ۱ 





تاب سموم فتنه گرانیست غالبا 


کشت اميد را بدرودن چه ۱ 
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سبحه کردان اثرهای و جودست خیال 
هرچه گل کرد تو گوئی بشمار آمد و رقت 

طالع بسمل مابین که کما تدار از بی 
بار؛ بر اثر خون شکار آمد و رقت 
شادی و غم همه س رگشته ترا ژیکد گراند ۳ 
روز روشن بوداع شب تار آمد و رفت 

هرزه مشتاب و بی جاده شتاسان بردار 
ای که در راء سن چونتو هزار آمد و رت 

برق تثال سراپای تو میخواست کشید 
طرز رفتار ترا آئینه وار آسد و رفت 

هله غافل ز بهاران چه طمع داشته 
گیر کا مسال بر نکینی پار آمد و رفت 

بقریب اثر جلوة قاتنل صدبار 
جان به پروانگی شمع مزار آمد و رقت 

غالبا عین حزئیست به هنجار بروژ 
موج این بحر مکرر بکنار آمد و رفے 


تقشم گرفته دوست نمودن چه احتیاج 
آئیته مرا بزدودن چه احتیاج 
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نا رفته دم ز وعد باز آمدن زند 
تا در وصال یاد دهد اتطراب را 

در دل خزد به لابه و از جان بدر کشد 
دیرینه شکوهة ستم بی حساب را 

حرأت نکر که هرزء به پیش آمد سوال 
کیرم به بوسه زان لب تازک جوا را 

نازم فرو غ باده ز عکس جمال دوست 
کوئی فشردهاند بجام آفتاب را 

عوزد ز گرسیشی می واو“ همجنان به لهو 
ریزد ز آبکیته بساغر شراب را 

آبشی دهم بیاده واو هردم از تمیز 
توشد می و زجام قرو ریزد آب را 

آسوده باد خاطر غالب که خوی اوست 
آمیختن بباد؛ صانی کلاب را 


2 
یار در عهد شیاہم بکنار آمد و رنت 
همچو عیدی که در ایام بهار آمد و رقت 
تانفس باختد پیروی شیو: کیست 
تند بادی که بنا راج غیار آمد و رقت 
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پرده از رخ بر گرفت و بمیحا با سوختیم‎ 
باد بادست آتثی او را و بارا آتشت‎ 
هم بدین نسبت ز شوخی در دلت جا کرد » ایم‎ 
فاش گوئیم از تو سنگست آنچه از ما آتشت‎ 


کرید 





دارم که که تا تحت الثرعل آبست و بس 
ناله دارم که تا راوج ثریا آتشفت 

پاک خور امروز و تر مار از هنی فردا منه 
در شریعت باده امروز آپ و فردا آتشت 

واز بد خویان لنتن بر نتا بد بیشی ازین 
پرده دار سو زد ساز ماست هرجا آتشت 

کشته ام غالب طرق با مشرب عرقی که گنت 


روی دریا سلبیل و قعر دریا آتشت 


)^( 
سوزد ز بسکه تاب جمالش تتاب را 
دانم که درمیان ته پسندد حجاب را 
پیراهن از کتان و دمادم ز سادگی 
نترین کند پپرده دری ماهتاب را 
تا خود شبی بهمد مق ما يسرد برد 
در چشم بخے غیر رها کرد خواب را 
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هر مرحلنه از دهر سرایست لبیسی وا 
کز تقش کف پای کسی بوسه ربا نیست 

از از دل بى هوس مانه پستدید 
دلتنگ هد و گنت درینخاته هوا ليست 

بر کشتن مژکان تو از روی عتاب سے 
کاندر دلم از تنگ جا یک مژه جا نیست 

در یوزء راحت نتوان کرد ز مرهم 
عالب همه تن نت یارست گدا يسنت 


Ci 


سینه بکشودی.م و خلقی دید کاینجا آتشت 


بعد از بن گویند آتش را که گویا آتشت 


ار جلوة ساقى كيايم مى كند 








می بساغر آب حیوان و به میا 
کریه ات در عشق از تاثیر دود آه ما ست 

اک در چشم تو آب و در دل ما آتشت 
ای که میکوی تجلی کاء نازش دور تیست 

عير مختی| ان على ی ذوق افا ادعت 
بی تکلف دوبلا بودن به از بیج بلاست 

قعر دریا ساسبیل و روی دریا آتشت 
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۲1 


کاشن بتضای چمن میت ما نيست 

هر دل که نه زخمی خورد از تیغ تو دانیست 
میسوزم و مې ترسم از آسیب ز دانشی 

آوخ که در آتش اثر آب بقا لیس 
عمر يست که می میرم و مردن نتوانم 

در کشور بیداد تو فرمان قضا نیت 
حنت اختر و نه چرخ خود آخر بجه کارند 

بر قتل من اہن عربده با یار روا نیست 
عمری سهری کشت و همان بر سر جور ست 

گویند بتان را که وفا نیست چرا تیست 
جنت دکند چارة انردگی دل 

تعمیسر پا لسدازة ویسرانتی ما ليست 
با خصم زبون غير ترحم چه توان کرد 

من امن تاثیر اگر نالسه رسا لیست 
غریاد ز زخمی که تیک سود تباعد 

هنکامه بیفزای که پرسگی بسزا نیست 
گر مهر و گر کین همه از دوست تبولست 

الديشه جز آئيته تصویر لما نیست 
مینای می از تندی این می بگدازد 

پیغام غمت در خور تحویل صبا نیست 
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ز پیکانمای اوک در دل کرمم نشان تبود 
بریکستان چه جوئی قطره‌های آب باران را 

بود پیوسته پست صیر بر کوء از گر انجا نی 
چه اقسون خواندة در کوش دل امید وا را ترا 

کف خاکیم از ما بر تخیزد حز عیار انجا 
غزون از حرصری نبود قیامت خاکسارا لرا 

به ترک جاه گو تا کردش ایام بر خیزد 
که کلخن تاب ذائم در نظر دارد بها را ترا 

در آبیخود ببازی اه اهل حسن تا بینی 


بردی شعله گرم مشق جولان نی سوا را ترا 





بت از سجدة حق جيه زهاد لورالی 
چنان کا فروخت تاپ باده روی باده خوار ترا 
دریغ آکاهی کا فسردگی گردد سرد ب رگش 
زمستی بمره جز خفلت نباشت هوشیا رالرا 
ز غیرت میکدازد در خجالت که تائیرم 
ز بون دیدن بدست شيشه -ازان کو هسا را ثرا 
بر تجم عاب از وق سخن دوش :ودی ار ډودی 
مرا لختی کیب و پارة انصاف ياراترا 





225 B. A. Honours Persian Selections 

هر خراشی که ز رشک تتم افتد بر دل 

در سياس دم تيغ تو زپالست مرا 
دل خود از تست دهم از ذوق خریداری تست 

اين همه بحث که در سود و زیا نست مرا 
جوئی از باده و جوثی ز عسل دارد خلد 

لب لعل تو هم این ست و هم آاست مرا 
چون بری زاد که در شيشه فردوض آرند 

روی و بت بدل از دیده لمالست مرا 
به تک و تاز من افزود گسستن یکدست 

در وهت رشته ابید عنالست مرا 
بیخود ی کرده سیکدوش قراغی دارم 

کوه اندوه رگ خواب گرائست مرا 
خارها از اثر گرمی وفتارم سوخت 

منتی بر قدم راهرو آلست مرا 
رهرو تفت در رقته به آبم غالب 


توثه بر اپ جو مالده اكات مرا 


(e) 
شکست رنگ تا رسوا تسازد بیقران را‎ 
جگر خولست از بیم تگاعت راز داران را‎ 
0. ۲. 145-5 
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O 
مح وکن تقش دوئی از درق سیت ما‎ 
آی تکاهت الف صيقل آئينا با‎ 
وف تا راج قم تست چه پیدا چه لهان‎ 
همچو رنک از رخ ما رقت دل از سین ما‎ 
چه تماما ست از خود رفته" خویشت بودن‎ 
صورت ما شده عکس تو در آلیته ما‎ 
عرصه بر الفت اغیارچه تنگ آمده سے‎ 
خوشی قرو ر فته بطبح تو خوشا کین با‎ 
محتشم ژاد؛ اطراف بساط عدميم‎ 
گوهر از بیت عنقا ست به کنجیته ما‎ 
تیست مستان ترا تقرقة بدرد هلال‎ 
باده مېتاب بود درشب آدینه ما‎ 
غالب امشب همه از دیده چکیدن دارد‎ 
خون دل بود مگر بادة دو شیئ ما‎ 


(e) 
سوز عشق تو پس از مرک عیانست مرا‎ 
رشتنة همع مزار از رگ جالست مرا‎ 
می تکنجم ز طرب در شکن حلوت خویش‎ 
حلقه بزم که جشم تکرانست مرا‎ 
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گوشه گیرائیم و محو پاس تاموس خودیم 

آبروی ما کداز جوهر رقتار 
خسته عجزیم و از ما جز گنه مقبول نیست 

تکیه دارد بر شکست توبه استغقار 
سخت جائیم و قماشی خاطر ما از کست 

کارگاه شیشه پنداری بود کمسار 
مینزاید در سخن رنجی که بر دل میرسد 

طو . آلینه ما می شود ز. کار 
از کداز یکجمان هستی صبوحی کرده ایم 

آنتاب صبح محشر ساغر سرشار 
سر گرالیم از وقا و شر ساریم از حفا 

آ» از ناکامی سعی تو در آ زار 
چاک لا اندر کریبان جهات ‏ انگندء ایم 

ہی جهت بیرون خرام از پردة پندار 
ذره جز در روزن دیوار تکشود ست بار 

جنس بی تابی بدزدی برده از بازار 
از تم باران نشاط گل بد آموز تو شد 

کريه ابر بهاری کرده آبی کار 
غالب از صهبای اغلاق ظهوری سر خوشیم 

پارء پیش سے از گفتار ما کردار 
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ز تیستان که قرو رفته بدل پیر و جوان را 
مژکان تو جوهر بود آئيتة جان را 

واداشت سک کوی تو زین حد نشتاسی 
در پای تو می خواستم انشاند روان را 

بر تر بتم از تخل قدره جلوه قروبار 
تا اک کند نو بر ازان پای لشان را 

چستیم سرا چمن خلد به ستی 
در کرد خرام تو ره افتاد گمان را 

ای خاک درت قبل جان و دل غالب 
کر فیض تو پیرائیه حستیت جھان را 

تا نام تو شیریتق جان داده به گنتن 
در خویش قر و برده دل از مر ژبان را 

رامت تو دوزخ جاوید حرامست 
حاشا که شفاعت تکتی سوختکان را 


۰( 
کر بیائی مست لاگاه از در کلزار ما 
کل ز بالیدن رسد تا کوشد دستار ما 
و حشتی درطالع کاشائد ما دیده است 


می پرد چون رنگ از وخ سایه از دیوار ما 





غزلیات اسد الله خات غألب 
اف 

خاسوشی ما گشت بد آموز بتان را 

زین پیش وکر ته اثری بود فغان 
بات رکذ قالیر .و فاتعم, که خر 

اين شیوه عیان ساخت عیار دگران 
در طبع بمار اين همه آشفتگي از جیست 

گوئ ی که دل از بیم تو خون کشته خزان 
بوئی که برون نامده باشد چه نماید 

بیموده در اندام تو.جستيم ميان 
طاقت نتوانست بهتکاسه طرف هد 

دادیم بست غمت از تاله عنان 
تا شاهد رازت بخموفی دده وسوا 

چون پرده برخار فروهشت بیان 
در مشرب بیداد تو خونم می لاب ست 

کر وق بخضیازه در افنکنده مان 
بر طاعتیان فرخ و بر عشرتیان سیل 

نازم شب آدیتة ماه رمضان 
ایتک زده‌ام بال تتافا ز دو مصرع 

قا مرد سرا دهج سعى بان 


ر 


ر 
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آنجا که زاف و چهره تمودند جادوئی 
گر مریم است معجرشی از آسمان مجو 

تمثال خوبی دو جپاتت نمود» اند 
نتش ی که در تو نیست زروم و ز چين مجو 

در زلف و رخ نظاره کن و خال لپ نگر 
راه کمان مپوی و مقام یقیین مجو 

عشاق او ز تور و ز ظلمت گذهته اند 
در کشوری که عشق بود کفر و دين مجو 

تلخ از لبش چو نحل عسل جوش میزند 
گر تیش بایدت نخوری" الگبین مجو 

با نیک و بد بساز نظیری ز روز کار 
گر باعیان گیا دهدت یاسمین مجو 
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,ثد بیتم خواری و در سینه دزدم تیر اه 
شعله را تاکی تکهبا نی ببال و پر کتم 

زاریم گویا اثر دارد که امشب بر درش 
تال تا کرد» خواهم نال دیگر کتم 

تا نه بینم زهر چشمی را لمی يا ہم حیات 
گر باب خضر کام زندکانی تر کتم 

باو‌جود لا ابیدی پسکه مشتاق تو ام 
مدعی گر مد و صام دهد باور کتم 

گر جز از خاک س رکوی تو خیزم روز حشر 
خاک صحرای قيامت را همه بر سر کلم 

عالمی امروز بر حال نظیری حون گریست 


وای اگر فردا چتین جا در صف محش رکنم 





(e) 
از بح روز کار گشاده جبین مجو‎ 
ووی شکنته از دل اندو هکین مجو‎ 
جشم ثبات مهر ندیدم باسان‎ 
جتسی که بر فلک لبود از زمین مجو‎ 
قاصد پیام یار ما آورد بسا‎ 
آنجا نشان مقدم روح الامین مجو‎ 
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(eer) 
من روژ* ره خانه خمار تدانم‎ 
ر ب میا ر‎ 
مست آمدم و مست از ین مرحله رفتم‎ 
من قانله و تافله سالار ندالم‎ 
پیداست که ب رکشتی صد پاره سوارم‎ 
پاژ سر این قلزم خولخوار تدالم‎ 
ئ ی کسب کالی شه و ئی طی مقامی‎ 
از واه بجز جليش و رفتار ندالم‎ 
چون کود ک بر شم بود گریه حدیثم‎ 
عبد عرض هوس دارم و کفتار ندانم‎ 
عمرم به صفیر قفس و دام گذشت است‎ 
نن ممه وراو ر رار ندال‎ 
درسردی اهنکامه همین کام فروشم‎ 
من گرمی و شیریتق باژار ندالم‎ 
خاموشی ژ غوغاکه درین باغ نظیری‎ 
یک تغمه بصد شاخ سزاوار ندانم‎ 
(re) 


چند در دل آرزو را خاک قم بر سر کلم 
آتشی را تا بکی در زیر خاکستر کسنم 
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در کلستان چو حد يث قد آن سر وکتم‎ 
تا وکی بر دل صد پار شمشاد زلم‎ 
من و درد سحری» تیست تظیری اتصاف‎ 


راه میخا ته روم * دوش بزهاد زلم 





Cer )‏ 
گھی بر فرش ستبل کاء بر روی گیا افتم 


تسیم نا توانم تا کجا خيزم کجا افتم 
نی کدکم ز حسن روی گل منتار بلبل شد 

میاد از طرف کلشن دور انتم کز نوا افتم 
بهر بانگ و سرودی خاطرم آشفته میگردد 

کلم گوئی که از آمد هد باد صبا انتم 
حدیث دام زلفی میکنم دزدیده در دیده 

دام را خار خاری هست ترسم در بلا افتم 
گرم صد بار سوزی داز بر گرد سرت گرد م 

نیم پروانه کز یک سوختن از دست و پا افتم 
امحرومی و بیقدری خضرم گریه می آید 

چو در فکر شهیدان تو در روز جرا انتم 
نظیری بیخود از بزم وصال یارمی آیم 

یب یی داوم تدالم 6 کج اقم 
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Cer) 
تا یکی خیمه چو گل بر گذر باد ژ قم‎ 
عهد خوبی گذران بیتم و قریاد زئم‎ 
حاصل مررع آفت زدکاندت آن گنج‎ 
من غلط قرعه بویرانه و آباد زلم‎ 
پیشی ازین شور تمیکنجد اگر کان لمک‎ 
بر جکر سوختگیهای خدا داد زلم‎ 
مست شوقم* می و خون درلظرم یکساتست‎ 
سر زساقی کشم و چنگ بجلاد زلم‎ 
خار حسرت بدل و خنده شادی برلب‎ 
جام غم گیرم و خود لوشم و "وشی باد زلم‎ 
شرح مجرات تو بر مرخ کاستان خوالم‎ 
هانه زلف تو بر طرة شمشاد زلم‎ 
گر مقیه‌ان چمن از تو نشانم گویند‎ 
بوسها بر قدم بتدث آزاد ژزلم‎ 
قلم عقل ز بازیچه ساتی بشکست‎ 
ختده‌ها بر سبق و سر خط استاد ژئم‎ 
منھدم گشت چو بنیاد وفا کمیه دل‎ 
حا کمی کو که ژبیداد بتان داد زئم‎ 
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قظیری خوش دلت با غمز # داد وستد داری‎ 


درین سودا شریکم با توکر صد جان زیان دارم 





(eı) 
خواهم که بآزادی دل نام بر آرم‎ 
اين طوطی شیرین سخن از دام بر آرم‎ 
گر زین قنس نگ برآیم دو سه کامی‎ 
چون کبک دری قهقہه از کام بر آرم‎ 
زین گوله که ناوک فکنالم بکمین اند‎ 
صد بال و پرم کم بود اژ وام بر آرم‎ 
ممنونم ازین دلشکنانه گر بکذارند‎ 
کز میکده خالی قدح و جام بر آرم‎ 
ای بار تعاق خود از آن نخل قرو بار‎ 
کز شاخ اکرمن کشمت خام بر آدم‎ 
این دل که جک رگوشه دیرست به همت‎ 
بهتر که چنینثی چکر آشام بر آرم‎ 
۱ دل بر کنم از یار حفا پیشه نظیری‎ 
در شهر یبد عهدی اگر نام بر آرم‎ 
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گر پریشانی بآن حد است کاندر زلف تست‎ 
اس پریشات تر ازینم کن بریشان تیستم‎ 
خير حسن خود نکاهی میتوان کردن چه عد‎ 
سائلم در کوی خود پندار مهمان نیستم‎ 
کر نمیکوی نظلیری هندوی خویشم بخوان‎ 
کاقر زار بتدم * من مسلمان نیستم‎ 





(e) 
هتر در شست و ناوک و زه بر کمان دارم‎ 
دلی بر دست و بازو از وقا بندی گران دارم‎ 
زایمای عزیری همتی در کار میخواهم‎ 
خدنگی درکمان پیوسته چشمی بر نشان دارم‎ 
بوسلشی تا رسم صد بار در خاک افکند شوتم‎ 
که نو پروازم و شاخ بلندی آشیان دارم‎ 
اگر مستم اکر هشیار دستان سنج دیر ینم‎ 
ز گل بر هر سر شاخ هزارات داستان دارم‎ 
زبان شوریدة عشق است گفتارس نمی فهمی‎ 
بخوات از چهره ام راز ی که با او درمیات دارم‎ 
کف پائی لخواهد رنجه شد در بزم معروران‎ 
اکر یکدم ری پامال خاک آستان دارم‎ 
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هوشمندان دار برها میکنند‎ 
مست کو متصور در زندان برتص‎ 
خرقها را گل نشان کن از شراب‎ 
جام بر کت چون کل حندان برتص‎ 
هست ازین کشتن نظیری زندکی‎ 
روی بر شمشیر در میدان برقتص‎ 





(r4) 

مشنو استدفار من کز اهل ایمان لیستم 
خرقه از مصحف اگر سازم مسلمان تیستم 

معتی اخلاص میخواهند و حسن اعتقاد 
چون نشینم با نکو کاران کز ابشان نیستم 

در چمن معذور داریدم اگر گردم ملول 
تغمه سنج کوه و دشتم از کستان لیستم 

جذب عشقم فى المثل در حمن بیدا -اختن 
خضر چاه بوستم ا آب حیوان ستم 

چرخ اگر و اژون بکردد ابر اکر طوفان کند 
گوشه آسوده ام ۲ که ز دوران نیستم 

دهر چون در دشمتی ست است افکندم سیر 
دشمن نامرد را من مرد میدان لیستم 
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بر تکد غير سهمتدى بسوز 
یا برخ خویش نقابی بپوشی 

عشی ز پندار و گمان بر تر ست 
تا رمقی همست نظیری بکوصی 





(rn) 

ساقيا بر خير با مستان برقص 
عشق ساغر میکند گردان برقص 

کفر و ایمان از برون پرده اند 
تو درون پرده با عاصان برقص 

و اعظ افسرده است بر مسجد گذر 
سرو مخمور مت در بستان برقص 

جای در خلوت به بیذوقی مگیر 
برسر عم چون می جوشان «رقص 

راء زین شورشی به مقصد ميرسد 
همچو کشتی برسر طوفان برقتص 

برنشان هستی که جانان جان ماست 
صوئیا با ساز و بادستان برقص 

هر سر شکم در تماشا دیده ایست 
لخت دل کو برسر مژکان برقص 
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گر بزاری گر بخواری با بیادشی حرم ایم‎ 
عمر دردشی باد درمان گر نباشد کو مباشی‎ 
راه بی وادی و بی منزل نظیری ميرو دم‎ 
عشق رهبر گشته ایمان گر تباشد گو مباشس‎ 


(ra) 

داشتم از درد جدائی خروهی 
دل چو ترا یانت زبان شد خموشس 

عم نخورم غاب من حاضر ست 
مژده دل میرسد از لب بگوش 

گر ترسد بوی تو هر صبحدم 
تا سحر حشر لیایسم به هوش 

جر که هوای تو به جنت برد 
ساعد حورا شودشی بار دوش 

گر بقدح زهر هلا هل کنتد 
7 شهد شود چون تو بگوئی بنوش 

لعل تو اذکند دلم را رز جشم 
۰ کمیه پجای می تخرد میتروعی 

از ار کرت ون لعل ما 
...وق بندق سنگ در آید بجوشس 
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عاام سبیل تست سبیل جهان مکرد‎ 
جتے طفیل تست طفیل جتان میاشی‎ 
آزار تو ز تست نظیری ز خود گریر‎ 


خصمی تو به تست ژ خود درامان مپاھی 


( مب ) 
برم میسا زیم سامان گر نياشد کو مباش 

توش میگوئيم مهمان گر اباشد کو مباش 
جرع درد و حیات تلخ قسمت کرده اند 

عیش خضر و آب حیوان گر نباشد گو میاش 
مزه را قر هنک و دائش ترجمالی میکند 

چشم هند و فارسی دان کر نباشد گو مباشی 
زلف بین سنبل در آغوعی ار لگردد گو مگرد 

وخ نکر کل در کرییان کر لباشد کو مباقی 
چشم مارا ز آب روی او کلی خواهد شگقت 

دان درخاک پنهان کر نیاشد گو مباشی 
زخم مزکان عرب بهر. قبول کمیه بس 
د در قدم خار مقیلان , گر نباشد کو میامی 
حد خطا در کار داریم از, برای عقواو 

ضعف صدق و نتض پیمان گر نباشد گومیای 
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اگر ز برهمتان سرکشی» تیاز آرند‎ 
ترا که هست بت خویش در خرانه خویش‎ 
دی بشرط نظیری نهاده‌]یر سر راه‎ 
به رکه تیر زند مید هد نشال خویش‎ 


(re) 

يا در درون وجه این آسمان: میافی 
یا از حوادئی که رسد دل کران میا 

کس را خط دوام فراغت نداده اند 
بار جهان اکر نکشی در جهان میاشس 

تا میهمان ميكدة لقل و جام هست 
این تلخ و شو رکم نشود بدگمان میاشس 

دخل تا پخرج فنا سربسر نمای 
گر در متام سود لله در زیان میا 

ہی ما یکان بو الهو ست قدر بشکنند 
با دل تو تگران بنشین رایکات مباض 

سائل که دلنشین سے گره بر جبین مزن 
مهمان که الگیین ست ترش میزبان مباشی 

سیمرع قات ش وکه خردستد بایدت 


تادان قريب نشمه و پست آهیان میافی 
O. ۲. 145-4‏ 
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(rer ) 

رمید طائر جائم ز آشیاته خویش 
که در هوای قو خوش یاقے آب و دان خویشی 

دل از قضای نظر کو بکوی میکردد 
نظر ز شوق تو کم کرده راه خالثٌ خویشی 

ز باغ رقت کل و بلبلان خموعی هدند 
من اسیر و همان عاشق فسانه خویش 

کسیکه واقف ذوقی شود نمی بینم 
بغیر خویش که میرتصم از ترائٌ خویشی 

بشي که دردی دردی بکام دل ریزند 
کنم بروز طرب از مق شیانه خویش 

مروتی دکر از دیکری نمی ابم 
لشسته‌ام بکدائی بر اتان خویشی 

زیسکه دور زمان را ز خسروان ننکست 
زماله نازد اکر کو یمشی زمال خویش 

یگنج خانه محمود مدح نقروشم 
بشاهنا مه خرم بیے عاشقال خویش 
ترا که لتد جهان باید از طلب متشین ۱ 


مرا خوشمت دل از داغ جاودانه خویش 
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کدامین بود جام لطف کی دادی تظیری را‎ 


حنوز آن تشته لب آب غریبی د و سبو دارد 


۲۳ ( 

طاعت پیر مغان کن وزهمه بیکانه باش 
اول از بیخاله بودی آخر از میخانه پاش 

کشتکان عشق, می از ساغر سر می" خورند 
چواکه سر را خا ک خواهد دورد کو پیمانه باش 

کاذبی در عشق اکر خا کسترت کردد خموشی 
پا چو در میدان سر بازات تھی مردالهٌ پاش 

آنچه در رخسار گل آبست در شع آتش ست 
عتلیبت گر نمی خرانند رو پروانه باش 

تا مقیم خانه و تسخیر و افسوتت کنند 
گر بری مییایدت رو ساکن و برانه بای 

شکر ته در سرت کز عشق هست اندیش 
ان دک اند ک مشق این ودا کن و دیوانه باس 

کا ازو غانل شدی خوردی نظیری نم قير 
: افید نظر بر صید کاه و یک نظر بر دانه بای 
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اله از بهر رهائی لکند مرخ اسیتر 
خورد اقموس ژماتی که گرفتار تبود 

عشتم از سود و زیان دو جهان قار غ کرد 
از چه کارم بهمة عمر همین کار لبود 

خوشدلی کرد نظیری برش امشب "خالی 
د خن کفت که شایسته اظمار نبود 


(rr ) 

تو میدائی وجانم با تو ذوق گنتگو دارد 
کدا هنکام_ مردن پادشاهی آرژو دارد 

تو همع بزم هر کس کشت صحبت غنیمت دان 
که اين پرواله«هم با کوش تاریک خو دارد 

حرارت از برای گرمیم بسیاز مئ بايد 
دل نچون موم از سختی جدل با سنگ و رو دارد 

کدامم مجلس و سامات که می خوردن بیاد آرم 
چراخ تيرة "دارم که ا مردن آرزو دارد 
به بد مستی سزد؟کر مهم «دارد» مزا ساقق ۰ 
متواز از باد ۵ پاریند‌ام پیمانه بو دارد 

مزد گر باغبان درهای باخ «از نازبکشایها» 
کذ:بلیل کشت‌نست و غنجهاش می در سیو دارد 
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ز بس محو تبسم کردن یارم تمیدانم 
که در کاشانه میاید که از کاشانه مر نید 

سبق ازیک ورق» لیای و مجتون را چه حالست این 
یکی دیوانه بیگردد یکی قرزانه میخیره 

ز شرح قصه ما" رفته خواب از چشم خاصا ترا 
شب آخر گشته و اقسانه از افسانه میخیرد 

بر دلیا و دین خواهی سرشکی بر جراحت ریز 
کزین آب و زمین* صد خرمن از یک داله میخیزد 

مگر گاهی لظیری میکند آرامکاه اینجا 
باون از سای دیوار این ویراله میخیرد 


(rs) 

باعث رائدام از بزم بجز عار لبود 
ورته کس را یمن و بردن من کار لبود 

تا شدم از تو جدا تفرقه پامالم کرد 
دولت آن بود که این قرقے دیدار نبود 

همه آسان ز حدائی تو مشکل کردید 
هیچ دشوار بدیدار تو دشوار لبود 

به بدی در همه چا تام بر آرم که میاد 
خوت من ریزی و کویتد سزاوار یود 
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از تیغ کی هراسم دیدار مزد قتلت 
خوتی که عشق ریزد هرگز هدر تباشد 

در گوشة نتابه سیر گل ست و تسرین 
زین خوبتر نظر را هرگز سقر تباشد 

هرجا رود محاتر حرت تو ارمقان ست 
یک خانه لیست کز تو پر از شکر لباشد 

قاصد که میفرستی رطل گرانشی در ده 
کز ما خبر نیاید تا بی خبر لباشد 

از شاخ لهو برگی حاصل تشد تظیّری 
لب تشته باد کشتی کر گریه تر نباشد 





Cr.) 

ز گرد ههای چشمشی مستی پیمانه میخیز د 
کره کز ابروان میخیز دش مستاله میخیز د 

چو در روز قیامت هر کسی خیزد بسودالی 
شهید نرکس او از لحد دیوانه میخیزد 

مهیت ی فنایم جاوء در کار میضواهم 
مهم بر بام تاید * آتشم از خانه میخیزد 

حراخ اهل عش از کلبه من میشود روشن 
نشیند ڌره کر بر روزنم پروانه میحیز د 
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تا بمقصد سپرم " کشتی مشتا تا ذرا‎ 
ازا خضر ۰ همت. و از توح نجاتم دادند‎ 
اخترم عیشعه بر چرخ نظیری زده اصه‎ 


کش چه داند که چه عالی درجاتم دادند 


(r۹) 

ما بيد بوستالیسم مارا . لمر لباصد 

مردود دوستالیسم از با بتر نباشد 
از لپ بروث لی‌اید آواز عشتباز ان 

پرواز مرخ بسمل جز زیر پر تباهد 
تاراج دیدکان الد آوار کان معشوق 

راهی لمی برد عشق کا تجا خطر لباشد 
صد در اکر کشایند بر جلوه اه دیدار 

آلرا که چشم بستند راه‌شی بدر نباشد 
اول نشان مره‌ی"اخفای کار خو بست 

از هر هتر که کنتی دیکر هتر لباشد 
فیر وزی ضعیغان در عجز و انکسارست ۰ 

تا لشکند صق با“ ما را ظفر نباشد 
تا دل بجای خویش ست دارد عناق دیده 

عازشق که شد پریشان «صاخب نظر لباشد 
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کمتر از رنگ حنا بود ہما لطف جهان 
بر «دستی تعگاندييم وا تکار آخر هد 

فکر ناآمده ایشت که امسال. گذشت 
غم آیند» همان بود که پار آخر شد 

قش زخسار تو بر صفحه جان كشت رقم 
پرده بر یک طرق انداز که کار آخر شد 

شاهدان گوشه" چشمی به نظیری . دارند 
هر چه دل صید همیکرد شکار آشر شد 








(rn) 

دوش بر سور دل و سینه براتم دادند 
سر چو شمعم یر بیدند ‏ و حیاتم دادند 

تاله کردم به نهان عشوه خموشم کردند 
گریه کردم ز شکرخنده لیاتم داداد 

درد و صات عم و شادی بمن ارزالی هد 
تا خم و خمکدة عشق براتم دادند 
» پاره چگر طور ز غیرت خوق شد 
که کهی بودم و چون کوه 
کرسته دیده تر از مقلش کندان بودم 
خواجه کشتم که از آن اخسن زکاتم دادتد 
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تشاط رقته ز دوران بصیر بستانم 


که بد معامله آزرده از تقافا یس 





بای خویش کجا میتوان رسد کجا 


که طی راه فلا اجر ببال عنقا ليست 


هوای وصل کسی میکند که ہوالھوس سے 


در آن دلی که محبت بود تیت لیس 


نظیری است بحالی زعسزه خوتین تر 


بشکوه تا دلت آزرده است گویا نیست 


(r) 

همع را ژلدهدلئۍ در هب تار آخر هد 
روز عشرت همه د وخواب و خمار آخر 

شاخ سر کش شد و دست همه کوتاء بماند 
جور کلجین و ازاع سر خار آخر 

فندلیب ار تسراید به ققس معتور ست 
کل ببازار نبردند و بهار آخر 

خلعت دهر باندازة حال اکتون لیست 
چرخ وا وشته بجم رقت و مدار آخر 

هم چو دیناو که درپای کریمان افتد 
کس تکقت از چه شماریم و شمار آخر 
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تا بقرمات بت پوستی میکنتد‎ 
بنده در افعال جر مجبور ليست‎ 
سرو را زآن کل هوائی در سرست‎ 
غیر شوری در سر مخضور يست‎ 
بس یری زین فقان جان خراش‎ 
ای ,قلعم اديور لیست‎ 


گریرد ازصت ما هر که مرد عوغا تیست 

کسیکه کشته تشد از قبیدے با نیسه 
جمال بفیح.ه دیدی شراب مغبچه توش 

مکوی عذر که در کیش با مدارا تیست 
ز پای تا بسرشی ناز و عشوه صف بسته 

هراز مع رکه و رخصت تماشا نیست 
بخاک ره لخری کاکلی که دل- نیرد 

که خار خشک به از ستبلی که بویا لیست 
بحکم عتل عمل ذار طریق عشق مکن 

که راء دور کند رهیری که- دانا تیست 
فانک سراسر بازار دهر غم چید. است 

نشاط تیست که یکجای عست و یکجا لیست 
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شکر* کز غم مردم و پیشنت نگشتم عرمسار‎ 

حال خود هر چند میگفتم دلت باور نداشت 
کات اعمال چون اجر قراقم را لوشت 

جز رقم بر وصل دادن چار: دیگر نداغے 
از دل پر درد جاتم را لظظیری ریش کرد 


کم ادو چازم شد که چشمی تا بدامن تر لداشت 


دل بترب و بعد او مهجور لیست 

از نظر دور ست از دل دور ليست 
گرچه ز آن ؤر ست روشن دیده‌ها 

دیده ها را طاقت آن لور لیست 
همع مجلی تیع خیرت آخته ست 

ليست یک" پرواله کو رنجور ایعت 
عجز واصل شد چو عجپ از سر لهاد 

کیر جز از سر کشی مهجور تیست 
اجتهاد ءقل نقی شاهه سے 

ہس بزرک ست این خطا معتور یسه 
به لمیکردد به مرهم. زغم اما 

عش | غوسن .از علت . امور ليست 
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دل از آن آزاده تر داویم کازارشش کنند 
خص خود میکند غر ک کھ نا ما دشمن سے 

عون ز چشم کاروانی ویخت در بازار مصر 
هر که را یونفت بود کالا بسودا دشمن ست. 

تا غمم گردید موئین کلفتم باکس لماند 
دوست چون همخوانه گردد مو بر اعضا دشمن ست. 

های های کریذٌ بايد که دل خالی کند 
ورنه چون در دل گره باشد مداوا دشمن سے 

کر بهار ايد نظیری در خزان یامن "مکوٌ 
خاطر" امشعول عاعق "را تناشا دشمن سے 


(re ) 

جز محبت هر چه بر دم سود در محشر لداشت 
دین و دانش عرض کردم کس بچیزی بر نداشت. 

هر عمل را اجر ستجیدند در ميزان حشر 
قیمت چشم ہر آبم چشمهٌ کوثر نداشت. 

در دلم از عشق سوژی مالد و زجان فعلد 
ی را کاتشن ما سوخت خاکستر لداشت 

در دل او درد ما از ناله تاثیری کرد 





برد مرغی نامه مارا که بال و پر نداشت 
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مسافر از بی جان بود چشم قربانی‎ 
تک تا نرود زان ساط پا شکست‎ 
دل شکسته در آن کوی میکنند درست‎ 
چنانکه خود نشناسی که از کجا بشکست‎ 
باب خضر* سکندر لیرد ز آئنه راء‎ 
سفال میکده جام جهان تما بشکست‎ 
بقطر روزه می داد پیر باده فروش‎ 
که هم کدا ز حسد کد کدی بشکست‎ 
زمانه طفل طبیعت هد آنتدر که ادیپ‎ 
کمر به بست ہی شوخی وعصا بشکست‎ 
شکست توبه هر کس بقدر حال امروز‎ 
تظیری از خم می صوقی از هوا بشکست‎ 


(wr) 
آن دهد در گریه پند ما که با ما دشمن ست‎ 
هر که بیکیرد شناور را بدریا دشمن ست‎ 
هر کرا دل از درون شادست با بیرون چه کار‎ 
شمع را خلوت نگهبانست و صحرا دشمن سے‎ 
خود مکر از در درائی ورنه. از ما تا يتو‎ 
عد بیاباتمت و در هر کام صدجا دشمن ست‎ 





B. A. Honours Persian Selections 196 

گر بظاھر کاهل ام اما بیاطن چایک ام 
تن اگر خاکست اما دل سرایا آلشی سح 

کر بکترستان بری این روی آتشناک را 
بر همن در رقص می آید که حق با آتش سے 

از سیم صبح میسوزد حریفان را جمال 
نازکات را بر سر آن کوی سربا آتشی ست 

در سام راست مارا دين و دنیا باختن 
هر که را در سر قماری هست سودا آتش سے 

عاشتی و حسن را در پرده نتوان داشتن 
شمله غازی کند ناچار هرجا آتش سے 

گریه گرم لذیری ریک در وادی کداخت 
از -ر شکشی تا بزانو در تد پا آتش ست 





(rr )‏ 
نشاط عید کدا عجب پادشا بعکست 
عد از معانقة چين اہر ارخ با بقکے 
چنان بیکدگر آمیختند شيخ و ندیم 
که شیشه مست. در آغوشی پارا بشکہت 
دتیس و قافی .و مغقی برقصی بر جستتد 
تشاط حای و دهل شرم روستا بشکست 
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ته عندلیب غزلخوان نه شاخ گل ختدان‎ 
درین بهار کسی را دل و دماغ کجاست‎ 


قه را به تم ابر جابه در گروضت 





بر هته را سروسابان عیشی باغ کجاست 
یکی بکرد کلستان خویش سیری کن 

به ہین که یک کل بی صد هزار داغ کجاست 
هزار جس مرادم بوقت در کروست 

دبی که صاحب " وقتی دهد" سراغ کجاست 
ز شةل کار خودم "یک لفس "رهائی. لیست 

محبتی ‏ کد دهد از "خودم فراغ کجاست 
بخون دیده لظیری بساز و باده مخواه 


برای راغ ئی همجو چشم زاغ کجاست 


SE) 
کر رو" گر شعله هر جا کشت پیدا آتشست‎ 
چاره دل کن که با آتشی مداوا آتشعت‎ 
,وشک مائع شوق غالب در تو یارب چون رسم‎ 
راه غاشی؛ بر میات اهقت/ دریا آتش ست‎ , , 3 
2 چون جراخ مرده .از صحبت دلی آورده ام‎ 
ز ,دام حلوت. نشینانم اتملا آ تشی سے‎ ۱ 
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عشق سے که علم دو جهان مختصر اوست 
مجموعه احوال دو عالم احبر اوست 

صد راهزنم ادر صق اندیشه . لشتد 
OL‏ اه تنل گاو* نظنر اواست 

بیکانکیشی باز دهد اشک تدانت 
این تخم همانست که طو فان ثمر اوست 

یاد آوریشی واه اقتاد بوعالقی 
این خاله همانست که ابید در اوست 

کر لاخوشت از جا ببرد حای , نگهدار 
کان دل که ز لاوک لهراسد سپر او ست 


کر زمزسه ره زندت از. بی" آن .رود 





کان دل که زجا رفت رهشی بر گذر اوست 
کریات ز کستان جمان زفت لظطیری 
هر لایه که از خاک دمد چشم راوس 


9 1 - 
خمار می یه لیم قفل زد ایا کجاست 
کید میکده کم کرده ام چراغ کچاست 
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(1۸) 

پحرت اهل عرض قرب و بعد ما بندست 

کی هکت ر مهداو رو واچ 
ازات دهم که بحرت فکنده دیدن ۲ء 

تگه بکوشد چشمم هتوز در بندست 
نظر دلیر نشد تا مژه به پیش آید 

حجاپ اگر پر کاهست کوه الولدست 
دو چشم ساکن بیت الحرن بمن گوید 

که من انير به منشوقم "۱و بفر زلانت 
دراز دستی حسن که گل به جییم ريخت ٩‏ 

که تا پداملم" "از جیب, در شکرفندست 
بکینه جولی انلاک عقق می بازيم 

که هر که دشمن ما شد باوست مائلاست 
نه عیب تست که بیبگانه وار میگذری 

کسیکه زود کسل تیست دير پیوندست 
بيا که اد مئی پارینه تلخ کام تریم 

اک ( تون وهی نی ہکم ما ابی 
هنه - ترانه آفاق را زير دارم 

بگوشم آنچه نمیگردد آنا پتدست 
نتلبری از تو بجان کندت است لب بکشا 

باين در که بگوئی يمير خورسندست 


0. ۳, 145-3 
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چشم تری بچين جبعن میتوان فروخت 


کار وةا متوز چات بی" رواج نحت 
خاطر بخنده ګل وبمل وا نحی شود 

غير از کریستن غم دل را علاج نیدت 
شهری به هدغه دل ماستگ میزند 
در هیچ ای فرشتری "از زجاج يست 
بتاخت 


براھی که تاج لیدعت 





ما خط ‏ وعالده‌ايم یه مور مسلمی 


آقت رسیده را غم باج و خراج ایعت. 





از توشن ‏ دو کو ی گداختیم 


این باد را مواففتی با ءزاج يست 
+وم 
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بی تو وشم در دراژی از شب بلدا کد 
آفاب مرو 


جوت باق از سرای ما کذد. 
ٹوش خاری نوصت کڑ خون 


شکری -رخ لیست 





کر 
دا فرصت آهی نداد 
کرچه هرسو داد خواهی بود او تدها گذشت 
جاوه‌ای نود از بس محو رفتارشی هدم 

ناله ام 


تشنید از بس گرم استفنا 
دواستی آشقتکی دستار بردن از سرخسی 








بسکه «رسست و بخود مغروروبی پروا گذ 
با پریثانان چه گویم صولت حجرشی چه کرد 
باد 


اس آمد و ١‏ 
یاز 


دفتر دلها گذعت 
ايشپ با سگ کویش تنلیر ی همره ست 





اعی ديدم که پنداری جم و دارا گندت 
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190 





تکار لی‌معتی ست 





بغیر دل همه 

همین ورق که سیه گے مدعا اینجاست 
ژ فرق تا تدش هر کيا که می لگرم 

کرشهه دامن دل موکشه که جا اینجاعت 
طا بردم دیواله کس لمیگیرد 

جشون لداری و آشفعه" خطا اینجاست 
بدل ز دل گذری هات ,تا محبت ھەت 


تتوان بصع تا صیا ایتجاست 


ده جحن 
«دی و لیکی ما" شکر؟ بر تو پتهان لیست 
هزار دشمن دیرینه ‏ . اها اینجاست 


حرشک دید“ دل هی تو پسته ‏ نکشاید 
اگرجه یک کره و صد گره کشا اینجاست 
بھر کا روم اخللاص را خر یداریست 
متاع کاسد و بازار ااروا ایتجاسه 
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از تکاهی شد اظیری صید و من در انفمال‎ 
ژالکه این وحشی تمی ارزد بهای تیر را‎ 


Cir) 


بوئی از آن دو سلسله" خم خم گذشت 

دیخ از حرم برآمد و گیراز صنم گذھے 
خیز از سفال خضر زلال بقا لبون 

کین آب زندکی ز سر جام جم گذشت 
لبود لابق دو جهان کرد دادنش 

جوت من مجردی که ز دور و حرم گذشت 
تاموس و تنگ در لظر من براپرست 

هر کس ز خود گذشت ز شادی وغم گذعت 


د رتا و آمد؛ انفتتی ‏ الیست .دومیا۵ 





کین رتو از سواد وجود وعدم گذعت 
چون عددایب مست نظیری ترانه گوست 
از خار و گل بریده شد از مدح و ذم گذشت 
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گر این عطشی بخلد نظیری زجان رود‎ 


حویم ز ساسییل باتشی پناه را 


)۱۳( 


دیدسشی در دل اوقتم یی اد تاثیر را 

در کمان از بسکه دزدیدم شکستم قير وا 
پای رن لوست زین بزمم که در بیرون در 

بخت دارد در کمین هجر گرییان کیر را 
خوشدل از غیرم که در بزم وال او تیافت 

ذوق درد اتطراب و لذث تخثير را 
از کمئد عشثق جستن میشود ترک ادب 

ورته طفیان جتون از هم کند زلجیر را 
هی سیب دادی کر آزارم خجل از من مباشی 

کرده‌ام خاطر لشان خویش صد تقضیر را 
کشته دل پامال حسرت عءشوه در کارشی مکن 

قاب زر الدود ما خائع کند اکسیر را 
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۳ 


از چاه عینیشی بدر آورده ماه وا 


بر ماء عقرب راء را 






عادد که بیندشی بدر آبد ز خان 

ساطان که بابدس بگذارد یاه را 
گر روز حشر پرا ز رویشی بر افکنتد 

ایزد پروی بده نیارد گناه را 
آھ کج کله چو با مف عشاق بگذرد 

اعات ز سر نهند هوای کلاه ر 





از هييت تجای دیهار حوختيم 
رق اورد بشارت باران گیاء را 


عاجو فده‌است دیده زادراک حسر او 
در وله جال تکنجد لگاه را 
پاری چو در بقل همه حرم تمیرود 
ایچاره در کار کشد برک که ره 
امید هست کز سر آن یام بگترد 
با درمیان کوی کتوديم آه وه 
خاکش "هفرق کن که یجانان لمیر سد 
۷ عدی کر التفات کند مال و جاء رد 








نی واھ که جام و ا رتم 
خود بضود بالگ ژلم خود یضود آوا توم 


خیرم نیت که گویم چه مقام ست ابا 





عی و تقاط و طرب بت 
کمن چه دالد که شب و روژ کدام شت ابتدا 
ابر سار مه رخاره ساق امود 


که تجلی بدوام عت ایتجا؛ 





غایب از هیده" بازم اشود یک اعت 
آلکه رم خورده_ ازو هم همه رام سے اینب 
فیض آب خضر از لظم نظیری ‏ ریزد 


که صفای محری تا دم شام ست اج 
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از مرعزار عشقی یا رة وار دتیا‎ 
تا دالم از کجالی حرفی یکو خدارا‎ 
انصاف و ۰هربانی عهد از جهان بر اتداعت‎ 


اد هد " دوستی مدارا 





بگوید 





بحبان بر قدر خود فزایند 
با این میس مرهم یاری مگیر یا را 


تیق خود کن 





OT LS سردم‎ E E 
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۶ اقتدا بحافظ 











دوم ست عدب و 





در کتور غیوران تخ,ت کشد کدا را 


جر قفر قابلیک کادقت مر داد 


حق راست بر قو حجت تهدت مته قضا را 
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ۆ رمز هشقی آکامی تظیری 


معما ۰ از از نشنییه کف 


محتق وبوده از کف تی ومام ما 








قا گشته‌ايم غافل ازو هور مانده‌ایم 

بد رام میتویم که وحشیست رام 
دانی که تور مردمک یشم عالعیم 

بیلی اکر بدیده؟ معنى خرام 
خود را برهنه بر صف شمشیر میزتيم 

کاندر فنای ماست بقا و دوام 
بر کف کلهد جتت. و بر لپ سلام حور 

رضوان ستاده در طلب پار عام 
خرمن بباد رقت درین دشعت هر قريب 

مرغی سوه کوشه" یالی یدام 
پستان هایه در کف .شتاق شاهد ست 

ای گریه قطره" .. نچکاند .. بکام 


9 
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کا و و کار انانی 

بیکدو جرعه کس آبی لود به اخگر مه 
توا برآر و درین پرده ګن نظیری رتم 

که کے در ما از السه ھر ما" 


(^) 


ظر بر روی او دژدیده بکشا 

ز خوه کم کرده بروی دیده بکشا 
گل بژمرده" ما باغیان حید 

یا گو غنچه" اچیده بکشا 
بیاها عالمی را جاق بر آید 

کره از زلف خود اهمیده بکشا: 
بکلشن بکثره در طته* کل 

زان بلیل شوریده بکها: 
مر افشان کا کل و شمشاد را گوی 

شکتج طره" ژولیده بکشا: 
گره بر چمڻ ابرو از چه دارۍ 

سر اهن لاله پیچیده ٠‏ كمد 
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1 


چه مک از مدد روزکار بر سر ما 

که حسن اطرت اصلی تمود جوهر ما 
بشعر و شاهدم از کود کی اظر بازبست 

که عشق خبرد از آب و حوای کشور ما 
ز دوق ما لشود با خبر متاق سلیم 

درست ذالقه داند عیار شگر ما 
کدان لعپ بزه کرده در ک 

که طائری 


اودیم 
بیام و منظر ما 





متاع راحت و شادی ما بغارت داد 
چه اتته بود که ناگه در آمد از در ما 

کدام عرید‌الگیز طرح جنگ انداخت 
که سک تفرقه آمد پجام و ساغر ما 
کسی شکفته ز معجون آب و گل لشود 3 1 
مرشته‌اند . بقع عت مخمر . ما 

غشی وجود باکسیر عشق زائل کن 
که زر بود مس ات از کیمیای احمر ما 

ار“ دل عاشق لجان کند خورشید 
کز آفتاب فروزان . ترسه اختر ما 
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پوالیگر را قتوا نلائکه اند 
در سجود ارنتج 





آوود 
عتل برقع ز وخ کشود اینجا 


2 فالم* انسات سه 


عخص عالم بما مود ارتجا 


دید حسن و جمال آنجا ,را 
در بصر هر که کحل سود ارنجا 


لسیه‌ها ‏ لرد ما همه لقد ست 


جام 
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بقهر تا نگذاری بمهر ننتوازی 

جلاک تاخ کوام با شکر چه کار مرا 
چون حسن تو یکسی در جهان ندی الم 

غریب در وطتم با عثر چه کار مرا 
له وحم مالد تھ شنت له دوستی له وفا 


دربن ديار لظیری دگر چه کار سرا 


ئى عدم بود و لی وجود اینجا 
مورت وهم می للمود اینجا 





ارک جسعیم کی لبود ایتا 
حبیي اما کرد جل برا 

مشق ما دل ز ما بود یار 
آنکه بی لاق و سح میگویند 

مست در گفت و در نود اینجا 


وانکه :اد ید یت و مود الاد 


ایت ا دور مرش هنود امنجد 
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خرو نظمی نظیری لتثی شیرین طرح کن 


جرخ بار ما کشد جوف عشق باشد کار ما 


4 ۰ 


شسته در ظلمم با ۶ ر چه کار سرا 

جرا تیره شیم با سحر چه کار 
مسیح وار کند سیر بر فنک روحم 

بان طلسم فرویسته در » چه کاو 
گر قضا و تدر زامان قروه آید 

من و خیال تو با خیر و شرچه کار 
چنوت. يقر اديام افيه دیسوود 

به پنبه کاری داغ چکر چه کار 
بر طاعت بریا کرده اجر موخوادم 

چو بيد کشته‌ام با ثمر چه کار 
مادک دیده" آلوده عضو چرن جویم 

خزف فروخته ام با گهر جه کار 
هزار گونه شکایت بضمن خاموعیست 


پتاله" که تدارد اثر چه کار 
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بر زین متصور افرازد ستون دار ما 





از معاصی تو ه میکردیم پیش از عادقی 





این زمان عصوان شود از کقر استفقار ما 
از شبان وادی ایمن نفس سوزان تریم 
موسی اادر طور میرتصد ز مومیتار با 


گر بطیع زاهدان قلخست طعم ما چه غم 





رون از رخسار میخوارا 


حضر وقتی کو که تعمیر راپ ما کند 


شود معوار با 


زانکه کنجی حست ینوان در ته دیوار ما 





هر ما عشقست مستوای طبیبان خسته الد 
از کدامین در دوا جوید دل بیمار با 

زدرکان را داله و آب چین خامشی تکرد 
عندایب مست رمزی داند از اسرار ما 

جوت مکس برقدد میجوشم بر مطلوب عویش 
گرسی سودای یوم اشکند بازار ما 


0, P. 142-2 
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زه هو گلوی ما کند از کیته ار 

بیند اگ رڈر سے قد چون کان ما 
خورشید عمر بر سر دیوار و خقته ادم 

E‏ ال خوانی E‏ گرا سا 
صد موچ راز رقن خود مضطرپ کند 

موی که بر کتار روھ از :میاق ما 


ان مر وخم 








در دیده , خواب تلخ کند داستانن ما 
هر ,بیری از هرار جوات زنده دل قردم 

عد او بهار رک برد بر خران ما 
ذوقی که جا بوادی .جتون گرفته بود 

اسروژ معتکف شده بر آمستان ما 


نه گفت 





درحیرتم که غنچه په بلیل ج 
رازی که باد هم ته شنید از باق ما 
بییاه ما کرای ما امتوار کرد 


کوٹی که دود ما سے نظیری ز يان ما 
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ره خوشم بخنده" دادان لما تکرد 
تاکی تماید آن گهر لا تموده را 
ساغر کچسه تا گله از دل برون بردم 


رودسن کتیم در کلقت ژ دوده را 





۶ا متفعل از رجض بجا :3 





می آرم ۱عترات گناه بوهه را 
دادیده جور او ز.وفا لافها زدم 

اوا اود 
متظو ر بار کشت لظیر ی کلام ما 





یشی ستوده را 


بهوده صرت شکر تکردیم دوده را 


(r) 


پروانه ایم و ععله دود آشیان ما 

آپ از شراو سنگ خوزھ گل تان با 
موریم و بر گذار عکر اوقتاده ایم 

در راء یاحال شود کارواق مد 
۶ با لصوب ساخته اهم بز حلاوتی 


همچون رطب دکاخه اند اسعواق ما 
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جنسی که در خدویته" لطف اتوئیسعت لوست 





خن ارج 7حقه الديدم کریم را 
روژیکه جرم امه #-ظیرۍ بر آورد 


اؤ آب عقو عوی اكاب نعم را 


۰۰1 


از کف امه هد دل آس-ات ربوه» را ۱ 

دهديم زور بازوی "۷ آزموده را 
من درهئی رمائی و او هردم از فریب 
سر گر 


دل درامید مرهم و این آهوان مست 





ند کره فا ک-شوهه را 





ریزند بسر جراحت ما مشک وهه را 


هرگ دلم --لاوت آسودکی تیان 





ست خواب دید" درخو۵ عنوده را 


آهنته داشت خارشں آمودگی هماع 


دادیم پرهوا سر سودا فرود را 


«عوان حشیه قند مکرر وزان ليان ِ 





یعوات شنوه اخ مکرر شنوده را 





۱ | تخاب | ز غزاییات قاری 


یھی کو دی وتو اد یھ و٤‏ ی ار 
پتما با يقت رلک فيم را 


مرف سریپ آدم و ابلیمی 





چندی بکو ‏ ترانه" نعل و لدیم را 
از ساغر دوست ختودم بخشین جرعه* 


ره 
برطاق. تسه حبعایی جام دو تیم را 





لوت ۵.۰-بها 


تماق مکن که 








شااسم شمم‌را 
آلها که اپ بژ شحه مې پاک کرده اند 

گل سکوی کرده ردای 
کنو مفادان یه باکر 


ادسیم وا 





د کاب 





سر اهران بوده از دز ماد اه وم وا 
ژیبا سبته گرچه خلعت محمود بر ايا 

شور آنرمان کند که ببوشد کلیم را 
موب یر اعسعی دای« کی ھی 

ساق بیکدو جرعه سقی ګن لیم را 


(۱) جام دوتیم مواد ازجام جمشید - وساتر درست اشاره بطرف آفقاب 
وه حاضرت علی آنوا در عوتعی برجعسی داد 
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مها وچشم يارم بتظر چتاق لماید 


که میا ستبلستان چرد. آهوی تان 


در گلستاق چشهم زجه روهمیشه بازست ؟ 


SNEAK TS REA ید یه‎ 


سر برگ گیل تدارم , بچه رو روم بگشن ؟ 
تیدام ز گیلما همه ینوی ای وقایی 


که 





بکدام مهیست این ؟ بکدام ملتسه 
که کشند مادق را که توعاشقم. جرایی ٩‏ 


بطواك . #عبه وقتتم * بحرم رهم دادن 


که برون هریه کردی ٩‏ که درو لخاله آمی ؟ 


بقمار خاله رقتم " همه با کیاز ديدم 


وضو ماه رسیدم, هتمه زاهد رای 


.و 
در دیرمی زدم من » که یکی ژدر در آمد 
که : درآ درآ عراقی که‌تو خاص از آذ مایی 
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چ کایسا چه کمیه ؟‎ ٤ چو ز باده مسے کشتم‎ 
۶ چو بت رک خود بگقتم چه » وصال و چه جداهی‎ 


بقمار خاله رقتم همه 





ددم 

چو بصومعه ریدم همه یالتم دشابی 
جوشکسه تدوبه" من مشکن توصمه * باری 

یمن شکست دل کو که : چگوله‌ای ؟ کجای 
بطواف كيه رتم * بحرم رهم مدادا.د 

که بروث درچه کدی * که درون خاله آنی. 
ور دیسر می زدم من زدروه صداردر آسد 


که : درآی * ای عراقی * که تو خود حربف سای 


(rr) 
ۆهو دیده خون قشالم * زعمت » عب حدامی‎ 
که عست اینماگل خير آشتایی‎ ٩ چه کنم‎ 
همه مشپ لمادهام سر * جو سگان ؛ بر آستاله‎ 


که رتیپ درلیاید بیهاله کدافی 
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)۳۱( 


پمرا ره فلتدر سزد ار بین ایی 

که دراز و دور ديدم ره زهد ویارحادی, 
پسرا می مقاله دهی از حردف مابی 

که لداند بیشی مارا سر زهد و پارسایی,. 
قد حى می مغائه بمن آر » تابتو شم 


کر E‏ ماو ی اقوبه" وهامن 





می صا اکر تباشد؛ بمن آر 
که ز هرد تیره ډابد دل و دده روشنابی 


کم خالقاه گرفتم » عرمصلحی لدارم 





قدح شراب پر کن * بمن ار » جندیابی 3 

له ره وله رسم دارم * له دل وله دهن له دلبی 
مثم و حریف و کتجی و لوابی لوایی 

لیم اهل رهد وتویه ‏ من آر ساغرمی 
که بصدق توبه کردم ز عبادت ریایی 

تو مرا شراب درده * که ز زه.ھ توینه ‏ کردم 
ژصلاج ح.ون ددم جر لاف و خودلدامی 

ز شم زماله مارا برهان ز می زماای 
که نیافت جد بمی کس ز غم زاف رهایی, 
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ز شادی 


لدارم 


اگرچه 


!گر جماه 


همی لالم 


جو کویم 


درهعه 


مواسی 


سخت 


عالم نگنجم 


۱ گریک لحظه غم خوارم تو 





وا کاو ی 


با * قا إمولس خارم ‏ تو 





دهوارشت کرم 


شود آساث * جو در کارم تو باهی 


جمالم خصم گردند 


جو 


تتر سم * چون نکه دارم تو بافی 
بابل در سحر گاه 


بیوی آنکه گازارم تو باشی 


وی حسن ماهرونی 


غرض زآن زات ورخسارم تو باشی 


اگر نام تو گویم ور لگو یم 


ازاف دل 


مراد یله کفتارم تو باشی 


در تو بندم جوت عراقی 


که می خواهم که دلدارم تو باشی 
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دیدم عمه پیش و پس. دز دوست تدیدم کس 





اوبود * همه اد * یس 
آرام دل غمگین جز دوسه .۲سی مکدهن 


* زیرا همه 





«یدم گل بستا تما“ و پا یانجا 


او بود 





لا صحرادهه 
هات ! ای دل دیواله بخرام بمی خاله 
کاندر خم | و پیمانه پیدا همه 
دز میکده و گلشن د دی لوعی. سیا روشن 
»می بوی گل و -وسن, کیتما همه 
درمیکده ساقی دو“ می « رکشی و بافی 


جو بای عزاقی هو » کوراهمه 





(r) 

چه خوشی باشد که دلدارم تو نای 
تدیم و موی و مارم 

دل پر درد را دران تو سازی 


شقای جان یمام 


او ديدم 


او ديدم 


او ديدم 


او دیدم 


او ديدم 


او دیدم 


تو باهی 


تو باشی 
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گی درپای اوغلان چوزلف بی ترار او 


که ازخال لیشی -, همچون چشم خو تخوارشی 








تماعایی واد بود درعالم 
که ید دیده" عاشق بخلوت روی دلدارضش ؟ 


تی حاالم 





چان سرممت شد جالم زجام ع 





که اروز قیا۔ے هم لخواهی یافت هشیا 





بهارو باغ و گازار عراقی روی جانااست 





زصه خلد برین ‏ خوشتر ‏ بجارو باغ وگلزارشی 


۲۹۱ 


هرحسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم 

درچشم اکو رویان یبا همه او دیدم 
ور دید هرعاشق او بود همه لابق 

وندر لظر وامق عذرا همه او دیدم 
«لدار دل/ افکارات, غم خوار جکر خواران 

باری ‏ ده بی‌یاراق » هرجا همه او ديدم 
مطلوب دل درهم او بافتم ۰ از عالم 

مقصود من پر غم ژاشیا همه او ديدم 
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هر شور زعشق تو بسی فعته وغوغا سے 
ازخاله برون ١ء‏ بتشات شور شخب خی 

چون طینت من ازمی سر تو سرشتند 
کی توبه کتم ازمی لاب طرب الگیز ؟ 

ای قتته » که آموخت ترا کز رخ چون ماه 
بقریب دل اهل جہان ناگه وبکریر ؟ 

خواهی که بای دل گم کرده» عراقی ؟ 


خاک هر میخانه بغربال ارو بر 





(ra) 


کماشا میکند هرهم دلم درباغ رخمارهی 

يکام دل همی لوشه می لمل شکر بارش 
«لی دارم ۽ مسلمالات » چوزلت بار سودافی 

همه دریند آت باشد که کرده گرد رخدارش 
چه خوعی باشد فل آن لحظه » که درپاغ جما او 

کھی گل چیند از رویشی* کہی ھکر ز گفتارفی 1 
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بمستی از لب تو می توان ستد اوسی‎ 
مکر رسم ژلب تو بکام باهه يابو‎ 
مرا ز دست عراقی خلاص ده القسی‎ 


علام روی توام» ای لام" باده میاار 


(rv) 


ساقی , زشکر خنده شراب طرب انگید 

درده » که یجان آمدم از توبه وپرهیر 
در برم زرخسار دو صد شمع برافروژ 

و زلعل شکر بار می ولقل فروریز 
هر ساعتی از مره فربیی دکر آغار 

هردم ز کرشمه شر و شوری دکر الکیر 
آث هل که برخمار تو «ردیده نظر کرد 

اورا بسر زلف تکولسار درآویر 
و آن جان که بدام سر زلف تو در التاد 

قیدخی ګن و بسار بدان غمزه خو ندب 


164 
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ګجاسے داله" مرغاق ؟ که طوطی روحم 
قتاد از پی داله یدام باده یار 

لظام برم طرب از میست * مجلس ما 
جو می لگیرد بی می اظام باده بیار 

ل بو کرفت مرا توسن جهان» ساقی» 
مگر زبوت شود آن بد لکام باده بيار 

عناق ربود ز من توسن طرب» ساقی؛ 
مگر زبوت شود ابن پد لگام باده ب,ار 

ژ التظار جو ساغر دام پر از خون شد 
مدار متتظرم بر دوام» ‏ اده ار 

اکر چه روز ارو شد“ عیوح فوت مکن 
که اقاب بر آید زجام باده بار 

درین مقام که خونم حلال میداری 
مدار خون صراحی حرام“ باده یاو 

پوتت شام“ با تا قضای حبح کنیم 
اکر چه صبح خوش آید» شام باده یار 

لمی_ پرد تف عم آرژوی خام مرا 
برای بختن سودای خام باده مار 

متم کنو و یکی لیم جات وسیده باب 
همی دهم بتو؟ بستات(» وله باده اب 
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بمن* که گرد درت چون گان همی کردم‎ 
اواله کر ندهی, استعنوان دريغ مدار‎ 
جو دوستان را بر تحت وصل بنشانی‎ 
ز من“ که خاک توام؛ آستان دريغ مدار‎ 
چو با ندیه‌ان جام شراب نوش کنی‎ 


احیب جرعه ای از خا کیان دریغ مدار 


Cr) 


لام روی توام, ای غلام» باده بیار 

که فارخ آمدم از الگ و نام باده بيار 
کرش‌های خوش تو شراب ناب متست 

در آیمچلس و پیشی از طعام باده بیار 
رخمره‌ای جو مرا مست «یتوانی کرد 

جه حاحتدت صراحی و جام ؟ پاده بيار 
بستی از لب تو وام کرده ام بوسی 

گر آمدی بتاذای واخ باده بیاو , 
مگر که برخ طرب در قتد بدام مرا x‏ 

ش ست تن همه دیده چو دام باده بيار 


j 
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و ستان هیچ در چشمم نمی آید» نکر آیی 
که در چشمم ز باد او دمی صدبار »یامد 
اکر گلزار مياید کسی را 


سیم کوی او خوشتر ز صد کازار میآید 





نوس“ مرا باری 


مرا چه از گل و کلزار ۴ کاندر دست امیدم 

ز گازار وصال پار زخم خار میاآید 
عراقی خسته دل عردم ز سو بی می خورد زخحی 

همه زخم بلا کویی برین افکار میآید 


(re) 


رز حال من فاتوان دريغ مدار 

بظاره" رخت از عاشقان دري مدار 
گر سزای حمال تو ایست دیده» رواست 

خیال روی 7و باری زجان دریغ مدار 


#رستی ‏ من رنجور ار لمی آدی 





دعی رمن اا توا دریخ مدار 
زعوات وصل تو چون قانع‌ام بدیداری 


تو نیز این قدر از »ومان هریغ مداو 
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پلیل آسا جیه دب ,قا انحن عاله .3 





بو که بوبی 





شامم ز کلستات آید 
اویه خواهد ؟ که همی با وطن آید لیکن 

تاخود از در که تتدیر یه ترماق آید 
پعراق ار ارسد باز عراتی چه عجب ؟ 


که ته هر خار و خسی لایق بستاق آود 


(re) 


حیا وقت محر گویی زکوی بار می آید 
که بوی او شقای جات هر بیدار میآرد 

لسیم خوشں مکر از باغ جاوه مید هد گل را 
که آواز خوشی از هرسو ژ خلقی زار میاید 

با در کلشن" ای بیدل* ببوی گل بر اقشان جان 
که از کازار وگل امروز بوی یار میآید 

کل از شادی همی ختدد؟ من از غم زار می گردم 
که از گاشن مرا باد از رخ دادار میآید 
O. ۳, 142 -1‏ 
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اجان با محر می رازی به 
جها نی وا 


چو خود کردند راز خوشتن فاش 





عزافی را جرا بدتام کزدلد »> 


(rr) 

آخر ا٤ن‏ قیره شب هجر رپایا: آید 
آخر اهن درد مرا لوبت درمان آید 

چند کردم جوفنک کرد هان سر گر دان ؟ 
آ "راین گردهی ما نیز ,بایان آبد 

آخر این بخت من از خواب‌در آ؛د سحری 
روز آخر لظرم بر رخ انا آید 

یافتم صحیت آن پار * مگر روڑی چتد 
این همه ستگ محن برسر ما ل ان آید 

تا بود گوی دلم در خم ڃو کات هوی 
کی ۔راگوی غرص در خم چوکان آید > 

پوسف گم شده را کرچه تیابم.. بجهان 
لا جرم -ینه" من کلیه" احزان آبد 





159 8 A. Honours Persian Selections 


ژس. دلها که ی‌آرام. خر 
چو گوی کو دو مداخ ند لد 

پیک جولان دو عالم رام کرداد 
ربهر اقل بحتان. ٠‏ از لب واچشم 

اور پسته و ادام کردند 
از آن اپ ۲ کز در صد آفریاحت 

لصیب ويد لا ت دشنام کردند 
بمچلس ایک و بد را ای دادند 

بجامی کار خاصض و عام کرداد 
بځمڙه صد سخن با جان یکفعدد 

ندل ز ابرو دو صد پیقام کردلد 
جمال خو يععق ٠‏ را اجقوه داداد 

پیک جلوه دو عالم رام کردند 
دلی وا تا بدست آرلد * هردم 

سر ژلفین خود را دام کردند 
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در سو خته ای آتشی شحع رخشی اقتاد 

از سور دلعی شمله" اتوار برآند 
باد در او بر سر آتشی گثری کرد 

از آتشی سوزان کل ہی خار بر آ-د 
تاگا» ر وعساز قبی برده بر ادا خن 

عد مور ژ هر سو به شپ تار برآمد 
باه مغر ازاغایک درس کرد حکایت 

صف تال . زار از خال ار ا 
کی ب و که فروشد اب او بوسه بجانی ؟ 

کز بوک و مکر جان خریدار برآمد 


1۲۲ [ 


فخستین باده کاتدر ام کردند 
ام کردلد 





یا r se‏ 
چو با خود دالتند اهل طر را 

شراب بیخودی در جام کردلد 
لب میکون جالان جام در داد 

شراب ءاشفالگی  ٠‏ عام کردتد 
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قا دلیرم او باشھ دل برآذگری تنمم 

تام خورم او باشد قم خوار لخواهم دد 
چون ساخته" دردم در علقه لیارامم 

جوت سو خته" ءشتم در ار لخواعم شد 
ا «حت عراتی را در درگه او اری 

بر درگه ابن و آن بسیار اخواهم شد 


rN 

کد بت دی امت 7 میاژار " برآمد 
شور از سر بازار بیک بار برآمد 

بسی دل که بکوی عم او شاد فروشد 
بس جان که زءشق رخ او زار برآمد 
در صو ممه و پتکدء 





شتمی کذری کرد 

ء من ز دال و گیر ز زار بر آمد 
د وکوی خرابات جمالشی " نظر افکند 

دورو شغیی از در خمار برآمد 
در وقت سنا جات خیال رخشی ااروخت 


_ ریاد و غات از دل ابرار 
یک جرء» زاملي او می ده ای باقت 


سر مست و خرامان بسر دار برآمد. 
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دایم تو ای عراقی“ می گوی این خکایت 


با بوی معک سعد کار داره ٩‏ 





عم »سے می هشقم هشار لضواهم عد 


وز خواب خوشی‌بستی ودار لخواهم هد 





امروڙ جتان مستم از باده" 

تا روز قياست هم حشیار اخواهم هه 
اهس ژلیک و بد در کیسد" من لقدی 

در کوی حوااحرهاق عوار لواهم هد 
آلف رف که میراتم ‏ در صومعه هرباری 

جز بردر میخاله امن پار احواهم هد 
ال توبه و قرابی بیدار شدم * لیکن 

از رلدی و #لاشی بیزار تخواهم غه 
از دوست ,هرخشمی آزرده لخواهم کشت 

وز یار اهر زخمی افکار اخواهم هد 
حون هار من او باشد بی یار تخواهم ماند. 

چون غم خورم او باشد غم‌خوار لخواهم هد 
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یستی. ببردات او عسه ‏ التاد 


د ر حلقه فقیران لیصر چه 8 ر دارد ٩‏ 

در دست بعر نوشان ساغرچه کار دارد ٩‏ 
در راء عشقبازان زین حراها چه خیزد ؟ 

در محلسن خموشاق متیر چه کار دارد ٩‏ 
جا بی که ماشقان را درس عیات باشد ٩‏ 

ایبک چه 
جایی که این عزیران جام شراب لو شتد 

آب ز لال چیود ؟ کوئر چه کار دارد ؟ 
و آنجا که بجر معنی موچ بقا برآره * 

بر کشتی دایران لنگر چه کا ر دارد ٩‏ 
هر راہ پا کیاژان این حر فا جه خیزد ؟ 

بر ارق سر فرازاق اقسر چه کار دارد ۶ 
آھ ھم که آف دم آمد" دم درنکدعد الا 1 

جابی که ره بر آید * رهیرچه کار دارد ٩‏ 





آرد ؟ سنجرچه کار دارد ۶ 
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هر ګرا جام می پدےے افتاد 

وند و قلاشی ومی پرست 
هل و دین و خرد و دست بداد 

هر کرا جر هه ای پدست 
چشم میکون یار هر که بدید 

لا شید ڪراي ۰ 
و آلکه دل بست در سر ژلفخی 

ما هی ۲ سا“ میا سے 
اشکر عشق باز بیرون ناحت 

قلب. عشاق وا هکست 
عاشقی کر سر جمان ‏ برخاست 

زود يا دوستشی اشست 
هر که پایر سر جهان ‏ لنم‌اد 

همت او عظیم پسحه 
سر حاف و جمان دارد آلک 


وانکه از دست خود خلاص لیانت 


افتاد 


اقتاد 


اقتاد 


اقتاد 


ااعاد 


اقتاد 


فاد 


اقتاد 
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غلتید 





خل چو ارام 





لقس با من لیارامود 
چون لب و داداق دلدارم بدید 

در سر آن امل و سروارود 
ەل زان وتن کنون دل بر گرفت 

از بدو ایک جهان بريد 
عدی می ورزید دایم لاجرم 

در سر چیزی که سی ورزهد 
ماز کی باہم دل کم گشته را؟ 

دل که در زلف تاف پیچید 
پر سر جان و جهان چندین ملرز 

آلکه خاستی بدو ارژید 
ای عراقی " چند زین فریاد و -وز ؟ 

دلیرت یاری " دک بکرید 
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هر کسی را اام مەش کد هست 
می 

تالب و چشم تو مارا 
تقل ما 

کال ماهر سر اودت 
کار 

تیک بختی را که در مر دو جمان 
دوستی یوز 

با عراتی | دوستی آغاز کن 


گرچه او در خورد اهن العام لوست 





Persian Selecîons 


(جب) 
عشق مسیمرغیست ورا دام لیست 
د دو عالم زر اشان ولام لیس 
پی بکوی او ھماتا کس برد 
اندر آن محرا نھان ےکم امت 
هز بهشت وصل جان افسزای او 
جز لب او کي ریق اهام لیست 
جمله عالم جرعه چین جام اوسست 
گرچه عالم خود بردن از جام یست 
لاکه از رخ کر بر اندازد اقاب 
سر بسر عالم شود لا كام“ لدیست 
صیح و دانم طره و رخسار اوست 1 
کرجه الجا کوست صبح وشام لیست 
ای صیا" کر بک-ذری در ۶وی او 
ترد او مارا +-ربن پسیغام ليست 
کی دلارامی که جاتن ماقتولی 
ہی تو ماوا بک تفس آرام لیست 
هر کسی را هست کاہی در جما 
جز لیے بارا مراد و کام لیست 
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هستند ترا جمله جہان واله و شیدا 
لیکن چو متت واله و شیدای ه کر ليست 
هشاق تو گرچه همه شیرین سختانند 


لیکن چو عراقیت شکرخای دگر لیسته 


) ۱۰ 1( 


هر دلی کو یعقّق یں ہے 
6 حجره" دیو حراق" که آن دل لیے 

زاغ گو: بی خبر یمیر از عشق 
که کل عندلیب غالل لیست 

دل بی عشق جشم ہی اورست 
خود بدین حاجته لايل لیست 

پیدلاف را جر آستاله" عشق 
در ره کوی دوست بنزل لیسته 

ه رکه مجنوش لشه درون سودا 
ای عرالی» بگو که : عاال نرسته. 
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عوه‌ای 7و خوشست و وصال تو خوشترست 

خوشتر ازین و آن چه؛ آلم آرزوست 
ایماق وګفر من همه رخسار و زات تست 

هر بند کقر مالده و ایالم آرژه ست 
هرد دل عراقی و درمان من توبی 


از درد بس لولم و درمالم آرژوست 


جر دیدن روی_7و مرا رای دگر ایسه 

جز وصل تو ام هیچ تدای د گر لھ 
امن جشم جمان بين مرا در هم عالم 

جز ار سر کوی تو تمادای د گر یسح 
وین جاث مئ سوخته را جر سر زلنه 

الدر همه گیتی سر سودای گر لیے 
یک. لحطه عحه از دل می نشود دور 

کوب ی که غەے را جر ازین رای دگر لیس 


یکیو سه ربودم_ز لیت» دل دگری خواسح 
ارمود فراق تو که : فرمای؟ د گر لیسحه 
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Cie) 


یک لحطه دید رخ جالالم آرژوست 

یک دم وصال آن مد خوبالم آرزوست 
هر خاوتی چنان؛ که لگنجد کسی در آن 

یک ہار خاوت خوشی حالالم آرزوست 
من رفته از مواله و او در کاو من 

۷ آن لگار عیشی بدین سائم آرزوست 
جالا" ز آرزوی تو جالم باب رسید 

بتمامی رخ" که قوت دل و حاتم آرژوسحه 
طلب کتم 





گر بوحه ای از آث لب شیرین 
خیره مشو که چشمه حیوالم آرزوست 

یک بار بوسه‌ای ازالب تو ربوده ام 
یک بار دیکر آت شکرستالم آرزوست 

ور لحظه‌ای یکوی تو لاگاه یکترم 
1 عییم مکن که "روضه" رضواام آرزوست 

و ز روی آث که رو نق خوبان ز روی تعه 
دایم «لظاره" رخ خوبانم آرزوست 

پر بوی آن که بوی تو دارد اسوم گل 
پیوحته_ بوی با ء گلستالم آرژوست 
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(rr) 


وخ گار مرا هر زما دگر رلکمت 


بزیر هر خم ز لفشی هزار تیر لکسح 
کر شه" بکند ,صد هزار دل 





اژین سیب دل عشاق در جمان تتکست 
اگر برفت دل ازدست »گو بر وکه مرا 

بجای دل سر زلف لکار در چنگست 
اژآن گمی که خراباتبی دام بربود 

سرا هوای خرابات و باده و چنگسصت 
بدین عفت که ستم اژ شراب عشق خراب 

مراجه جای کراما ت و لا م ها تنگست 
بیار » ساقی » اژ آن می که ساغر او را 

ز عکس چہرہ تو هر زمان د کر رنگمت 
بریز حون عرالی و آشتی واکن 


که آشتی بهمه حال بہتر از جتگده 





در خم زاف بریشان چه خوشست 
بو سے کم صف ما را یه بت 

کاندر آث چاه ز تخدان ره خودست 
لاه عشق بم از من پر س 

تو اژآته بی خیری کان چه خوشست 
قو په دافی که شکر خنده او 

ان دقاح مک جعانه جد , خوت 
چه شتاسی که می و نتل بهم 

از لب آن بت خندان چه خوشعت 
ګر ببیتی که رونت وی 

که هر لب فان د وه 


پار عاقی و مراقی باتی 
و هکه این ٥یش‏ بد یتسان چه خوشست 
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ز آف عله که از زوی بتان حسن تو افروخت 


جاه همه عاق تو در سوژ و گداز مت 


میخاله بر آند. که : یرای 


)۱( 


طره" یار پریشان جه حوقست 


قامت دوست خراماق چه خوشست 


خط خوشی بر لب جانان په لکو ست 


از می 


در 


سبزه و چشمه حیوان په خوشست 
مشق دلی .جع و درب 

هرو چشم خوش جانان چه خودست 
خرابات خراب ‏ افا ده 

عاعق می سرو سامارن چم خوفشه 


O. ۲ 145-0 





B. A. Honours Persian Selections 144 


)۱. ۱ 


در کوی خرابات؛ کسی را که لیاز ات 


هشیاری و مستیشی همه عین لمازست. 





آلجا تریراد صلاح و وراع .روز 
آنچ از تو به پذیرند در آث کری» ایازسه 


اسرار خرابات اجر مست تداند 


هشيار چه دالد که دربن ګوی چه رازست ٩‏ 


خرابات بدیدم 






مرین راه سی شیب و فرازست 
دوز بر آمه 
در زبومه* عذی. لالم که جد. سازست 
در زلف بتان تا چه ارییست ؟ که پیوست 
.جدود. ‏ پربشان سر زاف «وازست 
ز آن خمله که از رزوی بان سس تو لفروحت 
قو دو سوز و کداز ست 











n Selections 
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ا 








در کوت عثوق پو آهد همه سازست 
د آن شعله که از روی بان حسن بر اقروخت 


تدم دل شاق همه وز و گداژدت 





واهیست ره عذیق* بغارت خودں و ازا 





هر وه که جر اینست همد دور و دراژدت 





از میکده آواز بر آمد که : عراتی: 
در از تو خود راء که در میکده راژهد 
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یکی کره بکشا ازدو زلف و رح بته‌ای 
که صد هزار چو من داشده در آن بتدست 
مهو زمن» که رگ جاتن يده شود 


پرا“ که با تو مرا صد هزار پیوند 








مرا جو از اب شیربن تو تصیبی تیت 
په سود که لعل تو سربسر قندست 





از آن 





عذی تو قیست 





چو عراقی اسور 





کسی که ھ 


هب فزای چه داند که تا سحر چندصه 


رن 


حاز طرب ععق که دالد که جه سازست:؟ 
ګر ژخنه" آن ته قلک الدر تگ وتازست 
آورد پیک زخه" جرا را حمه» در رقص 
خود جان و جما۵ لغمه آن پرده نوازست 
عالم چو صدائی ست اژډع پرده" که داند 


"کین را پر ده است ودرین پرده چه رازست ؟ 





رازیست درین پرده» گر آن را شداسی 
دای که حقیتت ز چه در بند م .ازست ٩‏ 
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کسی که حالت دیوانگان میکدہ یاقت 

مقام اهل خد نزدشی از خرافاتصت: 
گلیم رخت کسی را" که بافتند سیاه 

سقید کردن آن توعی از محالاتسه 
کجاست می؟ که بجان آمدم زخسته دلی 

که پر ز شیوه و انوس و زرق و طاماتست 
مقام درد کشالی که در خراباتند 

يقین بدان که ورای همه مقاساتست 
کنو۵ مقام عراتی مجوی در مسجد 

که او حررف بتانست و در 





CAD 





لدیدهءم رخ خوب وم روز کی 
ډياء که درده بدیدارت آرژومندست. 
بیک نظ ره دٍ وی تو دیده خوشنودست 


بیک کر 4-2 دل ازغدزه تو خرستاست. 








او ون دنل تحواجد زیجتب 


که در ابرو کره در اقکندمت 
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CK 


چتین که حال من زار در خرابا تست 





ا )دخا افیا ,اجر .)زا 
مرا جو می‌رهاله ز دست خویشتتم 

پمیکده دتم بپترین طاعاتسه 
درون کعیه عیادت چه سود ؟ چون دل من 

مدان میکده ولای عری و لاتست 
مرا که پبتکده و مصطیه متام بود 

چه جای صو معه وژهد وو جدو حالانعت ؟ 
مرا که قیله خم ابروی بتان باشد 

چه جای مسجد و محراب وزهد وطاعاتمت ٩‏ 
ملامتم مکنید؟ ار بدیر هرد 

که حال ای خبران بم‌ترین حالاتمت 





ز ذوق با خبری آلکه را خبر باشد 





بتزد او هن 
تراپ ګوی خرابات وا اژ آڻ چه خبر 

که اهل صومعه را بمترین مقاماتسه ٩‏ 
۲ کرچه اهل خرایات راز می ننگوست 


مرا تصیحت ايشان بحی میاهاتصت 
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ثاگه از میکده فقات بر خاست 


اله از جان عاشقات 





روان کردند 

درپیشی صد روان؛ روان 
عة ای رد ور وک اک 
شور وغوغا زجرعه دان 


چرھه با خاک در حدیت آمد 





سضن جره عافتی 


کشت دار چشم دل“ چوهرا 

ءالم از ریش جسم ومان 
خواستم تا ز خواب بر خیم 

بتگرم کزچه این غفغان 
بود بر پا دن* عراتی* رند ۷4 

بند بر بای جوت توان 
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برخاست 


برخاست 


بر خاسے 


بر خاست 
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(a) 


ز خواب ٹرگی مست تو سر گران ډرخاست 





خروشی و ولوله از جان عاشةان ڊرخاست 
چه سجر کرد نداتم دو چشم جادوی تو ؟ 


که از 








اظار کیان اله و فغان برخاست 





بعیره همزه» ازین بیشی» حون خاق مرا 
که رستخیر بیک باره از جہان برخاست 
بدین صفت که تو آغاز کرده‌ای خوار یر 
چه سيل خواعد ازین تیره خا کدان برخاست 
با و آب رخ از تشنگاث دریغ مهار 





طریق مردمی آخر نه از مان برخاست ؟ 


جتن که من ز فراق تو سر بر آمده ام 
گرم و دست نگیری کجا توان برخاست ؟ 





تو در کنار من آء تا من از .سیان .وم 
که هر کحا که بر آمد بقین گمان برخاعت 


وی آنکه بداین تو در آو: 





دل من سر جان آستون شان برغاعت 


عراقی از دل و حان ان زمات امید برید 


ِ 
که جشم مست تو از خواب سر گران برخاست. 


اون 
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تیست که در 
که ھر کجا که دای عست اندران سوداسته 


دل كمه عالم 





دل جمله جهان جرا شیداسے ؟ 


کرشده 





اهوب از 
ور از جمان سخن سر تو 

سژد که راز لکه دشتن ته کار صداسه 
ندیدم چشم عرالی تراه چنانکه تونی 


از انکه 
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یا ډار خوشی بعت دل کر سر جات بر 


با جان‌و جم‌ان پیوست دل کز دو جمان بګحست 





(e) 


دو اسیه پیک افار می دوالم از چپ و راست 
بچست و جوی تکاری» که تور دیده" ماست 

مجو که دروخ اف در اقفر منتى ١ود‏ 
دو دیده از هوس روی او پر آب ج-راسےۍ 

چو غرق آب حاتم جه آپ میچویم ؟ 
چو با معصت اکارم چه میدوم چپ و راست ؟ 

فک کردم و ادن خود مد ارو دتم 
او نی که آ۵ کف تاو دود مداشت 

بتور. طلعت 7و یافتم وجود ترا 
اتام توان دید کاآفتاب کجاسی 


ز دوی روشن هر ڌره شد مرا روشن 
کم آهاب رخت درهمه جهن پیداست 
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لپ عاقی صدلای پوسه در داد 


عراقی توه سی سالد ,شکست 


از پرده برون آمد ساقی* قدحی در دعت 


هم برد" ما بدرید؟_ حم تویه" ما بشکسه 


چون هیچ لالد از ما آعد بر ما بنشست 





جان دل ز ج+ہان بر داشت و ندر زلفةی بست 
در دام سر زلفش مالدیم ممه حیران 

وز جام می لعساسشں گشتیم همه سر مسے 
از دسے ,-شد چون دل در طره" او زد جنگ 


سره زند 





و چه ب-هاید دسے 
چون ساسله" زلقش بد دل حیسران ‏ شد 

آزاد مه لو عانم ور هبستبی.ما وارسه 
هل دو سر ژاسفتی هده از طره طاسب کردم 


کفتا که : لب او خوشی* ایتک سرما پیوست 
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بار دیگر توبه بشکست 


ز جام ءشق شد شیدا و درسهه 





پریګان سر دلف اه هد 





خراب جشم خوبااسه پیوسڪ 
جه خوش باشد خرابی در خرابات ؟ 

گرفته زاف پار و راته از دست 
ز سودای پربرویان غجب ایس 

اگر هیواله‌ای زاجیر بکست 
پگرد ‏ زلف مهرویات هم یگشت 

جو ماهی ناگهان افتاد در دہے 
به پیراث سر“ دل و دين داد برباد 

ز خود فارخ شد و از جمله وارست 
محر . که از سر سحاده ‏ بر خان 

بوری جرعه ای زژاار بر به 
ز بند لام و تنگ آنگه شد آزاد 

که دل را در سر زاف تان بسعه 
ميقشالد آستین پر هر دو عالم 

قلندر وار در می خاله بنشست. 








لیات شیم ذخرالدین ابراههم عواتی 
( ۷ 

بیک کره که دو چشمت , ابروان الداخت 

هزار نه و آشوب در جهان الداخت 
اردب زاف تو با عاشتان چه شمیده ساخت ٩‏ 

که ح رکه جال و دلی داش دره‌یان الداخت 
دام“ که در سر زلف تو شد" توان که‌گه 

ز آلتاب رعت سایه‌ای بر "آن الداخت 
رخ تو در خور چم ماسے“ لیک چه سود ؟ 

که برده از رخ تو بر لیے توان الداخت 
حلاوت لب توا دوئی" باد میکردم 

رسا کر که در آن احظه در دهاق الداخت 1 
من از وصال تو دل بر گرقه بودم ایک 

زباث اطت توام باز در گمان الداخت 
قول تو دگران را بصدر وصل ‏ اشاند 

دل کته" مارا بر آعتاق ااداخه 
چه تدر دارد" جاناء دلی ؟ توا هردم 

بر آستان درت عد هزار جاق الداخه 
عرآقی از دل و جان آث زان امید برید 


که یشم جادوی تو چین در ابرواث الااخه 


س سس 
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Cea) 
در وخ عشق لگر ا بصقت مرد شو ی‎ 
هیکن سردان منشین کز دمدان درد دوی.‎ 


از و خ عشق بجو چیز دگر جر صور ت 





اه آنست که با همره هدرد موی 
چون گاوخی بصفت تو ہہوا بر نوی 

بجوا بر شوی ار بشکنی و کرد شوی. 
قو گر لشکتی‌آن کت برشت او شکند 

چو لکه مر کت شکند کی کهر فرد شوی 
برگ چون زرد شود ایخ 

تو فغان میکنی از دق کزو زرد موی 





ترقی سیر کند 


وو بیائی بسر ای دوست درین»جلسن ما 


جای تو صدر بود در همه ب خورد شوی. 


فا کال رقف و هن نها اک امسن ال د گر 
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ز باغ عشق طلب کن عقیده عیرین 

که طیع سر که فروشست وغوره افشاری 
ا بجائب دارالشفای خالق خویش 

کزآن طبیب ندارد گزیر بیماری 
جات مال آن بن سر عت بی آ ن شاه 

به پچ کرد تان سر بثال دستاری 
اگر سیاه له" آیته ده از دست 

که روح آیته تسه جم زاگاری 
چا ست 





مسمود ءشتر ی طالع 
که کرمذاو ي 


بها و اکرت من کن که قکرتت دادم 








سی باشم و خریداری 


چو لعل می خری از کا ۵ث من :خر باری 

ہیا و جا لب آنکسی برو که پات داد 
يدو تگر بدو دیده که داد دیداری 

د و کف ؛۵ادی‌او ژن که کف زیدر ویعه 
که لیست شادی اورا غمی و تیما ری 

شئو بی زبان یگو با او 


یس ت کنت زبات بی حلاف و آزاری 








A. Honours Persian elections 130‏ بظ 


پا وسعت ارغ انته در جس چه خسپیدی 
ز اندیشه کر کم زذ تاشرح جنان بینی 
خاموهی هو از کفتن "ناکت بری باری 


از ان و جمان بکذر تا جات جمان ایتی 


UP 
بها بيا که ایابی چو ما دکر باری‎ 


ما بجمده جمان خود کچاست دلداری 





بها یا و نهر سوی ووزکر پر 
که نیست نقد ترا بمعی بر بازاری 


تو همچو وادی خشکی وما چو باراای 








قو هچو شور خرابی و ما چو معماری 
پقیر حدمت ماکه .شارق عادیست 

ندید خلق و نه بیتد ز شادی آئاری 
هزار عورت جیاتن بخواب می بیتی 


چو خواب رفت ابیتی از خا دباری 





چشم کژ و بر کشای چشم خرد 


که نقس همچو خر ا 





اد و حرص افساری 





129 ظ‎ A. Honours Persian Selections 


)1۸( 
همرنک جماعت شو تا لڌت جان بیتی 
در کوی خرابات ۲ درد کشان یی 
در کشی قدح سودا ھل تا نوی رسوا 
بر بند دو چشم سرا جشم لمات ایستی 
بکشای دو دست خود گر سول کنا 
ب#کن بت خا کی را تا روی بتان بیتی 





از بر ءجوزی را 






دی شمشهر وسدان بینی 


بر بند دهان از خور ا طعم دهات ایتی 





آی ای جه ری در کاس او دوری 
در دور درآ بنشین تاکی دوران لیر 
ایتجست ربا بتگر جائی ده وصد 
کا کیاکی کم کن ,تا مه هیان بیتی, 

گفتی که دلانی را پیرید زعن دشحن 
رو ت رک فلالی کن ا «ست الان اعلیم 








الديشه مکن لا از الى اتديشه 
اتدیعه' مان بہخر کا ندبشه" :آن بیئی, 
O. ۲ 145-9‏ 
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) ۰۷ 

دیدم اکار خود وا میگشت گرد خانه 
بر داشعه بای میزد یکی ترا 

پازعمه" جو آقشی ‏ سود ترالد" وهی 
مست و عراب و دلکشی از باد» شباله 

در پرده" عراقی میزد یام ساقی 


بتص د باده بودشن عاقی بدگی بماند 





ساقی ماهروتی در دست او سیوئی 


KAS E‏ تفر یماد دی ای 
هر کرد تلم اوک ازاق ریاف فمن 

در آب هیچ دیدی آتشی زاد زپاله 
بر کف لماد آلرا از بر عاشقا ارا 

آنکه یکزد سهدنه: بوسید نت 
تد لگار از وی الدر کشید آن می 

شبدشماها از آن بی بر رو وسر دوانه 
میدید حسن خود را میگفت شم بد را 








له بود و ٿه بیابد چرن من دربن زماته 
شس الحق دانم معشوق عاشقانم 
هردم بود بشم حان و روان روالل 
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جوف روی در کشی تو عود مه زغم سب 





صد كوف قرص قدر میکی مکن 


ما خشک لب شویم دو تو خشک آوری 








خلوا امی دهی ۶ 


رتحور خویشی را تو بتر میکنی مکن 


جشم حرام خواره" من دزد حسن تست 


ای جان عزای دزد بصر .یکئی سکن 
سردر کشی ای رفیق که تکام گفت تیست 

در بی -ری ءشق چه سر میکنی مگن 
غير از جمال مفظر تیریز شس ١‏ دين 

گر ز آلکه بردو کون لظر میکنی مکن 
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مشنیده ام که عزم 
مجر حریف و یار ھگر میکتی مکن 


بی و عربت ندیده 


تصد دام خعه چگر 


تو در جمان ع 





مک 





نی 
از ما مدژد خویش ویگانګان مرو 

دز دیده وی غير نظر میکنی مکن 
ای مه که چرخ زبرو زار از برای تست 

مارا خر ب و زیرو ژار میکنی مکن 
کو عمد وکو و ثیقه که باما تو کرده" 

از قول و هد وین عبر میکنی مکن 
وه وعده میدهی وچه سوکند عم آوری 
سوکند وعقوه را چه سور میکنی مکن 
و عدم پایگه قو 
ان فحله از وجود گذر میکنی مکن 


ای دوز و ېشت غلامان اسر تو 


ای بر تر از وجود 


پرنا پڪ همجو سقر میکتی 
ادر شکور تان تو از زهر اتم 

آن زهر را حریف شکر میکنی .کن 
امم پو کوره" بر ۴ت هت اکرد 

رو ی من" قراق چو زر 
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۲ ۵ 


صورتگر نقاشم هر احظه بتی سازم 

و آلکه همه بارا در پیش تو بگهازم 
عند لاش بر الگیزم با روح در آمیزم 

جون نقشی ترا بیتم در آتششی الدازم 
قو ساقی حماری ا دشمن هشیاری 


با آنکه کنی ویران هر خانه که بر سازم 
جان ريخته شد باتو آمیخته هد باتو 
جون بوی تو دارد جات جاارا هله بنوازم. 
هر خوت که زءن روید با خاک تو میگوید 
۳ ۷ مجر تو همرنگم بامشق تو 
ی کل بیع جرب این ده ۳۹ 
يا خاله درآ ای ,جان يا خاله یر داز 
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الدر دو کون حاثا بی تو طرب ندیدم 

دیدم بسی عجائب چون تو عجب ادیدم 
کویتد دوو اى یاعد نصیب کاقر 

محروم از آتشس تو جز بو لهب ندیدم 
من بر دریچة دل بس کوشه جان امادم 

چددات سخن شتیدم اما دولب ندیدم 


ار بده ااگہاتی کردی ‏ ار رحمت 





بز لطفت بی حد تو آلرا سیب لدیدم 
ای ساقی گزیده ما نندت ای دو هیده 

اندر مجم لیاند الدر عرب لدیدم 
جنداف بریز باده کز خود شوم پیاده 

کالدر خودی و هستی غیر 7ب لدیدم 
ای شیرو ای شکر تو ای شس وای قمر تو 

ای در و پدر تو جز تو لس لدیدم 
ای . مشق ہی تیاهی ای مطرب الہی 


هم پشت وحم پناهی کقوت لقب ادیدم ۱ 
پولاد مارهائيم آهن رباست عشقه 

اصل همه طاب تو در خود طلب ندیدم 
خاموشی ای برادر فضل و ادب رحاکن 


تا تو ادب تخوالدی جز تو ادب لدیدم 





دل 


بجز 


چو 
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C43 


از الم ترا AS‏ هنم 

روا 
من بون قلم الدر کف تست 

ز تست ار شادنالم ور حز نم 
آنچه تو خواهی من چه خواهم 

بجر آلچه نمائی من چه بينم 
از من خار رویالی کمی گل 

کمی کل بویم و که خار چینم 
ڳر تو چات داری چا تم 

مرا گر تو چين خواهي . چنعنم. 


, آن خمی که دارا رلک بختی 


که باشم من چه باشه مهر و کینم 
بودی اول و آخر تو باشی 

تو به ګن آخرم از اولیتم 
و پتماق شری از اهل کقرم 

چو تو بیدا شوى از اهل هيلم 
چیزی که دادی من چه دارم 

چه مي جوئي ز جيب و آ-تیلم. 
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هر کتار خویشی یاہم هر دمی من بوی پار 

جوت لکیرم خریشتن را هر شبی الدر کاو 
دوش باغ عشق بودم این هوس بر سر دوید 

مهر او از دید» سر بر زد روان شد جوییار 
هر کل ختدان که رويد از لب حندان او 

رسته پود از خار هستی چسته بود از ڌو الفقار 


هر درختی وگیا هی در چن رقصان شده 





لیک اندر چشم عامه بسته بود و بر قرار 
تاگهان الدر رسید از یک طرف آن سرو ماه 

تا که برخود کشت باغ و دست برهم زه چنار 
رو جو آتشی می چوآتشی عشق آنتی هرسه خوش 

جان ز آتشمای برهم در فغان آین القرار 
درجمات وحدت شه این عدد را گاج لیست 

وین عدد هست ازاجرورت در جمان پاج وچار 
صد هزاران سیب هیرین بشمری در دب خویش 

کر دکی خواهی که کردد جمله را در هم فشار 
ای شمار جر فا این تطق در دل بین که چیست 

عاده_رلعيی هست شکلی آنده از ال کار 
صمي ‏ تیریزی لشسته شاهوار و پیش او 

خعر من عفها زده چون .ند کان اعتیار 
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۳۵ ۵ 


و اماتد كان صتم خوشی لقا فکرد 

ماراچه چرم کر کرمشی با شما اکرد 
قشتیع می زلی که جقاکرد آن لگاو 

خوبی که دید در دو جمان که جفا لکرد 
عشقشی شکر نی است اگر او شکر اداد 

حستشن همه و لاه اگر او ولا لکرد 
تمای خان که ازو نیست پر حراغ 

بای صق که رخش پر صفا اكد 
چون روح در ظاره فنا کشت امن بکفت 

نظارء حمال خدا جز خدا لکرد 
اهن جقم و آن جرا دو نوراد هر یکی 

چون امن بہم رسید کسی شان جدا لکر د 
کر این مقال و اف > م 


ج جو بر مک دور وه والضلی اکر 
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3 


پر چرخ محر که یکی ماء عیان هد 
ور چرخ بزیر آمد و برما لگرات شد 

چون باز که برباید مرغی . بکه . صید 
بر بود مرا آن مه و بر چرخ روان شد 

در خود پو لظر کردم خود را بندیدم 
ژیرا که در آن مه تنم از لطف چو چان دد 

در جات چو سقر کردم جر ماه ندیدم 
ا ۶ سر تجلی ازل جمله بیان شد 

له چرخ للک جمله در آن ماه فر و شد 
و جودم همه در بحر نهان شد 





آت بحر ,ره موج و خرد باز بر آمد 
و آوازه در افکند چتین گشت و چنان شد 


آن بحر کی کرد بهر باره از آت کف 


نتشی ز الان آمد و جسمی ز فلا شد 
هر پاره کف جسم کز آن بحر لشان یافت 
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حاتم ملول کشت ز فرعون وظلم او 

آن لور روی موسی عمرالم آرزوست. 
گفتند یات نیست بسی جسته ایم ما 

چیری که بافت می شود آلم آرزوست 
گودا قرم زبایل و اما ز رشک عام 

مسر يست بر ز ائم و اققالم آرز وست. 
دی شیخ باچراغ همی گشت گرد شہر 

ګز دیو ودد ماولم واتساتم آرزوسه 
خود کار من گذشت ز هر آز و آرزو 

از کون واز ءکات وی ار کالم آرزوست 
پنمان ‏ ز دیدها و همه دید ها از و 7 

آن آشکار مدعت نها لم , آرزوست 
گوشم شتید لصه" ايان و مست شد 

گوةسم و جسم وصورت ایمالم آرزوسص 
من خود رباب عشقم وعشةم ربالی است ۱ 

دست و کتار واشیه" مالم آرژوست. 
میکو ید آن ی هردم زاشتیاق 3 0 
بای رحت ی آرزوسه 
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کفتی ز از بیشی مر تجان مرا برو 
آن گا که بیتی مر تجالم آرزوست 





وآن دقع گفتنت که برون شو بخانه ایست 

وآن تاز و کیر وتتدی در بانم آرزوست 
ای باد خوش که از چمن دوست می وزی 

بر من بو ز که مژده" رادم آرزوست 
آن نان و آبپ جرخ جو سولیست بی ۷۰ 

من ماهی تمتکم وعتالم آرژزسه 
یمتوب واو وا اسقاها همی ‏ زثم 

دیدار خوب یوس.فی کذ-مالم آرزوسته 
بلله که شیر بی تو مرا جیں می شود 

آوارکی کوه و بیابالدم آرزو سے 
مک دست جام باده و یک دست زلف یار 

رقصی .تین میا نه“ میدانم آرزوسته 
زین همر هان سست عناصر دلم گرفت 
سر خدا و رستم متا لم آرزوسه 





در دست هر که عست زخوبی قراضم‌است 
آن معدن .لحت وآن کنم آرزه سے 
هر چتد مقلسم نیذیرم عقیق خرد 
کان سقهق در لرژال آرزودعه 
ذیه خلق پر کات و گريالم و ملول ٠‏ ا 2 
آن ای و هوی و زاری »تام آرزوسه 


۹ 
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بر اضپ تن ملرز و تیکتر پیاده هو 
پرعن دهد خدای که بر تن یوار په 

الديشبا رها کن ودلساده جو تمام 
چوك روی آیته که بنقشی و تکار تسه 

جوف ساده شد ز اقش همه نقشما دروست 
زآن ساده روی روی کسی شرمسار یسح 

آثیته ساده خواهی خود را درو نکر 
کور ز راه:-گوئی شرم و حذار ترست 

جوث روی آهتی ز تعیز این معنا بیالت 
تا روی دل چه بايد کورا غار لیس 

لیکن میا آهن و دل این تفا وتسه 
کین رازدار آمد و آق رازدار نسه 













9 و 
۳ 
خی دک باغ و کاستانم آرزوست ‏ م ن ی 
بکشای لب که ید a‏ 
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آث روج را که عشق حقیقی شعار 





تا بوده به که بودن او غیر عار لیسحه 
در عشق مست باشی که عشق است هرچد دهعت 

ای کاروبار عشق بر سمت 
گو یسند صسشق چیسے بگو ترک اعتیار 

هر کاو ز اختیار لرست ۱ 





تیار 
عاشق شش يست دو عالم برو فار 
میج التقات شاه بسوی ‏ ار نیدت 
عشق است و عاشق است که باقیست ۱2 ابد 
دل جر برین ءته که بچ مستهار یست 
تاکی کنارگیسری معشوق مرده وا 
جالرا کنار کی که اورا ۲ 
آن کز بمار زاد بمیرد که خزان 
کازار عشق را مدد از نو بمار ایس 
۴ کل که از بهار بود خار دار اوست 
وآن می که 
ره گر ماش درین ‏ راه متتظر 
واه که هیچ مرگ بتر ز ۱عظار «ثوست 
قد قلب ڙن تو اکر قلبه ليستي 
امن لکے گوعی_دار کرت کوهوار نع 








بود بی‌غهار ٹیسته 
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هر دوزخی که سوخت درهن عشق ودرقتاد 


در کوثر او فاد که عشق 7و کو ثرست 





ین از اميد وعل 
ھ ر چتد در قراق تو ام دست بر رست 


ازین ظام دشه‌تان 





واندیشه کن درین که دلا وار داورست 
ازوی زعفران من ارعاد شد عدو 
این روی . زعقران من از ورد احمزسه 


از صفت 





ورتم است ومد يحم جه لاغرست 
آری که قعست که زلجور زاو را 

هر چند رنج بیش بود لاله کمتر ست 
دين 
اعد کان روی اقمرست 
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جماف. و ا یا قمی ونت 


دا مه که او ماقرو دل کدای بو تست 


(ê A 

جانا جمال روح بسی خوب و بآقرست 
ایکن جمال و حسن تو خود چیر دیگر ست 

ای انکه سالها صفت روح میکتی 
بنمی یک صفت که بذاتشی برابر ست 

در دیده می فزید اور از خمال او 
یامن همه به بیشی و صالشی ‏ مکدرست 

عاندم دهان از ز تعظیم آن جمال 
هر لحظه بر ران دل الہ اکسیر ست 

دل یافت دیده" که مقیم هرای تست 
آوخ که آن. هوا چه دل و دیده پرو رست 

اکر نوازیست . که کرددت عشق تو 
ورنه کجا دلی که بآن عشق در عور ست 

حر دل که :ار حت عبی در موی تور 
چون روز روك عست هوا زو م تورست 

نظر کنی کهبی مراد علد آو جوق ‏ سریه کات 
یی صورت مراد مرادشی مسر ملک 
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جه گذهرجه کد سرا تکف بای دو مه‎ 

جمان چه دارد در کف که آن عطای تو لیست 

سائ آنکه زید بی رخ قو زآن بتراست , 

حزای بنده مده گرچه او سزای تو فیس 


میات موچ حوادت هر آنکه آفتادست 





1 ارهد جونکه آشتای تو تیصه 


دا دار ھا کی٠‏ وکر ای ادا رد 





اش گیر چو او ءحرم بقای قو ایست 
چه فرح است عمی کاو رخ ترا ماتست 

چه خوش لا بود آلکس که بی لقای تو لیست 
ځار بای تو خواهم بوردسی دل و جات 

که عاک بر سر جالی که خا کہا تو لیست 





میا رکست هوای تو بر همه مرعان 
چه تا مپار کت مرعی که در هوای تو تیست 
ز زخم تو لگریزم" که سخت ڪام بود 
۰ ىة خوختد* ۳ آنشی بائ تقو لیسته 
کرانه لست شا و ا گڙان "ترا 
9 کذام اڈز» "که سر :۵ تدای تو تیسے 
تر ٠‏ کد فق ۰۰ جتفام این «کوید 0 
در هه ین قن 343۱ طافت فان کی ا 
دا هد چا دید Ho‏ رو برد 











کی چاو کا مود 3 وید وه 
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له قرار ماند ته دل بدعای او ژیاری 

که بخون ماست تشنه که خداشی بار بادا" 
تن من بماه ماند که زعشیق می کدازد 
دل من چو چتک زعره که کدسته تاربادا 
پکداژ ماه متگر بکستگی زهره 

و -لاوت عمش بین که یکی هزار بادا 
چه عروسیست در جان که یمان زعکی رویشن 

چو دو دست او عروسان تر وپرتګار پاد' 
بعڌار جسم منگر که بوعد و بریزد 

بمذار جان تگر که خوشی وخوشکوار بادا» 
تن تیره هجو ز اغى وجمان تن زءستان 

که برغم این دو لاخوشی ابداً بہار بادا 


که قوام این دو تاغوس بچبار عتصر آمد 


که قوام بند کانت بجدابن جمار بادا 
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سو بسو کشتم که تا طقل دلم سا کن شود 

طفل خسید چون بجنیائد کسی کمواره را 
طفل دارا شیرده مارا زگریه اش وارهان 

ای و چاره کرده هردم صد چو من بیچاره را 
شمره وصات بوده است آخر ژاول ای دل 

چند داری در غریمی ابن دل آواره را 
من خمشی کردم و لیکن از بی دفم خمار 


عاقیا سر مست گردان نر گس عداره را 


۱۳ 
چمتی که تا قوامت کل او بار بادا 
صتمی که بر جمالشی دوجهان تثار بادا 
ژپگاه. ور خوبات بشکار می حراند 
کد 





غمره" او دل ما شکار بادا 
بدو چشم من زحشمشی جهھ پا است هردم 
که دو جشهدم از پیامشی خوشی و پرخمار بادا 


ر ژاددی فکستم, ,یدعا._قنود . لقر 





کرد کم ورک ده ر ان 
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حواست 


که دو اوج آست کیواث سا 


ميان حوائی که 








نه هقت آسان کآن زعرگی است زیر 
از آن سوی عرشی است جولات ما 
چه جای هوا های عرش وقلک 
یکلزار و صلست میراث ما 
ازین داستان بگذر اژما یرس 
که درهم شکستدت دستان ما 
حلاح الحق و دين لايد قرا 
+مال شهتشاه سلطان ما 





دوش من پیقام کردم سوی تاره را 
گفتمشی خدمت ر-ان ازمن تو آن مه پاره را 
سجده کردم کفتم آن خدمت بد آن خورشیدبر 
کو بابش زرکند مر سنگمایی خاره را 


سینه خود باز کردم زخمجا سودمگی 


گفتتی از من خر کن دلیر خون خواره را 





انتخاب از غز بات جلال الدبین رومی 
۱ 
کناری لدارد با بان ما 
قرادی ددارد دل وجان 


مان در جمان اقش صورت گرفت 


کدامست 





چو در ره بسبینی بریده سری 

که علطان رود دوی میدان 
ازف پری ازو رر اسرار دل 

کرو شتوی سر پنمان 
جه بودی که یک کوش بیدا شدی 

حریف زبا امای ‏ مر غان 
چه بودی که یک مرخ پران شدی 





!سرو اسوق سر بر ادیمان 
چه گویم چه دالم که این داستان 

از وسات اژحد وا مان 
چگو ته زلم دم که هردم بدم 

پر یا قترست این پریشان 
چه کیکان جه بازان بمم می هراد 

يان داي کم ستان 


ما 


u 


۳ 
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دو عیوه داری ودر هردو عرقی اؤ قو به است 
EE‏ 7 

سجن فراز هد فقا تاوکی ‏ غراف 
(کر سخن شنوی بس عدین که خودرائی 

کرت هو است که کو یم چکو ته راید بود 
چکونه" بدکر واژ کوله می آئی 


(ا) درشیوه یعفی ترهات قر وشی وعمو فرسائی ۔ قرهات بمعی سضلهای, 
بییوده والیعتی 
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ازآن حساب تو هردم تفاوتی دارد 





که قد سروئه_بیتی و سایه پیمائی 
بزیر جامه لمان کرده" برص لیکن 


بجشم اعل بصارت برهنه ءی آئی 





چکوله شاعد ز توله پر هیزد 


که در شکستن اموس لاشکیباتی 





چه عترهای موجه(۱) لمی .عاصی را 
بچشس لءاب دمالت که قند :میخالی 

تمام عرصد" محگر بکس قرو گیرد 
اگر جتین بقيامت شکر اروش آئی 

سیک عنان عو وخود را بملک علم رسان 
ازین چه سود که الکشت جبهل میخائی 

جنون زسر پده ودست عقل یر وبیا 
کزبن بماله مصلم له“ که شیدانی 

عصا کف له و تکپیر اعح خوان و برد 
که نشنود ز تو همت که لا توالاثی 


7 عفرهای عوجه یعنی بقار یل و توجیهه برای گقاهان خود بکاز میبری 
و دهان خود شیرین متافی - 
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زماله ههر تو تابوت می دهد امات 

تو خءد ز گوشه" مسند فرو نمی آئی 
عزار مقلطه دارد ‏ با ستین ونمار 

کلک کو عه" داش به عشق ای 


شکسته اند ودوهان همین شک کیت 





قو تندرستی و بر مومیائی ااذائی 
گ 





مکو که جو هر الماسم و مضو از 
4۲ دهر سنک بکف -اضر و قو مینائی 





گان برم که نه از بیغمان ,۱ سائی 


سپید موی شدی ای ءروس طیم وهنوز 


بطاام من بد روز 





انه میدائی 
همه بپشت مجو قرب دو-ت هم چیز یست 

قدم فراز ترک اه چو گرم سودائی 
مکود کی شده مویت میید بیخردی 

ازان ز بطن هوس در وت میدالی 


میصران همه تن چشم در حریم وصال 
)0 
تو حمله دست وشکم پیشی من وساوائی 


(اتیعفی غیر از جستهوی مدش ھیے ر ذکر حق نداری - 
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رهی دعای داور عاکن که نام او 





د حاجت تو روا کرد رو 





تا در زمان خاک نییان میک واس 
کو 


آوازه" دیر مرادت جد امن میاد 


ند جور کرد وجقا کرد روزکار 





کایتک هزار فصر با کرد روزگر 





در حال نغوس انسانیة 





ت رتک شیاب و هنوز رعناتی 
در آن ديار که زادی عنوز آنجائی 

بحیر تم که چه دارو ردالدت زین درد 
که عین جهلی و داری کهان دالائی 

خراب کرده" جهلی و فارخ از دانشی 
عطیم دودی ‏ دار ویی فکییالی 

اگر در آئده بینی زشرم زشتی خویش 
بچا»ء ويل ,) در افتی جو دیده بکشائی 





(۱) اشاره بآیه قرانی ول ا 
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رایگان 





ن صدف دریکه بم‌ا کرد روزکر 
عمری کرشمه اگی بشکست دلم کگماشت 
اما بدن کرشمه جقا کرد روژکار 


آمیزهی چو هیر و شکر داد عاتبت 





مارا زهم بحیله جدا کرد روزکار 
عم روزکار داغ شود کر ییات کتم 
آنها که دربیانه" ما کرد روزکار 





مکن که شکایت وم به جرخ 





خندید و خیل 
جون گفتمشی که شکوه بداور همی برم 

آغاز عجز کرد و ابا کرد روزکار 
چون فتتم‌ای رفته شمردم بدا منشی 


دوتا کرد روزکر 





شر منده کشت و صد وفا کرد روزکار 





ليست باورم 
عدل ترا عمان بقا کرد روزگار 

هر فتنه"_ که باز لمودم که اهن .کن 
موت احم ترین صدا کرد روزکاو 

حر مطلبی که پیش گرام که این برآر 
بتیاد جمع برک و لوا کرد روزکار 

۲ لتصه نام داور ایام چون شتید 
صد عجز بجر صلح و صفا کرد روزکار 
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نکل محیت تو زجش.شی یرود 





از بس نظر پائتدها کرد روزکار 
با ازدحام جاه تو زان سوی لامکان 


تا کید بر عموم ۔ا< ٣رد‏ (,) روزکر 





برهان دهر سوز عتاب تو ون گذت 
تسلیم در ثبوت لا کرد () روزکر 
صیت افاضت تو بشهری اگر نیا مت 


اک در دهان صیا کرد روزکار 





ارت بمصاحت قدمی. کر بسلگت ود 

دار در گلری قضا کرد روزکار 
#رزاله داورا (م)نقصی گوشی کن راطف 

تا بشمرد وهی که جما کرد روژکار 
آورد روی بندکی ما بدایری 

مارا درم خرید بلا کرد روزگار 
شوخی که با وجود وی از بیم ارقتشی 

از بهر جان خویشی دعاکره روزکار 


(۱) ملا بمیم مفتوع یمعفی پری شد خلا - 3 





رج) عامای متکامیی قابل خلا هستند و عقیده دارند که درمیان زسدن 


وآسمان خلا میباشد ولی ما قایل ملا هسقند - 
() قرزاته داورا : خطاب به خانضا ذان - 
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قرزاته خالخاتان کر فر دولاشی 
خحات "صیب ظل هما کرد روزکار 

در هر کجا میار عد لشی کمر به بست 

قیخ از سبان حادته وا کرد روزکار 

ان واععتی 


تیر ارتفاع سما کرد 





از آرژزوی سایه* 
زار 





هم روزناده دار لصیب وی و حسود 
قتو ول او بسی خوف ورجا کرد روزکار 





عم چهره مسا و صیاح وی و حسود 

اندو دت صیاح و مسا کرد روژکار 
ای عدل پروریکه بحکم عتاب قو 

آجال را برید (,) فنا کرد روزکار 
در روزکار قهر تو ععموره که ساخت 

در تحت لل حقد بنا کرد روزکار 
در آفتاب لعاف تو رنگ زربر وا 

الا نشین رنک حنا ورد روزکار 
با التقات عام تو کرد کساد را 





آرایشی ع صفا کرد روزکار 
میخواست تحقه" قو کند باغ خلد را 
۱ از روی همت تو حیا کرد رورگار 
گلزار وصل شاهد عمرت بدست کرد 
بر بخت خود یه پایه نا کرد روزکار 


() برید یعتی قاصه - 
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rsîaan Selectıons 


در یرم ما ژ شعیه" و آوازء" ملال(۱) 

عر لةه" که دشت ادا کرد 
ای دل کلاه کج له و بر یاس تکیه زن 

کت اب امد ق کرت 
يدل پیاله در کشی و مستی زیاده کن 

کت زهر هجر نشه لرا کرد 
آن دسه را که رد لنسودی باستون 

داء‌ان سعی گیر و دعا کرد 
آن‌بست را که بوسه ندادی بست وصل 

در پای »زد مير صیا کرد 
هر وعده" جقاکه بکوئین کرده بود 

»اماز روی سهر وولا کرد 
.هر لاو کی که زد بشمیدان کر بلا 

خمقی, قار سیده "سا کرد 
درج امید و گت دعا را کور اند 

دست دلم سیب رضا کرد 
عرقی بحیر تیم که بی‌لسیت ‏ گناه 

مارا سیر ميغ جقا کرد 
آخر له در حمایت الطاف داوریم 

تللمی چتین صریح جرا کرد 
مارا گر ز جمله" اعدای او شمرد 

وین ظلم بر سبیل سرا کرد 


(۱) شعبه واوا زه ار اسطلا حات مو سیقی اس 


رو ژکار 


روژکار 


روزکار 


روزگار 


روزکار 


روزکر 


روژکار 


روزگار 


روژکار 


روزکر 


روزکار 
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۲ )^( 
در مد خا فخا نات 


تا بازم از وصال جدا کرد روز کار 


با روز کر شوق چھا کرد روز 





آن دست راکه بر نقکندی حجاب وصل 
بعد قبای هجر کشا کرد (۱) روزگار 

آن جتصهای فتنه که در شیر غم خرډد 
قحط متاع بود عطا کرد روزکار 

آن جشمم‌ای زهر که در باغ فته بود 
در کار بیخ سهر گیا کرد () روزکار 

چون من ستم خری سر بازار او اهاشت 
زودم اروخت حرف وخطا کرد روزکار 

در دم بکشوریکه عتان ائر فکند 
ايار را ببرگ دوا کرد روزکار 

از بوی تلخ سوخت دماع اد و یاس 
زهری که در پراله" ما کرد روزگار 


(۱) بند قبایعادن کنایه از خدهتاری 
() هر گیا یک کیاهیست که بخلل مردم ‏ یاشد وهرگه آنرا داخود 


اوقت 





بر سوم آذ 
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زمان زان به مسیحا وجود می مسرم‎ 

ز بهر رعشه" الدام و چبره" کاهی 
جوخاق و رای تو آتشی قروز دهر شود 

زد که دود کند عنبری شرر ماهی 
دمیکه آهوی خلق تو لافه الدازد 

هجرم عطسه یکیرد زماه تا ماهی 
زحسن عد تومشکل که لوح خواب وخیال 
از شکلم‌ای اکرا هی 





جو ل چاه بر ارقام: هند حی لکتي 
بدون صقر کند بنج فرد پتجا ھی 

فلک زعمم تو با روزگار یکر نگ ست 
جو با کیازی ءنین ز لاتوان باهی 

مرده ی سیا او عرعی نشت 
و ز آستان جلال تو کرد کوتا هی 

ای زین و ژماه میا باد 
بغاققان ترا مرک سالی وما هی 








اورک رباع 


مو! فقات ترا ساو مالی: و جاحی 
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0 
در مدح شاهزاده سلیم 
د کر و:سقیر ‏ طبیعت. بساز 
بعالم 
بلی رود ,ذریداری جوا 





ز بجر 
طراز دولت چاوید عاهزاده سلیم 
که یا قت بازری او صولت ید اللهی 


ستوده" که بعنوان لامد" وصندی 





حسود او به تصور او جمجاهی 
زهي ضور تو پاک ازعرور سېو وخطا 

چو زهره" ملکوتی له مخطی و-امی 
بلک مصلحت ا اد یشی قضا وقدر 

قډول و زد تو احکام آمر و !ای 


عدت ,روشعی مور با ضبیر. تو 





وسدق و کذپ جو 





ی -ه راز رشک رای تودید 





بخنده_ مت زعی اہی وگرا هی 
متم فناده بصد راج زين حسد در شرم 


ترا کسی چه شمارد تو خود چه مرتاهی 


(۱) جواهرقدس کذایه از سکن و دانة *ومرخاعی مراد از شا هرادم لور 
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معاصی باعت خذلان لفس ست‎ 

درین معتی خن قاوات لدارد 
کسی کو داند. و معلوب نقس ست 

زمردم ءيپ خود بنمان ندارد 
ببا مد ترک ابن اعمال 





ر 

که روح آسایشی از خذلان لدارد 
که دشن جون بطعنشی لب کشاید 

همان لفستی زکیر السات لدارد 
کسی کو داند (,) و قر کش توالد 

وای آمنک ترک آق ندارد 
اگر مو من بود زاجیر و قلاب 

وگر کافر به بت ایمان ندارد 
کسی کو اترک کیرد گر بدالد 

همالا ابسو دشی" حهران ندارد 
کی .و ئی بداند لی قوافد 

به .-عشوق ازل یمان ندارد. 





[1) کي عیب خود داف 
O: P. 145—7‏ 
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لیابی هیچ یحی پاک دامن 
که داغ فق در 

کدامی ساده زن بر فعل بای 
که بر سر چادر از دامان لدارد 


ندارد 





جنان بر خضر بوی می گذر بست 

که وه در چعنه" حیوان. لدارد: 
ینان گرم الد در عصیال که دوزخ 

عم بیکاری شسیطان لسدارد 
عمل این وآنکمی لب نغمه برداز 

که مسکین این لدارد وان ندارد 
سکافات عمل ارزاق خلق ست 

هوای نةس قوت دان ادارد 
جرا دستی فلکپدارد زماانه 

که بر دل بشکند تا دان ادارد 
پدریا در مشو کاروز و آعوب 

جمان یک قطره بی طوفان ندارد 
بیابان طی مکن کشی هر بن ار 

کم از صد غول سر کر دان لدارد 
ابان چیست آن عهد دگر بود 

کدامی ‏ هز قولحتان ‏ ادارد 
ز اافرمالی و لاشکری حق 

هزارات عید و یک تر بان لدارد 
کسی ګر بیم حق لععت شتاس ست 

بدمت از شکر جز دستان لدارد 
بی در شکر جاده ید اند 
ست ارزات لداره 











سی کر آب دارد نان ندارد 


که درد مفلسی درمان ادارد 
بشیرهنی مخاوت جان بود ایک 

کی کو زر ندارد جان ادارد 
جنات عام ست بی آای دوبن عمد 

که برام آب در پیکان ندارد 
ز قحط لان بنهمالی عیدول 

جز یک لان فلک در خوان ندارد 
هترور نان کجا اید که عیسول 





لدارد 


لدارد 


لدارد 





چنان اؤ بی‌زری شادست عرقی 


که پنداری بزر ایمان لدارد 
همه این تنک عیشیها ز سدق ست 

و کر له بذل حى پایان ندارد 
غلط شد راء تعمت‌خاله . ووله 

لعيم حق در و دران لدارد 
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lections 
),( باد از روشی خود کتم و بزم خداولد‎ 
عر که که صیا از چمتشس(۲)‎ 


چون بوی گل آبد کتم از الجمنگی داد 
تا تگهت کل ماية صد درد سر آید. 





SALE 


هر که که بعزم سقر از شوق تو عرفی 
آید بوداع وی و باچشم تر آید 
نی" جمت آغاز که ے 
کید فصل و سه تخل دگرم براثر آیف 





مه 





زاری کتد ا 


الیک از هده خلاست که بی طوت جنابت 
چندان لکند مکث که وقے ر آید 

کشمهرت مرو و و ا 

اما له چنار "ی بدل" از دیده در آید 


ارگ همه الياشتن جشده" گریه است 
دز نظر آید 





ترس د که هرین خاک جو از شوق تو گرید 

خون جکرشی گل شود آنکه بدر آید 
از بسکه ملائم صقت افتاده هوایش 

ایم ات که ,[۰.محرفی ی آئر آید 
حکم و اهن آورد هة کشمیر و کر ند 

کی از سر آن خاک بخاک دگر آید 
می آید و می سوژد ازین رع ککه کشمیر 

چون یاقت که آید به کچا بر اثر آید 


(_ بن حدارک بای رن چ 2 
(۲) مقصود از میا نقس ود ر چم کشمیر مقصود از بزء شاه , 
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این سيره و این چشمه و اين لاله و این ګل 

آن هرج ندارد که پکار در آید 
آن جشه که رضوان چو رود تشته بسویشی 

کوګر بسرشی. تيز تر و تشنه تر آید 
آن لاله که منکام تراشیدن خارا 

از ارعتنه* منک او دهن ية پز آید 
در چاشت که از یتسم گل کرد فت-ان حت 

آن باد که در هتد گر آید جکر آید 
تا رنک کای لشکفد از تاہبش خورتید 

حربا پکند ميال که خورشید بر آید 
از بسکه کد۔د جذب رطویت خط رش نوست 

کر سار چیتی از هوا 
حاحجت بمو زم ار قتا ۶ 

کر سنکدای 
ران کر مدد لشو و لما 

ممت اهفده قا وخم دگر بز اشتر, آید 
کش‌یر بجشتی ست قریبشده که شیلی 

ور همه موی ااه 
طاقس مشالی که له اقشالده پروبال 

هر دحه برنک دکر الدر لظتر آید 
زیشده مروسی که بقزوده جالش 

هردم بر خوععر و هاداب ‏ تر آید 
حر لحظه که شاداب و ترس بیتم و کودم 

یک ای بقل بو که در آغوشی در آید 











(a) 
در ومغ کشمیر‎ 
هر سوخعه جالی که به کڅیر در آند‎ 
گرمرخ کیاب ست که با ړال و پر آید‎ " 
بتگر که ز فیفشی چه شود گوهر یکتا‎ 
جائی که حزف کر رود آلجا گهر آید‎ 
والکه به چتین فصل که در ساحت گازار‎ 
از لطت خوا جافت سیم سحر. آبد‎ 
از یلیل خاموشی دل باع گرفته است‎ 
و وه که له از تور تن ای‎ 
کل هم جه کند باد صیا خواست که هری‎ 
آید موی کشممر و کلقی بر اثر آرد‎ 
کو هفته" از شاهد گل حجله تمی باهی‎ 
بلیل شیراز درین باغ در آید‎ ۶ 
شکبت. کل اما بئل بروگ هاخی‎ 
گر بای لمجم خون کلم تا کمر آید‎ 
وقت ست که گل بر فکند پرده ز رخ باق‎ 
زااسان که ز فالوس چراغی بدر آید‎ 
ممتاب گل ز هم بشکاند قصب (,) شاخ‎ 
وژلدمه" او سيب قمر لعل تر آید‎ 
اردوس پدروازه"_ کشمیر رسیده است‎ 
کر مدهي کر لگرنده است در آید‎ 
ی کشمیر کزمی باعت عشوه است‎ 
من میخرم از زال قنک عشوه گر آید‎ 
قصب جامة کقان باقد‎  )( 
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قیضبه" شمشیدر کیت دستگاه اهت 


عساد وایت دمه ساو اسور اد 

عالم عیشت که با تطبیسق شرع 
آسمان او بهشت و ژد 

عالمی هست از جزین عالم که او را لاظم ست 

با ناظعشی عدل ترا مردور پاد 








سد قدیم 


۰ او حور راد 





هم ترا 
پپر اخذ لعمعت تسخیر صالم بر درت 

دامن دریواه در کف سایه باد و لور راد 
گر قضا خود را شمنارد دست از حکام فو 

جای تعزیر ست اا گویمش 
در محیط عشق موسائی که موجشی دائم است 

اجه" قرب ترا هر موج کوه 
عتفت از باژیچه در بزمی اگر مستی کند 

شیشه" می را شکستن بر سر ففقور اد 
مدح لاثق مشکل مت اما بماک مدع تو 

رایت اندیشه" روح القدس منصور باد 





چون دعای شاعرانه هست عرفی بی اثر 
داده گوٹیٰ کن بکو مستیت لامحضور باد 





(e) 
درسدح ابو القنتم بطر ز تهتت‎ 
<اد را سال لوه محقل طراژ سور باد‎ 
کیت کووات مایت یی وا عقوو باد‎ 
تا ازل سال کمن بر گشته بهر تنيت‎ 
جملگی در ساحت سال لوت محصور باد‎ 


از در و دروازه" لو روز تا میدان عد 





عمچنین آرایشی بازار عمرت سور ماد 
مير ابو الفتح آفتاب اوج عزت لام آست 
این مبارک تام ډارپ تا ابد مذکوو راد 
گفت رای عاثیت ستعت لگار عالم ست 
آسمان گفت اتاب من ترا مردور باد 
دولتت در باغ عالم گفت شملا لر کسم 
زهره کنتا جشم من جون جشم تو مخمور باد 
ھر مع‌عائی کشی افزایشی بود مصداق اسم 
درمیان کودکان دولتعت شور باه(,) 
هر لغت کادیشه يايد بهر مقهوم ابد 
له بر عنوان اوج هستیت محطور باد 
در سماع الد از صریر اه ات اسرار غیب 
حشر و لد لفظ ومعنی ازدم این صور باد 
دولتت بر دشمنان لیشی ست و بر احیاب نوشی 
لوحی و لیشی هر دکان از فیض این زلیور باد 
(1) هرهعمائیکه مادة آن اراي بان کودکان دولست تو صفپو 
یاد یعنی درات . تو آنقدر دلقدی بذبرد که در افزایش که باشد باندک توجهه 
حاصل ود ۔ 





ET 
باد‎ 
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مدح خورشید و ثنای شه کتد عرتی مدام 

کر مریدان شه است و عاشقاث آقتاب 
هر مزین رشته" کوهر طرازان وجود 

کوهر ذات قو آذین (ب) دکات آقتاب 
هر که مهر آفتابشی جوشد از سر تا تدم 

لور بارد از سراپایش بصان آقتساب 
تا کته گرهشی عبان راز لمان آسمان 

تا دهد زيب جات حسن عمان آفتاب 
وتف دولت باه سر لایدال آسمان 

تور چشمت باد حسسن جاودان آفت-ابه 


لصن من خاطر لشان شاه باه 





همچنان کاخلاصی شد خاطر شان آفتاب 
پر سر شه سایه افکن چون دود بال هما 

چوت هر خقاشی کردد سایه بان آلتاب 
گر مدان غایت که عه لشتاسدعی باید شتاخت 

از مسيحا هم مجو لام و لشان آفتاب 
آسمان دالد که چون شاه جبان عرگز لبود 

قدر دات آحضاب اندر زمان آفتداب 


(2) آذین بمعقی زیب و زیت باشد 
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ھجو شمعی کان بر افروزند اۋ م دکر 


ء و جان آلتابہ 





از یکی اورست جان 
فیضی سی تابد ز رویت جود تتاید کر ازل 

کوهرت را پرورشی دادست کان آفتاپ. 
حجده_ گاه هقت اقلیم ست مسند گام تو 

قیله" مضت اسان ست آسماق آفتابه 
که جي انب یه خر دل شمان 

کرده لام سیته اش آئیته دان آفتابه 
هر کج آیاچگاه طلعتست اماد کرد 

می جمد تیر مصادت از کماق آفتسایه 
کر همای آقتاب آرام که میداشتی 

جای. اکير شاه بودی آکیان اننا 
وع شاه از لا کسی جوت من کجا لائق شود 

هر جه کردم لقل کردم از زبان آقتایه 
کرچه سیر آفتاب اندر جہان ظاهر ست 

باطی ناه است در" معتی ججان آفتاب 
کر اہی ازقرلی (۱) بود سمدین را باعم ترا 

جوف بود هر یعدم با شه قزاق آفتابه 
حکم خورشید ست و حکم‌شه" در معنی دکیست 

روزکار دولت هاه و زمان آفتابه 
هیهم چون ساء لو تور رخشی افزون شود 

هر که پیشالی تمد آستان آصاب 
هیده از عیتک پات نظاره" اشی. کند 

همچنان بیتد دلے راز نما آفتاب 
 )0(‏ اقین : مدت سی سنالا هفقاد سال یا صد سال 
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فام قییله وا مبر 





ز قشل خود بمرعی 
تا لفق صور طتطته" دودمان مواه 


عراقی چه احتیاج که کوید پد 





کین از فلان مجوی ز بجعاق فلان مخواه 
لب بستن از طلب روتی مت ست و ہس 
کفتم مخواء تن زت و صد داستان مخواه 





(۳ 
د رمد ے جلال الدین محمد اکبر شاه 


راژداث آلتاب 

تا ابد بر خوان دولت میجمات آفتاب 
مر کال دولتت . «رکس که بیند. بلگرد 
شراب تربیت رطل کران آقتاب 
دولت جمشید سدوشی کند با دولتت 

کی توالد سایه بودن همعتان آفتاب 
طوطی لطقم جو در مدحت کر خائی کند 

آب گرم ازذوق گردد در دهان آقتاب 
تا لوای دولتت را لگذراند ز اوج عرش 

اهل معتی را له شد معلوم شان آفتاب 
کاروان سالار شاعان آقتاب آمد ولی 

چون تو ماند بوسفی در کاروان آفتاس 
دهر رکش . رام حد در زیر ران دولعت 

جون سد آسمان در زیر راق آنتاسه 


ای دل ممنی 
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N ERY 
د مرک کیم رسد دوست ما0 مزا‎ 


طاوس همتی ‏ سر متقاو ‏ تیو ۔ کن 





یععی که یال و بر بکن و سائیان مخواه 
مجلی_ بنوحه گرم کن از نی لوا مجوی) 


یغه تیز کن از کس فسان مضواه 





براحاک بوسه زن زحرم, آستان مخواه 
آی مرغ سدره (و) در طیران ابد بمان 

متشین بشاخ طوبی و انس مکان مخواه 
آهوی ءصمت از پکریزد از صید که 

کیرائی از کمتد و ستاب از عتان »واه 
گر نا هت بروی هوس دیده واشو د 

بجر خراشی تیزی او کت سنا واه 
۶ میربالینت تکشد در خم خروو 

تتما_بطرت ‏ سقره اشین* میهمان خواه 
دايا حلاوتی رساد بکام کس 

اهن لقمه را متاسیتی با دهان محواه 
دستاف زلی و بال کشائی که دلکشاست 

از کیک طالع مت و زاح که‌ان سخواه 
از من بگیر عبرت و گسب هدر یکن 

بابخت خود عداوت هقت آسمان سخواه 


(1) مرخ سدره کنایه ا: امل هد 
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گنجی رکف آورم که شاید حربایه" لعت مصطفا را 
درج گھر آورم که شاید آویزه" کوشی الا را 
لطف اولیا را 
کے دل اشا ڑ٥‏ 


دستی()سخن آورم که شاید مجموعد" 
ایتک بزبان رسالم از دل تا داغ 
ای جود تو دست ودل -خارا وی عزم تو بال و بر صبا را 


۳ 
در تحریص مخاطب بصوی همست 

گر .رد همتی ز مروت اشان محواء 
صد جا شپید شو“ دیه: از دشمنان مءخواه 

بستان زجاج و د, جکر انشان ولم ءجوی 
بشکن سال و در دمن الداز ولان مخواه 

خاک از فلک مخواه و مراد از زین مجوی 
ماه از زمین مجوی و وفا ژ آسمان ءخواه 

ترصیع تخت و تاجت اکر خسروی دهد 
بشکن کلاه و مسند و کوهر ز کات -خواء 

گر ماه و ااب یمینرد عرا مکیو 
گر تیر و زهره کشته شود لوحه خوان مجو اه 

شرهان ز ہوسے ب رکش و در کام تیع اھ 
لب را گلو بگیر و ز قاتل امات مخواء 

گر بی عمادت از در عشقے روان کند 
کرشمه" و دل لا مم-ربا مخواه 


0 تق بعفی توعی 














[تتخاب از قصائی عرفی 


2ب 


نک 


ی برزده داسن. بل را 
چون در ره مردمی لجی پای 
هادم له کنی و عیچکه من 
دیوان کری () م سیت تو 
بیکاله ز کرد تا رک 
جان ودل من پر از غم تحت 
اماده* سرود دردم 








صد 
د جاک میرده ام پھر دست 
ای بخت چتان مکن که اخو 
با دست جفای چرخ بر بتد 
تاکی بشکیب در یذورم 
عداو تست بامن 





يارب چه 
باخویشی چوراز دوست گویم 
در ملک فرلک و شهر سلام 
عا کی بمیان خود به بینم 
در اتجمن () جمال رویت 
گر لقش جمال تو لگیرد 
تا کی فلکم بعشوه گوید 
از عشق فلان باد دادی 
هر چند که راست گو ید اما 
را ات لاد له ای 








سر در پی خویش داده ما 
ری ب في وه 
ام صا 
ا 


بی موده ندیده 
ار و جا د 
آواره ز کفشی کرده پا 
بہر تو تجی کتم چه جا 
تاکرده قمام یک لوا 
کرده بدوشی یک ۶ 
اثر کے دما 





مه‌ستون 
با بخل عطای مدعا 
آفات جوم فتنه زا 
این کار کنان کیریا 
از خاله بروت کنم صبا 
معزول ندیده ام هوا 
دست ال شکسته پا 
بکرفعه ز آفستاب جا 
از سیته برون کنم صفا 





را 
را 


کای و هم تو کرده ھی صیا را 


حرمایه" دائشی و دذکارا 
عاموشی این ستم فزارا 
مرهون شرف کنم ثنا را 


یوان گر ی یعنی خوصی <یوافی 
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یارب از حکمت چه. بر خور دار بودی دان من‎ 
کر لیودی صاع (۱) شعر اذدر جواام برسری‎ 
عذدگی. امن میاعلق‎ 
کز خطر در نگذری تا زین خطا در نگذری‎ 
کرچه سوسن صد زبان آمد چو خاسوشی گرقت‎ 
خط اژادی نبشخعی کسید یلو فری‎ 
خاسشی را حصن ملک انزوا کن ورله یم‎ 
خوشی نیاید لافس را کو ز هر حند و خولگری‎ 
بت بر خشک میران زالکه -احل دور تیست‎ 
گو مباشت پیر هن دامن لکمدار از تری‎ 








اتوری تا شاءری از 





۳ 





- سعی نیز آهد ه است‎  )۱( 
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رایتی به بو اراس آمد بکار شاعران 
وان له از جين سخن يا از کمال قادرۍ 

آنکه او چون دیگران مدح و هجا ھر کز لکقت 
وس مراج ار کویدت من دیکرم تو ديگري 

آمدم با این سن کز دست هادم لخست 
1 ژانکه پیدا در لبارم کرد چندین داوری 

ای بجائی در سحندالی که نظمت واسطه ست 
هر کا دد متتظم عقدی زچه ازساری 

چون لدارد لسرتی با اظم تو دنام جهان 
در ق خوامی نةم باضی وخواهی ساءری 


کنو راهن کنو از رت وازکی ور کی خی 


از یکی متحول جندان کم بما را مشتری 








انعر با فص دود ودک تمعن 
PN‏ ید دض وفع درز اف مان 

شعر شنید وبکفت اینک دلیل داعری 
تا له پتداری که باعت بخل يود اورا مدان 

در کسی چون ظن بری چیزی کزو باشد بری 
ژالکه امسال مرا بی‌شاعری تسیارد او 
٩‏ کاخهای چار پوشی باغهای چل دری, 
رد را حکمت همي بايد که کیرد دامنشی 
ی بو على ند نه ژاژ سحتجری 
عاتلان راخی بشعر از اهل حکت کی شو ند 

۶ کهر ايند میتا کی خرلد از جوهری 








۲ A Honours Persian Selections 
خو جهان را کیستی تا بی ممولت کار تو‎ 
راست میدارند از تعلین پا الکشتری‎ 
دون لداری ا رکسی حقی حیقت دان که همت‎ 
هم تقاضا ریش کاو عم هجا کون خری‎ 
از چه واجپ شد بکو آخر برین آژاد مرد‎ 
ایتکه میخوامی ازو و اتکه باین مستکیری‎ 
او ترا کی گفت این گلبر گما راجعم ګن‎ 
ترا لازم شود چندان شکایت کستری‎ ۶ 
عمر خود خود میکتی ضام ازو تاوان منوا‎ 
هم تو حا کم بای تاهم زالکه بفروهی خری‎ 
عقل را در عرچه باشد پیشوای خود بساز‎ 
زانکه او پیدا کند بدبختی از لیک اختری‎ 
خود جز از بهر تا و عدل دیکر بهره چیست‎ 
ابن سیاستها که موژولی است از پیغمیری‎ 
من یم در حکم خویشی از کاقر بای سمور‎ 
ورته در الکار من چه کافری چه شاعری‎ 
دشمن جان من آمد شعر چند شس پرورم‎ 
ای مسلمافان ندال از دست دشمن پروری‎ 
مر دالی جیست دور از روی تو حیشن الرجال‎ 
قائلش کو خواه کیوان باشر و خواهی مشتری‎ 
تا بمعتیهای بکرش لنکری زیرا که لیست‎ 
حیض وا در میده" فطرت کریر از دختری‎ 
کر مرا از شاه‌ری حاصل همین عارست وہس‎ 
موجب توبه مت ای آلکه دیوان بسترعه‎ 
+یتکه پرسد هر زمان آن کون خر این ریشی کاو‎ 
کاتوری به یاقتوحی درسخن پا سنحری‎ 
O. P. 145—6 
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خځاکپای اهل بلخم کز مقام شوردان 
هست براتران حورشم حسری هم سروری 

حیذا تاریخ این انشا که فرمانده به بلخ 
وایه طغرل تکین بوده است و رای تاصری 


۷ 


در شایت از الام 





ای برادر بشتوی رمری ز شعر و شاعری 
قا ز مامشتی گدا کس را ردم تشمری 
وااکه از کناس لا کس درممالک چاره ثیست 
حاشی لله تا ندالی این سحن را سرسري 
ژالکه کرحاجت فتد تا فضله راکم کنی 
تاقلی باید تو لتو الی که خود بیرون بری 
کار خالد جر به جمقر کی شود در کز تدام 
زان یکی جولاهکی دائد دگر هرژیگری 
باز کر شاعر اباد هیچ لقصان اونتد 
در نظام عالم از روی خرد کر بتگری 
آدمی را چون موّلث شرط کار بد کیست 
نان از کناسی خورد بهتر بود از شاعری 
سی که تم‌صد کس بیا مد پیشهور 
تا تو نادائسته و بی آگهی نالی خوری 
در ازای آن اکر ازتو اشد بارئي 
آن ته لان خو ردن بود دالی چه باشد مدیری 





آن 
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ادن همه یکذار آخر عاقام در لقس خویش‎ 

کادمی را ءقل هست از ممکنات اکبری 
بس چگوئی ھجو کویم خطه" را کز درش 

گر در آید دیو بتهد از برون مستکیری 
تا تو فرصت جوی کردی از کمین که حسد 

غصه ده‌ساله را با من بصحرا آوری 
هیچ عاتل این کند جز آنکه یکسو انکند 

اصل لیکو اعتقادی رسم لیکو محضری 
«دشمثان را مایه" دون ازد من دالی که چبست 

جح کردن موئی دتتی با پللک برتری 
مستقيم احوال شو تا خصم سر گردان شود 

بسکه پر کاری کند او چون تو کردی متظری 

این دقائق »من 





ان و رزم که از دی قر 





تکته کیرد این و آن بر بوقراس متجری 
از عتاب و پوستیتشی گر بگوئی نه بود 

گرچه در دریا تواند کرد چون بط کازری 
چند رنجی کر قبولم تازه شاخی میدهد 

هر کجا پنداری این مسکین که ایی مبیری 

رو که از با وج بمتان رخته هرگز کی تتد 

خاصه در سای که تائیدشس کند اسکندری 
یک حکایت بشتوی هم از زبان شهر خویشی 

تا درین الديشه باری راء باطل لسیری 
دی کسی ذر اقص من کنت او غرهب شور ماست 
: باخ گنت ایتهم کال اوست چند از متکری 
او غریب اندر جهان باشد چو از رتبت مرا 

آسمان هر ساعتی کوید جمان دیگری 
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آنکه دشت جادوئی وا در عصائی کم کند‎ 
یک خبان از ملک اولی تهمت مستکبری‎ 
اک یل ر کو تمرم ید‎ 
حقظ اولی آنکه باطل‎ 
آنکه از مهری که بودی مصطقی را بر کتف‎ 
مهر کردتن از پس عمودشی در پیقمبری‎ 


آنکه اژ ایمای انگشتش دو گیسو بتد کرد 
از چه یک آئینه بر ستف ,جرخ چنیری 









آنکه بر دعویشس چون بردان قاطع خواستند 
در زبات سوسمار آورد حجت کستری 
آنکه گر بر اسب فکرت جاودان جولان کتی 
از الت آستان حضرتشی در بگذری 
آنکه هم در عقل مسنوع است هم در شرع شر کت 
جز بذاتشی کر بعزم و قصد سو گندی خوری 
الدرین سوکند اگر تاویل کردم کافرم 
کافری باشد که در کس چون من از ظنی بری 
خود یا تا کز نشیتم راست گویم ادن سفن 
تا ورق چون راست بینان زین کزیما نشمری 
چون مرا در بلخ از اقطاع اهل باخ حم 
دق مصری چادری کرد ست و رومی بستری 
ور سر ملک چدان فارخ لیاشد کس چو من 
حیذا ماکی که ماحد اسزصن بی آفسز ی 
دی ز خاک خاوران چون ذره مجمول آه 
کشته امروز اندرو حون آنتاب خاوری 
با چتانها این چتیتها زايد از خاطر مرا 
ای عجب کز آب خشکی زاید از آتشی تری 
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آنکه عولشی برتن ماهی و بر فرق خروس‎ 

پیرهن رااجوعتی "داد و کله را مغقری 
آنکه کر آلای اورا کنج بودی در عدد 

قیستی جذر اصم را عیب کنکی و کری 
آلکه بر لوح زبالها خط اول نام اوحت 

این همی گوید انه آن ایزد و آن متکریه 

اشی دیده باشی بیشن ته 

کر ووی بر بام سقای بدین پهناورۍ 
آلکه تهرشی داد انجم را تیاطین انکتی 

وآتکه لطفتی داد آتشی را سمندر پروری 
آلکه در امه‌ای کربی از لعاب ترک توت 

کار او باشد یادن کار گاه شستری 
آنکه در احشای زابور از کمال رافتشس 


آلکه از سنکش 








لوشی را با ابش داد از راه صحیت صابری 

آنکه از تجویف بالی ساقی احسان او 
جام که خوزی امد بر دست کاهی عسکری 

آلکه چون بر آفرهٍ شس سرفرازی کرد عقل 
گفت می را گوشما لش ده بدست مسکری, 

آنکه تر ک یک ادب از پیشگاه حضر تخی 
وتف کرد ایلیس را بر آستان مد بریه 

آنکه آدم را عصا آدم ز پا اتکنده بود 
گر اه بیتم احتسابشی کردی اورا یاوری 

آتکه قوم لوح وا از تند باد لا, تذر 
در دو دم کرد از زمین آدیب قهرشی اسپری 

آنکه چون خاوتسرای خلتشس خالی کنند 
عله رنجانی کند آلجا ته اخگر اخگری 
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مرد را چوت ممتلی شد از حسد کار اقتر اس‎ 
معدهای بد مراجان را قی اقتد از بری‎ 
چون مر اورا وم خرنامه کیر درس کاه‎ 
کاو او در خرمن من باشد از کون خری‎ 
آن تمیکویم که درطی زبان ناورده ام‎ 
آن بجا کان نزد من یایی بود از کافری‎ 
کر بخاطر بکترالیدستم الدر عمر خویش‎ 
پا تھ ام جولانکه گرگ یوسف از تجمت بری‎ 
جاودان بیزارم از ذاتی که بیزاری او‎ 
هست در بازار جان عرافت جالرا بی زری‎ 
آلکه تاثیر صباء صتع اورا آمده ست‎ 
کلقشان اختران )بر گنبد لیلوفری‎ 
آن توانائی و دانائی که در اطور غیب‎ 
دام بدبختی لهاده داله" لیک اختری‎ 
آنکه خار اژدها دندان عقرب لیشی را‎ 
شحتکی داد ست بر اقطاع کلبرگ تری‎ 
ا براف سایه" شب خاک را تزئین لداد‎ 
روز بر کوش شفق انهاد زلف عنبری‎ 
باز شد چون قدرتش کیسوی شب را شانه کرد‎ 
در خم ابروی گردون دیدهای عبهری‎ 
بزم صتعشی را چو لیلوقر چو کردون عود -اخت‎ 
آفتاب و آب کرد این آتش و آن] مجمری‎ 
آنکه افدر کارکاه کن فکان ابداع او‎ 
بی اشاس ماید" از مایهای عتصری‎ 
داد یک عالم بهشتی. روی ارزق پوشی را‎ 
خوشترین رتکی متورابهترین شکلی گری‎ 
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بازوی بر هات زقدیر اظام الدین قوی ست 
آنکه از تحظیم کردی جیر یل اشں چا کری 

آلکه بر اسرار شر ع الدر زان واتف شوی 
از ورقهای ضیرتی یک ورق گربشمری 

تامدی اوراق اطیاق قلک مر گز تمام 
گر ضير او لکردی علم دین را دفتری 

وارئان البیا ایتک چلین که اوست 
عام و تقوی لالمابت بس تواقع برسری 

در ثنای او اگر عاجر شوم معذور دار 
تا کجا باشد توان دائست حد شاعری 

لاشه" من کی رسد آنجا که رخش او کشد 
کاروانی کی رسد هر کز بگرد اشکرعه 

با چين سعان اگر از قد ر شان عقدی کشند 
قارع آید جر خ اعنام از جه از بی زبوری 

همجو گویم باخ را هیهات یارب زیتهار 
خود توان گفتن که زنکارست زر جعقری 

باته ار با من توان بستن به مسمار قضا 
جنس این بد سیرتی با مثل آن بد گوهریه 

خاتم حجت در انگشت سایمان سخن 
الترا کردن برو در کیر و از دیو و پری 

ای بریشم خلعت از آغاز دوزان داشته 
طارم قدر ترا هندوی هفتم اخستری 

بازدان آخر کلام من ز منحول حسود 
فرق کن نتشی المی را ز لق آذری. 

عیش من زان افترا قلضی گرقت وتو متوز 
چریک او همچتان چون جان شیر ین سیخوری. 
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در زمان او هتر لشکقت اکر قیمت گرقت 

کوهر شت آري عنر» او بادا 
خواجه ملت صقی الدین عمر در صدر شرع 

آاکه تبود دیو را در سایه" او قادری 
مقتی مشرق امام غرب آن کز رتیشی 

عرتی زیید متیرضی کو تاش کردی متیری, 
حکم دهن هر ساعت از فتوای دهن فربه ترست 

دیده" فربه کتی حون کنک او از لاغری 
ذو الفتار تطق تاج الدین شریعت وا بدست 

آن به معتی توامان با ذوالقتار حیدری 
ژ احتساب تتوی او دان که عتکام کسوف 





کوهری. 





آاتاب اندر ححاپ مه شد از بی جادری 
از رخشی هر روز فالی ءشنری کیرد جهان 
کیست آنکو نیست فال مشتری را 
بابل پستان دين کز ود .جلسهای او 
صبح را چون کل طبیمت کشت هیراهن دری 
تویه کردندی اگر دریا فتندی حضرتشی 
هم مه از لدامی و هم زهره از خنیا گری 
من لمیداتم که این جنس -خن را نام چیست 
ای لبوت میتوالم گفتنشی "له ساحری 
ذوالفتار نطق تاج الدین شریعت را بدست 
آن به معنی توامان با ذوااغتار حیدری 
مجد دين بو طالب آن عالم که ره گم شد درو 
عتل کل آن کرده از بیرون عالم اطهری 
ساقیان اجه" او چون شراب الدر دمند 
هوش کوید گوتی را بین ساعری کن ساغرعد 


شترعه 
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بعد ما کاندر لکد کوب حوادث چند سال‎ 
بخت جورم خعجری کردست دورش خنجری‎ 
خیره خیرم کرد صاحب تست اندر هجو بلخ‎ 
تا حمیگویند کافر قعمے آبد الوری‎ 
قیه" الاسلام را هجو ای مسفندانان که گفت‎ 
حاص له باه ار گوید جمود +یبری‎ 
آسمان ار طفل بودی بلخ کردی دایگیتی‎ 
مکه داند کرد معمور جهان را مادری‎ 
التخار خائدان مصطقی دز بلخ و من‎ 
کرده ام در خدمتش سلدانی و هم بوذری‎ 
آن لظام دولت و دین کا تتظام عدل او‎ 
در دل اغصان کند باد صیا را رهبر ی‎ 
آنکه نابیتای مادرزاد اکر حاضر شود‎ 
در جبین عالم آرایشی به بیند مهتری‎ 








در پاد | مبده جاه" ازعیت. پرورضی 

بر عتاب آسمان رمان دهد کیک دری 
حم یوت در تسب هم پادشاهی در حسب 

کو سلیمان تا در انکشتت کند الگشتر ی 


ی و غرب افراشته 








مسد اقضی القضاة 
آلکه هست از مسندعی عیاسیان را برتدی 
آنکد پیش کلک و طبعشی آن دوسحر آنکه حلال 
د چو من هستند چون گوساله پرشی ساه‌ري 
آب و آتشی را" اگر در مجلسشی حاضر شود 
از مین هر دو بردارد شکوهشی داوری 
کو حمیدالدین اگر خواهی که دقت در دی لفظ 
مطلاً هریه آن آن حمیدت از صفتها لشمر ی 
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پمدح شاه بخوالد اهن قصیده غرا‎ 
ز لظم خویشتن آن رمک لعیت آزر‎ 


4 
د ر شکایت از زماند و شرح اح-وال خود 
ای سلمانان قغان از دور چرخ چتیری 
وز تفاق تير و قصد ماه و کید مشتری 
کار آب نافع اندر مشرب من آتشی ست 
شغل خاک ساکن اندر سکند" من صرصری 
آسمان در کشتی" عمرم کند دائم دوکار 
گا» شادی باد بانی وقت الده لتگری 
گر بخندم وان بهر عر يست کوید زهرخند 
ور بکریم کان بهر روزی ست وید خولگری 
بر سرمن مقفری کردی؟ کله دان بر گذشت 
بکذرد این طیلسالم ایز دور معجزی 
روزکارا" گر ز عنقا می لیاموزی ثبات 
ون زغن تا چند سالی ماده“ و سالی ثری 
به بتوشی از جهان دالی که چون آید مرا , 
عمچتان کز پار کین کردن, اسید کوثری 
له خواهی هست وتح 
وائق ام زیرا که بامن"«م بدین گید دری 
کوئیا تا آسمان را رسم دوران آمده است 
دادء* الدی فتنه را قطبی؛ باد را محوری 
کر بکرداند به پهلو هقت کشور مر ترا 
یکدم از مهرت نگوید کز کدامین کشوری 





از ستمهای فلک 
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فضل خویش درین اصل مدح میرائیم. 
هر آلکسی که تدارد همی ز من باور 

اگر چتالکه درستی و راستی نکند 
خدای باد به محشر ميان ما داوو 

هزار سال شا پادشاه ‏ عالم ره 
3 که هست کردشی کردون ملک را محور 

پریر وقت محر چون سیم باد شهال 
همی رحاند . بارواح بوی عتیرتر 

سرم ز خوانپ گران شد لمود غواب هوس 
خیال آن بت شمشاد قد و نسرین بر 

یاف گفت که حالت چکوته میگذرد 
لیود گوشی دلت را تصیحت کهتر 

تگفغمت که مکن بد بج‌ای و صلت من 
که هر کسی که کند بد بدی کشد کیقر 

جواب دادم کای ماهروی عنیر موی 
مرا بحضرت عه هست هرچه ایکوتر 

ولیک شاء بقتح بلاد مشغول است 
نمیکند به پرستندکان خويش اظر 

جواب داد که چون طاقت فراقت لیست 
درین هوس منشین روزکار خویشی مير 

بیک قصیده غرا بخواه دمتوری 
ز بارگه خداوند تاج و ژینت و قر 

مقرم کثتم طیعم فمیدهدد یاری 
ز کفته" تو اگر مدحتی بود در ځور 

ينام دولت بودود شاه بن زلگی 
بيار مردمی و دوستۍی بجا آور 





71 





B. A. Honours Persian Selections 


جهان بخواست مرا بحت و شاعری فرمود 

که هیچ عقل نمیکرد احتمال اندو 
ز بسر خاطتر من صد طویله در بريد 

بمدح شاه جهان چون شدم سخن پرور 
بدین قصاحت شمعریکه چشم دارد کور 

هدهن عبارت نظمکه کوشی دارد کر 
بدان خدای که از صنم خویشن بی آلت 

بمافرید یدیتکوله. جرخ بهتاور 
بذات حام که مردم بدو گرفت شرفت 

بحق عم که دانا ازو گرقت خط-ر 
بقیض عقل مجرد که اوست متبع خیسر 

بلط لفی مقارق که اوست مدفع شر 
بتفیس لاطقد کورست پیل گردن لد 

بروح عاقله کوراست شیر قرسانیسر 
بالتهای و جودات . اولین ترکیب 

با بندای مقولات . آخرین جوهر 
به .ول جتبشی محشر بحق مصحف جد 

پذات ۰ ايرد بچون بحق پیقمبر 
پاعتقاد ابی بکر و صولت فاروق 

بر ستکاری عفان و هرت حیفر 
برور رستم دستان بعدل لوشروان 

بجاه عسرو ساسا و حاقم لوقر 
بخاکهای جهان شهریار قطب الدین 

که هست مقر سو کند لامها یکسر 
که در زماله ندالم کسیکه :وقت سن 

بحای خصم متاظر ‏ لشیندم هیر 
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خلام وار که عتکام کوج قاقله نود‎ 
سوار کشتم و آن کر هیوت پیکر‎ 
پلنک هيبت و غڙ غا دم و گوزن "سرین‎ 
عقاب طلعت و عنقیا شکوه و طوطی پر‎ 
بکاه پویه هوا در دو پای او مدعم‎ 
بوقت حما.ه ميا در دو دست او »خر‎ 
قوی قوائم و باریک دم قراخ كفل‎ 
دراز کردن و کوتاه سم بیان لاغبر‎ 
موقت جلوه کری چون تدرو خوش رفتار‎ 
بگاه راهبری چون کلاع حیلت گر‎ 
خروشی او بشنیدی ز روم تا کابل‎ 
مثال موی بدیدی از هند در شستر‎ 
هرين وید رسیدم درین ديار و زمن‎ 
یگوشی حضرت شاه جهالة وسید خیر‎ 
مرا بحضرت عالی تتربی  فرمود‎ 
برای. خا بیرداخیم  یکی دفر‎ 
هرار فصل و درو لفنها همه دلکشی‎ 
هزار عقد و درو تکتها همه دلبر‎ 
بدان اميد که شاه جهان شرت دهدم‎ 
شوم بدوات او لیکیخت و لیک اختر‎ 
پهر دو ماه بازم ز علم تصتیقی‎ 
برای دولت متصور خصرو صقەر‎ 
هزین مال بود تازه ياد تا عقبی‎ 
برهن تهاد  بود زتده نام تا محشر‎ 
یماند لام سکندر هزار ف عقصد سال‎ 
بصیفات . ارسطتيرم هام ۰اسکنمو‎ 2 











B. A. Honours Persian Selections 

خدای گنے حضر هست بر مثال بمشخت 
وسول کفت هست بر مثال سقر 

کجا شوی تو که بی‌روی من ایانی خواب 
کجا زوی تو که بی روی من ه بیثی خور 

دیار بحکمت ته بیتمت همتا 
بدانشی تابمت هسر 





ر 


دربن 

درین سواد 
کمیته چاکر علت دار افلاط-ود 

کمیته . بنده* لعلت هزار اسکندر 
شکلم‌ای تو عاجدز هزار بطلیوس 

ز حلم‌های تو قاصر روان بو معشر 
تو آنکسی که ز فضل تو فاضلان عراق 

پخاک_ پای تو روشن همی ګنند بصر 
جواب دادم کای ماهروی غالیه موی 

,اب دیده مرن بر دل رهی آذر 
قرار گیر و رز سامان روزگکار مگرد 

یور باش ز قرمات ایزدی مکذر 
هوا نکرد تن من درین اراق زمان 

رعا نداد دل من باین قضا و تدر 
و لیک حکم چون کرد کردکار جهاثه 

ز حکم او نتوان یافت هیچگو نه مذ.ر 
به صبر باد قلک در حضر ترا ذاصر 

سوت باد خدا در سقر ترا یاور 
وداع کرد برینگونه چون برفت جهان 

به رسیم خام بيندود کنید اخضر 
هکل عارض کلیرک او همی تابید 

قروع. , خسرو میارکان بمشرق دو 
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ز طرت آثیته میزان بتا قت صورت مریخ 
بدان عقت که می لعل رلک در ساغر 

چنانکه عاشق و معشوق در نقاب کمان 
بتاات :یر درقشان و زهسره" از هر 

#رسم لعبت بازان سپهر آئیته رلک 
زمان زمان بتسمودی عجائب دیگر 

ملک ابه لعبت مشغول ومن بتوشه" راه 
جهان ببازی مشسغول ومن پعسزم سقر 

درین هوس که خرامان نکار من برسید 
مدان صقت که برآید زکوه بیکر خور 

ارو کستته ‏ بمب بخ شلیل 
فر و شکسته . بخو شاب دين شکر 

همی کرفت به لولو عتیق در یاقوت 
همی لهفت بفندق بنفشه در مرمر 
مرشک ار گنن او می لدود بر ژلقشی 
حتالکه ریخته بر . 








گهر 
.زاشکه بررخ خوردیدازد دو دست بخشم 

کاش جوشاغ سحن کشت وبرک لیلوفر 
به طعته گنت که عود ووفای عاشق بین 

بطتز گفت که مهر و هوای دوست تکر 
بود هیچ زمالی مرا که,دشهن وار 

بدین ءثال به باد یه هجر دوست کمر 
عجوی هجر من و شاخ" خرمی مشکن 

متاب رخ ز من و جان خوددلی مشکر 
بجای ماهم چیتی مته هوا بالین 

بجای الق رو مى مکن زمین بستر 


67 





8. A. Honours Persian Selections 

ز هرگ لاله فروزان بدان صفت که بود 
ۆ مشک و قالیه آکنده بسدین مجمر 

لوای طوطی و پلیل" خروعی عکه وسار 
همیٌ " کتند خجل لحنهای ‏ ختیاکر 

درین لطافت ای من از برای اميد 
بقال ایک کزیدم سفتر بجای حضر 

نماز شام ز صحن قلک لمود مرا 
عروس جرخ که بتوقت روی در چادر 

«دان صفت که شود غرق کشتی" زردن 
بطرك دریا جتان بگساند از و لنگر 

بکرد کنید ‏ خضرا چنان لود شتق 
که کرد خیمه" موتا کشید » شعشه" زر 

سا رگان همه چون اعيات سیم اندام 
مسو گ مهر. بر الکنده لیلکون معجر 

بنات لعش حهدیگشت گرد قطب چنان 
که گرد حقه“ پیروژه کوهرین زیور 

+دان مثال همی تقاقت راه کاهکشان 
که بر 
ژتیغ کوه بتابید لیم شب پروین 





سنان بر کشیده صف عبهر 


ات که در قدح لا جورد هقت: درو 
حجهر ‏ گفتی نقاشس ١‏ اقش عانی کشت 

که هر زمان. به لکارد هزار کوله صور 
و برج جدی افيد هیکر کیوان 

به شکل شمع فروزنده درمیان سحر 
حمی امود درفشند مشتری چادو 

چنالکه دیده" .خوبان و عتیرین معجر 





a 
عریضت از زبات اهل خراسات به ساطات سنجر‎ 


خوشا لواحی بقداد جای قضل و هنر 

که کس تشان ادهددر جهان چتین کشور 
سواد او یل چبرن سیهیر میتا رنگ 

عوای او به صقت چون سیم جاں پرور 
بخاصیت همه ستکشی عقیق لولو خیز 

به متفعت همه خاکش عبیر غالیه بر 
صیا سرشته بخا کشی طروات طوبی 

هوا دهفته در آبشی حلاوت کوثر 





کنار دجله ز ترکان سیتسن خاخ 
معان رحبه ز خوبان ماه رخ کشمر 

هزار زورق خورشید شکل بر سر آب 
بر آن صقت که پراگنده بر سیهر اختر 

بوقت آنکه به برج شرف رسد خورشید 
یگاه آلکه به صحرا کشد صبا لبشکر 

دهان لاله کند ابر معدن لولو 
کار سبزه کند باد مسکن عنیر 

بشبه باغ شود آسمان بوفت غروب 
بشکل جرځ شود بوسدان بوقت سحر 

بوقت شام همی این بآن اود کل 
بگاء بام همی آن این دهد اختر 

رکه ار زطونات فش در اغ 
میات سبزه در افشان شود گل احمر 

شکنته لرکی بویا بطرف لاله ستان 
چناتکه در تدح کوهر ین می اصقو 
و و14 ره 
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تسود عیچکس جز تسصرت 
پکسد ادفی لت همرعدان 

عبر مصافی کته اندوی_ دو..کشی 
تمغ ,روا با كفت ترآن 

صد قران و حشی و طیر را پس از ان 
قلکب از عه يربان 
قیضه" ‏ ختجرت 
گر چه بک مشت استخوان 

عسروا. هده را وچو ,ده مال .جت 
که ,کسی آرزدی آ۵ 

کر ندیسان مجلس ار نشود 








بخرشی پیش از آنکه بفروشی 

و انگهت رایکان گران 
ده هنود اک روا دمن یود 

دست بو سیدنی زیان 
ها چه باهد که در مالک شاه 
شاعری خام قلتبان 
لیکن اندر بیان مدح و مرل 

موی و مویشی بان زبان 
فا فقو سح و بات 396 

هلد رین دولت جوان 





تا هوای خزان و بسن و دی 

زرکر باخ و بوستان 
باغ ملک تو سبز چون بهاری باد 

مه جات کز بیشی حزات 


اشد 


باشد 
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رسد ار اقل به لظام‎ 

کد ف بای خر درمیان بات 
دد جهالی او ان عفاد نكن 

چوا معتی که در بیان باشد 


اشد 





قى فا علي سات اهت 
هم ان امنل ست گردد 

اشد 
باشد 


باشد 


باشد 





ای “ياست دة آفزمان باشد 
کر اھ ی یا و 
ع واه نے ع در گنان احد 
روح روح الاعین در آن ساعت 


5 هضانا ۲ ادر اتات نای 
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قهرشی از نایه در جهان فکند 
زندگا نی در آن جهان 


مرک وا دائم از سیاست او 
تپ و لرژه اندر استخوان 
ا کجا خطیه هد بام سخاشی 





و غيب دان 
گویم از رای و رایتت شهب و روز 





قق اثر - در جوان عاءن 
رای قو وازها کد.د 
نهان 
را یعت 
بوسکران 
لدطفت شود 
جسم را صورت روان 


باشد 


باشد 


باشد 


باشد 


باشد 


باشد 
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هم سیر ختکسړ چرخ قگین بارگیر او 
حم دستگاه بحر کین دستگاه اوست 
وه متت 
گردی که ساید* :ی خاک راہ اوست 

الصا اکر کواه دواسست ‏ لا جرم 
الصا او بدوات دائم گواه اوست 

روز چنین که هست همیشه یکام باد 
کان ایتی 


بر آستان ج 








تتیجه" روز پگاه اوست. 
متصور باد رابت تصرت ازای تو 
کاین عافیت ز تصرت تشویشی اه اوست. 
)۴( 
ح سلطات السلاطین ساطات سنجر 





گر ادل و دست بحر و کان باشد 

دل و دست خدایگات باشد 
شاه " حلچر که ۰ کنترین. خد مش 

در جهان بادقه ‏ شان ‏ باشد 


باد شا ء جهان که قرمانشی 

بر جهان چون قضا روان باشد 
آدکه با داغ طلعتی ‏ راید 

هر که ابنای انس و جان ‏ باشد 
آنکه با مهر باوج روید 


هر که ز اچتاس ‏ بحر و کان باشد 
عدلش' ار با زمین بخشم شود 
ادن رون آسبان ‏ باشد 
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همه یگذار کدامین گته است 
که روت از کرم بزدان ضت 

در جهان خرم و آاد بری 
زالکه آیاد جهان ویران ست 

۴ 4" دوه +ربقفراتب , آوا 
حرکت کرد چهار ارکات ست 

از ید چار ‏ و لهت ‏ باد متاه 
آنکه بر چار و هش فرمان ست 

مدت اهر افو جاویدان: ابات 
تا اید مدت جاو يدان ست 





ah) 
قط عة‎ 
باز آمد آنکه دوات و دین در پتاه اوست‎ 
دور سپهر بنده درگاه جاه اوست‎ 
بو دود شه وید دین پهلوان شرق‎ 
کامروز شرق و غبرب جهان در پتاه اوست‎ 
گردون غبار ايه“ عقت بلند  او‎ 
خورشید عکس کوهر پر کلاه اوست‎ 
سیر ستارگان فنلک لیست در قلح‎ 
بر گو شهای کتکر+  بارگاه اوست‎ 
چشم مجاهدان ظفر ليست بر قدر‎ 
رسمیست ظل  رایت کرد سیاه اوست‎ 
۲ ای س همای بخت که پرواز میکند‎ 
در ايه“ که در عقب لیکخواه اوست‎ 





8. ۸ Honours Persian Selections 


در عوان. ست 


جز دو وآن 
مدحت تو تزویر ست 
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کی ٢ک‏ دلعی 

کٹخ" حادگه* دوران 
ای کمالی که میں از ات خحدا 

چوا کان تو ده فت 
تیسر دیوان ترا سستو فی 

چرخ عمال ترا دیوان 
زهره در ملس تو ختیا گر 

ماه بر درگه تو دربان 
قعنه از اسر تو در زتجیرست 

جور از عدل تو در زندا ۵ 
باه از بر - اشر آلصات ‏ صوی 

عدل تو ناثب ‏ نوشروان 
چون ازین در کذری کل وجود 

ج ور عبد المنک مروان 
شیر با بای تو بی گال ست 

گرگت باعدل تو بی دندان 
آن له شیرست کنون رویاه ست 

و ان ته گرگ است کنون چوپان 
هست چرمی که درو عر قلک 

همه پوشیده و او عریان 
قلم تست که رون " کلکب فضا 

ایمن .از میت از طفیات 
از هی خدمت تو کوی قلک 

ته بصورت» به صفت چوگان 
ور بر سایه* تو ذات عدوت 

کدرا »ایمعتی ۱ یه مور 4 اسان 
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کیره بیدا لک ۵ کت یمتا‎ 
کس تدانم که برو پتھان سے‎ 
و اوی اکر کی ور واھ ,رزوی‎ 
ثام او تا با بد عسوان سے‎ 
مجد دين بوالحسن عمراتی‎ 


که" لظرضی ‏ هر . عمران است 






در خر بان 
عچون دم ميان ست 

طول وعرض داشی از رمت ست 
کفشی از احسان ست 

چرخ با قدر داد 
اوج زحل لادان ست 

ابر“ با دست داند 
نام سخا_بهتان ست 

نظر هی میبده اتیالست 


هفت. رغاد لاد :ست 
۱۳ 
حشمت او خقتان ست 
دلیشی 

خار عة رب چو گيل ميزان ست 
بر فلکت بهر مکانات عدوشی 


در اثر هر 
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کاکشیده ست ضیا ۰ ختر ۰« بید‎ 
همه کلزار پر از‎ 
فقکت از اند و و ساعت کی‎ 
با چجعن شات بحدل‎ 
ممل اطقال باتم از هی قوت‎ 
بالا به طبیعت‎  یوس‎ 
که کنون ابر دهد روزی شان‎ 
هر کرا نھ‎ 
باز در پرده السحان‎ 
مطرب‎ 
کر ہی تمعیت‎ 
باغ‎ 
عاهد باغ ز مگاطه‎ 
غرقه‎ 
تیه لا نت‎ 
به‎ 
تن( د رایشها گرات‎ 
وز گرالیشی هر‎ 
یکت صدر جهان اند را ست‎ 
زالکه اين دعوی و آن‎ 
مضمر الدر کیت اين دیتارست‎ 
مدغم الدر دل آن‎ 
کرت ا لان پت استغتا ست‎ 
مدد‎ Oa 
بڌل آن که بګه و دشوار ست‎ 


جود این دمیدم 


B.A. 





ارزان 


بر هان 


باران 


طوفات 
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آلجا که محیط کف او ابر بر الگیة‎ 
بر ابر کشد حاصل باران بان را‎ 

از سیرت و شان رشک ملوک و ملک آمد 
حاصل اتوان کرد 


از مرتبه دانی ست درین مرتیه آری 








لین يرڪ وهات را 





یزدان ڃر مرتبه دان را 


ا هیچ کات کم 





تا هیچ عنان ره 
امن با رکه و چتر کیانی و شبی باد 

وین هردو دو مقصد شده شاهان کیان را 
شه ٿا گذران ست چو جان در بدن ملک 


یارب نگھ دار مر این اگذ ران را 





E 


در مدح مجد الدبن ابو الحسن عو رات 


روز عيش و طرب ستات ست 





وز ملاقات صا روی غد بر 
راست چون آژده سومان ست 
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جر لحفله شود ونح قو در دست تو ستگی 

از بسکه رستجد چه شجاع و چه جبان 
شمشیر تو خوانی لهد از بهدر دد و دام 

هر اه سر کاسه مود سقره و خواق 
قارون کند اندر دو لفس تی جهادت 

یک طاثقه میراث خورد مرئیه خوان 
قد دو کتف حفظ حدائی و حهالی 

طعمه شدکان حوصله هون و هوان 
تا پار دگر هیر و جوان کرد: در هر سال 

کیتی که بتدریح کند پیر" جوان 
کیتی همه در دامن اين ملک جوان باد 

تا حصر کند دامن هر ,یز ميان 
پاقی بدوامی که در آحاد و سئینشی 

ساعات شمارند ااوف دوران 
قاهم بوژیری که ز آار وجودشی 

مقصود عیان کشت وجود حروان 
صدری که بجز فتوول مفتی و لقادضش 

در ملک معین لکند آیت شان 
در حال رضا روح ازاینده بدن را 

هر وقت سخط بای کشاینده روان 
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الصات تو مصریست که در رسته او دیو‎ 

نظم از جهت محتسیی داده دکان 
عدل 7و چتان کرد که از گرگ امین تر 

در حفظ رمه یار دگر تیست شبان 
جاه تو جهانی حت که -عات سوادفی 

در اصل لقت نام ندالتد کران 
در عالم جاه تو کرا روی گذر مالد 

چون مهره فروشد چه یقین را چه گمان 
روز یکه چو آتشی همه در جوشن قولاد 

پر باد تشینند هز بران جولان 
از فده درین سوی قلک جای له بینند 

پکار پرستان له امل را له اماق 
وڙ زلزله" حمله چان خاک بجتید 

کر هم له شناستد لگون را و ستاث 
سر جقت کند افعی قربان و چه آن دید 

پر باز کند کرگس ترکشی طبران 
ز عکس سان و سلب لعل طرازشی 

میدان هرا طعته. زند لاله سنان 
گاهی ‏ ز فقان لعره کند راء هوا گم 

که تعره بلب در شکند ای فقا 
در هیچ رکابی نکند پای کس آرام 

آن لحظه که دستت ح رکه داد عناق 
هم فله اند فلا داق مناد 

بوامطه" _ دیدن هریان ضبرباف 
هر سمت عباری که ز جولان تو خیزد 

چوت باد خورد شیر علم شیر ژبان 
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ور پره زلد لشکر عزمشی نبود تکب 

جز داخل او یز ردیف سرطان 
گر ثور چو عة-رب نشدی ناتص وبی چشم 

در قیضه* شتشیر شاندی دبران 
ای ملک ستالی که بجز ملک حیاری 

با تو ندعد فائده یک بلک ستان 
در بت خاهی تو 

لامیست دگر هيچ نه بهعان و فلان 
تو قرص سپهری و بخراند به همین فام 

خياز که جلوه گری هیثت نان 
جز تشنګی ختصر خونخوار تو کیتی 

هم کاسه کجا دید فنای عطشان 
جز عرصه" بزم کهر آگین تو کردوت 

هم کوخه کجا یافت ره کاهکشان 
آثرا که تپ لرژه حرټ تو بگیرد 

عیسی قه کد بر تن او تار توان 
گر ای سر تمغ تو بر کوه بیارد 

آیستنی" ناو "دهند مادر کان 
در خون دل لعسل که فاسد تشود هیچ 

قهر تو گر وار به بندد خفتان 
در لاصید" _ کاه ربا گرچه طبیعی ست 

سعی تو قرو شوید رنگ یرقان 
در بیشه" کوزن از بی داخ تو کند پاک 

در سال اخست از قط بیههه ران 
در کاز اميد قیول تو کند خوشس 

آهن الم تیک و خراشیات سان 


جون شه شطرتج 





رھ 
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بادام دو مقر ست که از خد الماس 
تاداده لیش بوسه سراپای قمان را (۳) 

وال عمر برف. .بپزد. از کتفت. کوه 
چون وستم نیسان به خم آورد کمان را 

که بیضه" کفور زیان کرد و کهر ری 
بیتی که چه سودا ست مراین مايه زیان را 

از غابت تری که هوا را است عجب لیست 
کز خاصیت ابر دهد طیم دخان را 

گر نایژ ابر ر پاک ی رید ه 
چون هیچ غندان باز ته پیچد سیلان را 

ور ابر ته در دایکی طقل شکوفه است 
باز آن سو ابر از چه کشاده است دهان را 

در لاله" ورسته له افروعتة قمعی: است 
زوق .ذجهر,دارد _همة: اطرات کات زرا 

لی رمح بهار ست که در محر کد کرده است 
از. خون دل!دعمی حه لحل سات را 

فیروز شه عادل و متصور و محعلم 
کز عدل بتاکر دگر باره جهان را 

آن شاه سیک حله که در کقه* جود شس 
پیوزن کند رقیت او حمل گران را 

شاهی که چو کردند قران بیلک و دستشی 
البخه کداتن خم ندهد حکم قران را 

مثععی ۰ شلک باز دهد طالع ید وا 
حک‌شی په عمل باز برد عامل جاث را 

گر باره کشد راعی حرمشی تبود راه 
جو عوج او لیر دخول حدئاق وا 
(۳) سان یکت قرم سنگیسمت که از او کرد و 2حشیر وغیرآن تیز میکققد 


s1 








[تتخاب از قصایی [توری 
CT‏ 
در مدح خاقات کشورستات عماد الدین فبرد ز شاه لارآد برهاند 
باز این چه جواتی و جمالست جهان را 
وین حال که نو کشت زین را و زمان را 
روز فزون بود» بدل شد 
ناقص همه این را شد و زاید همه آن را 
هم جمره (,) بر آورده فرو برده تقس را 
هم فاخته یکشاد فرو بسته زبات را 
در باغ و جمن ضامن کل کشت ز بلیل 
آن روز که آوازه فکندند خزان را 
ون جمن و باغ گرفتار تقاضا ست 
آری بدل خصم بگیرند ضدان را 
بلبل, از لوا هيچ همي كم لوند دم 
زان حال همی کم لشود سرو "وان دا (۲) 
مگر نافه بینداخ 
کز خاک آب بشد ستببر و بان ر 
گر جام ته بت است صبا رنگ ریاحین 
از عکس جرا راک دهد آب روان را 
دی خوشی ز نظر کشت امان راز دل آب 
تا خاک همی عرضه دهد راز تهات را 
مچون ثمر بيد کند نام و نشان گم 
در سایه" او روز کتون نام و نشان را 





مقد ار هب 





آهو ار 
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چه شتیدید اجل را اجل آسد گوئی 

کز ةنا فارخ و مشقول بقائید همه 
یا شما را خط امنست و نه زین آب و گلید 

که جتیین عنگدل و بار حدائید همه 
هم اسر اجلید ‏ ار په امير اجلید 

مرک را زان چه کامیر الامرا تید همه 
خشت گل زیر سرو پی سپرائید بمرگ 

کر بخشت و به سپر مير کیائید هه (4۱ 
هم ز بالا بچه انتید چو خورشید بشام 

گر ستاره سپه و صیح لوائيد همه 
آیدان زیر ہل مرگ گذار خواهد داشت 





کرچه جیصون صنت و دجله صفائید همه 
مرګ اگر پشه و مور است ازو در فزعید 

گرچه پیل دژم و شیر وغائید همه 
پنکر ید ازسر عیرت دم خاقالی را 

که بدین مايه لظر دست روائید #همه 


(۱) خشم سلاحی اسب مر اهل گیلان را ازنیزه کو چگلوت 
P. 145—4‏ ,و 
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چون درحت رز اگر تار رک جات ببریدند 
آب چندات ز رگ چشم مزائید 

گر من از خرمن عحرم شده برباد چو کاء 
جای شکر است که چون دانه بحائید 

عطای ملک العرشی بدم تزد شا 
یر کم کشت که گم کرده عطائید 

ای طبیبان غلط کوی چه کویم که شما 
تامیارکت. دم و انار دوائید 

ادر عود صلیب وط تر ساست خط۱ (۱) 





من 








ور محیخید که در عین خطای 


ای حکیمان رصد بین خط احعام دما 
همه یاوه است و شها یاوه درائید 





اه طالم عمرم صشم و هشتم کید (») 
چوت ندیدند که حاماسب دهائید همه 





ای کرامات قروشان دم و انسون 


(») خانه شعم رهشتم طالع خانه ذعف ودیماری مرگ وخوف. 
و خطر است و کید ساره ایس تسس که تمو دار تسات 2 

(م) جاماسب برادر امراسب حیمی بادانض خعوص درعلم 
فچرم - : 


همه 


همه 


مه 


همه 
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«اودع ای دلعان سو 





به روز قترای 

در هب خوفه ته در روز رجائید همه 
پیش تابوت من آئید برون ندیه کنان 

در مه دست از دو زباقم بستائید همه 
من کدا زان چو هلالم ز بر نمش و شما 

بر سر لمش تظاره چو سهائید همه 
چون لج سر تابوت زر الد ود رخید 

چون حلی بن: تابوت دو تائید همه 


تحجویه د طلع 


سر تابوت مرا باز کشائید هه 
خود به بیتید و بدګس بمائید همه 
باغ رخ من کیک مثال 
زار الید که کیان سرائید همه 





پس بکولید زمن با پدر و مادر من 

که چه دل موخته وراج عبائید همه 
بدرود ای پدر و مادرم از من بدرود 

که هدم فالی و در دام فئائید ههد 
خرط سیه کرده تظلم بدر چرخ بريد 

که شما در خط این سیز وطا ید همد (,) 
س کد آنعی سری و باد کاامی نلک 


هد 


نه 
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جات کتم ج 


رت بقواق آیم و ارزم چو چراغ 
کرچه پروانه , بسوزید ‏ سزائید 
از 

که شما یلیل و پرواله سرائید 
جات بقردا لکشد درد سر من بکشيد 

پیک امروز زمن سیر میالید 
تا دمی اند ز من لوحه گرات بنشانید 

وا رید :آه. كنات لوح .سرائید 
هم یموئید و هم از مويه گران در خواهید 

که بجز مویه کر خاص ثشائید 
بون من وز دل ستگ 
بعتوید آء ردید ار شنوائید 





رم و ختدم چه عجب 





بشتو ائید مرا 





امک داؤد جو تسبیح بر آرید از چشم 

خوش بتالیید که داؤد لوائید 
خوه گشتم دهن و حاق فروبست چوتای 

وو شرا لاا ووم ر اة 
پیش جان دادن من خود همه سکجان شد هاید 

زان و سک در ہس زائوی عنائید 
چون مراطوطی جان از قفص کام پرید 

لوحه“ جقد کنید ار چو همائید 
من کنون زوزه" جاوید گرفنتم زجهان 

گر شما در هوس عید ‏ تقائید 
وفت. ظاره غامشت ق یو مرا 

بهار آخر نو اص بیائید 
الودع ای دمتان همره آخر دم من 

یارک اه جه تان ,رات 








همه 


همه 


هید 


همه 


هد 
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من چو شیرم بتب مرگ و شما عمجو گوزن‎ 

بر سر مار اجل پای بحالید همه 
چون گوزت (,) از پس هر تاله بیارید سرک 

کز سرشک مه تریاک شفائید همه 
من اسیر اجلم هرچه لوا خواهد چرخ 

بدهید ارچه ته چندان بنوائید عمد 
لی ئی از بد اجل کس بوا باز ترست 

کار کافحاد چه در بند توائید همه 
مره خان . ز مششد ‏ برهااید مرا 

که ما لو له .زین .عربه رفائید همه 
روز خون ريز من آمد ز هبیخون] 

ون« بگزیید که 





هید 


چون کلید سخنم در عاق کام 
ور در یسته" انيد چه پائید همه 
تا چو اوک قلم از درد زباتم سیه ات 
از قلک خسته" شمشیر جنائید هه 


چشم بادام ا متست از رک چون ۾ 





بزبان آن رگ خون چند ربائید همه 
خوی بیشالی و کف در دھام بس 
یکلاب اير خوی و کف چند ژدائید هد 
جون حراحی بقواق (:) آمده خون در دهتم 
زان شما ز هرکش جام بلائید همه 








ز۱) کویند گوزن پس از تاه چندا کد ها چم ان چدزی 2 
فاد زهرگویقه یعنی ترباک - 
(۴) فواق بمعنی سکسکه - 
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پدر و مادرم از بای , فتادند ز غم 

بخ دنت ردم 

همت و عرقاتم ز .دا در 

که هم از کعیه پرستان 

بس جوالم بدعا چان مرا دریا بيد 








تب پتدید و زبالم بکشائید همه 
بوی دارو شنوم روی بگرداام ازو 

هر زمات شریت نو در مقرائید همه 
تنم از آتشی تپ سوخته چون عود و لی است 

چون لی و عود سرانکشت بخائید همه 
کر همی هیر محر خییز یه الی برد اقب 

لی بپرید و بر آن پیر گرائید همه (,) 
مگر اهن تب بشما طائفه خواهند برید 

کز سر لرزه چو نی بر سر پائید همه 
من جو م حور ز تب شیقته چشمم چه عجب 

گر چو مصروع زغم گیفته رائید همه 
آمد آن مار اجل: هیچ عزیمت (+) دالید 

که بخوانید و بدان مار فسائید همه 
جان گراید. افی مار اعسل» جهند کید 
کر لقس مار اجنل را بگزائید همه 


() برای بست تب پر نی دما وقد و ری‌مانی بر آن پیچند و در 
مساجد گذارند تا محفوظ عاند و کسی آن ویسهان از نی باز نای . 
(۶) عزیمت یمعنی اقسون و دعاء - 
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من کجایم خیرم ثیست که مست خطرم 
ید کجائید 





ا ضما ره 


دور ماقدید ز من 
که 





سنیلستان خطم 





مةه جاردةر ودم آمة ای وفزه ۵ 





ا في اشح من ووو ا 


گر ټی روز دو عب همدم ماه آیدانهر 
سی شب از من بجه تاویل جدائید 





کر سر روز بھی روز بمائید 
؛برو الان (() مایم سر یالعن مرا 
تازه دارید نم کابر تمائید 
من + و گل خون بدهان آمده و تشته 
بر کل تشنه که ژاله هوائید 

از چه سینه بدلو نض و رشته" جان 
برکشید آب که نی کم ژ -قائيد 

همه بیبار هرستان ز خمم سیر هدند 
آنکه این غم خورد امروژ هنمائید 

چون سر الگشت قلم کر من از خط یدع 
در خبط مهر سن الکشت- لمائید 





(۱) دنیه نیادی کنایه از فوبب داد و غافل دردتست - 
(۲) بالان : بالقده - 


همه 


عمه 


عمد 


عمد 
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صحبت باع العتب مايه تاو اه است 





کب چتیین آپ هست آپ کرم داش 
چتد هی کار آب (,) بر ره زر 
عقبل که کسری و 
سیته بغوغای حرص پیش میالا از آنک 
تیست بفتوای عقدل گرگ برم داشتن (+) 


ھر چلین خشکدال مدعب خاقالی است 


تیان 











بست وقف ستم داشتن 


ازء بی کشت رتا چشم بنم 
از سر تسلیم دل 
حلته بگو شی آمدن غاشیه هم داشتن 
هر دل والدین 





عزبزان ققر 








خروان شدن 
پیشی در اعل بت ماتم عم داشتن 


این مرئیه را از زبان قرة [لعین فرزند 
عرحوم خود رشیی زلدین گوین 


دلسواز ‏ من بیمار شمائید همه 
بهر بیمار نوازی بمن آئید هه 
من جوموثی و زمن تا باجل یکسر موی 
بسر موی ز من دور حرائید "همه 
(۱) کارآب کفا یه از شرا بخوار هس - 
(0) وم یعنی کلة گوسققو - 
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تات زحستی حنوز ياد بود کقار و دین 

بتکده را شرط تیست بیت حرم داشتن 
تاکه تو از تیک و بد هچو شب آستتی 

رو که ٿه“ حمجو حیح مرد عام ذاشتن 
بی‌دم مردی خطاست در پی مردم عدن 

ہی کف جم احمقی است خاتم جم دا 
شاه.د دل در خراس (,) رخصت انصاف نیست 

بر ره او باشی طیع قصر ارم داشتن 
تششه بمانده مسیح شرط حواری بود 

لاشه خر ژ آب خضر سیر شکم داشتن 
کر گذر از آب و جاه پایه" عزلت گزبن 

کز سر عزلت توان ملک قدم داشتن 
جرث بیکی باره بوست شهر توالی گرفت 

غين بود در دکان کوره و دم 
عادت خورشید گیر فرد و مجرد عدن 

چند یکردار ماه خیل و حشم داشتن 
دیگ امالی مز تات يايد ز طع 

پیش خسان کاچه وار دسے بخم داشتن 
همت و انگه ز غیر برگ و لوا ساختن 


عیسی و انکه بوام لیل و بقم داشتن (۲) 
از در کم کاسکان لات فزولی زدن 
وزدم لایقلعان گوشی نم داشتن 
لات فریدون زدت و آنکه خضحاک وار 
۹ سلطنت و شرطتت " هر دو بهم. ‏ داشتن 
(۱) , کراس ٩‏ آسیای بزگ که با اسب و کر یگردد - 
(۲) بقم چو بیست سرح ونگ که رنگرزان جام بدان:رنگ کنقد - 
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هرچه دارم خشک وتر از همت واتعام اوست 
کاین کلاب و کل همه زآن گلستان آوردء ام 

او شمان است و من موری بیادشی زنده ام 
زنده ماناد او کزاو این داستان آورده ام 














خارج عادت 
سر به قمتای تاج دادن و چون بگذری 

هم سر و هم تاج را نعل تدم داشتن 
زیسوی حیحون توان کشتی و بل ساختن 

هر دو چو ز آنسو شدی از همه کم داشتن 
پیش بلا وا شدن پس يان دو تبیغ 

هچو تشان دو مهسر خوی درم داه 
چون بمصاف سران لاف شبادت زنی 

زشت بود پیش زخم بالگ الم داهتن 
لقشی بت و لام شاه بر خود بستن چو زر 

و آنگهی از بیم کاز رنگ تسم داهتن 
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پادشاه نظم و نشرم در خراسان و عراق‎ 
کاهل دانشی را ز هر لقظ امتحان آورده ام‎ 
۶ منصفان استاد داتتدم که از معنی و لقظ‎ 





کمفه "قازه» له وعم باحتان 
ژ امتحان طیع مریم زاد بر جرخ دوم 
قیر عیسی نطق را در خرکمات (۱),آورده ام 
تا غز (() بخل آنده گرد نا بور کرم 
من :شیرستان عزلت خان و مان آورده ام 





تا نقسته بردر دالنش رصد داران جهل 

در بے ابان خموشی ‏ کاروات آورده ام 
کرچه در غربت ز بی آبان شکسته خاطرم 

ز اتشی خاطر بآبان غیمرآن (۲) آورده ام 
سیگ آنعی یز کرد از دک لاجرم 

از شکستن تیزی خاطر عیان آورده ام 
خاله‌دار فضعل و روی خاندانی بوده ام 

بشت در غربت کنون بر خاندان آورده ام 
تا بهسر شهری بنگزاید مرا هیچ آب و خاک 

خاک روان بلکه آب خیروان (م) آورده ام 








از همه هروا بوجه آرزو دل را باد 

حضرت خاقان اکبر اخستان (۰) آورده ام 
)١(‏ خرکمان یمعقی کمان بزرک است که از چوب ساز تد جهمت دفع سباع - 
(ء) غزسنفی از ترکاں عارتگرته دره‌ید سنجرب خسان تاختفد - 

9 2 

(م) _ ضیمران قسمی ازگیاه خوشیو- 
 )(‏ خیروان اسم قدیمی شروات - 
(ه) اخستان اسم کشوری 
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1 
مصطفی گوید سحراست از بیان“ من -احرم(۱) 
سحبر بیان آورده ام 





کاندی اھب از س 
شاحری را گر قوارء بهر سحر آید بکار 

من ز جیب مه واره (() پرنیان آورده ام 
یک خدنگ از ت رکش آن دحنه" دبوان عشق 

تزد عقل از بم چرخ جان ستان آورده ام 
حاسدانم چوت هدف بين کاغذین جامه که من 

تیر شحته از پی اسن هيان آورده ام 
بخت من شبرنگ بوده تبقره خنگشی کرد» ام (۳) 

پس بحام شاء شرءشی داغ ران آوردء ام 
صقل را در بتدگیشی افسر خدائی داده ام 

ایتکینی برده و الب ارسلان آورده ام (م) 
جان زلک آلودء در صدرشس بصیقل داد ام 
ان جتان ریم آحنی )١(‏ تیغ یمان آورده ام 





گرچه عمچون زال زر بیری بطفلی دده ام 

چون ,جهان پیرانه سر طبع جوات آورده ام 
کرچه تیسالم خزان آرد؛ من الدر ذهین و طیع 

آتشی لیسان و بل کاب زان آورده ام 
من سوهرم کز یهار باغ شب گم کرده ام 
روز دا اين کاین ترلج -هبر کات آوردء ام 





قزار : چازچه که 
آنرا گرفته در سصریرای صاحب یرای بکار برقد - 

٠ )۳(‏ شبرنگ یمعفی اسب سداه و فقره خنگ بمعکی اسب سفید - 
(م) ایقکین غلام تک الب ارسلان پادشاه سلچوقی - 

() ریم آفن چک و کثافت آهن که در زیرپاک از آهن مور یرد - 





الشعر لكيه 2 


طات ازگرددات_ پیراهن و جا مه دوزند و ساحوان 
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از چتین گوهر و داد اعوان بهر آتک 

تاج ترکستان بیاج ترکمات آورد» ام 
داد ء ام صد جان بهای گوعری در من يزيد 

ور دو عالم دادء ام هم رایگان آورد» ام 
کیست خاقالی که گویم حون بهای جات اوست 

چون بهای جات صد خاتان و خان آورده ام 
اینهمه میکویمت کاورده ام باری بپرس 

تا چه گنجست و چه کوعر وز چه کان آورده ام 
باز پرسی شرط باشد تا بگودم کاین فوح 

در فلان مدت ز درگاه قلات آورده ام 
تو ابرسی من بکویم نز کسی دزدیده ام 

کڑ در شاهنشهی گنج روان آورده ام (,) 
یعنی امسال از سر بالین پاک مصطفی 

خاک مشک آلود بهدر حرز جان آورده ام 
وقف بازوی منست این حرز و فروشم بکس 

گرچه زاول نام دادن بر زبان آورده ام 
خاک بالین رسول اله همه حرز مقاست 

حرز شافی بهر جان ناتوات آورده ام 
گوهر دریای کات ونون محمد کز ناشن 

گوهر ادر کنک ودریا در بنات آورده ام (۳) 
چون زبان ملک -خن دارد من از صدر وسول 

در سر دار متگور _ ژبان آورده ام 
پلکه در مدح رسول اه بتوقیع رضاشی 

بر جهات متشور ملکب جاودان آورده ام 


() کف ران قام گنم قازون است - 
(۲) کاف ونون (کن) اسے و بتان بمعفی انگشتها - 


37 
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آب و آتشی دشنن مشکندومن برمشک دوست 
آبپ و آتشثی را رقیبی مهربان آورده ام 

جر به بیاع جهان تدهم کزآن یو ستگ مشک 
صد شتر با رتیت از بیع جات آورده ام 

دل بخدمت ساده چون گور عرییان برده ام 

1 

همچو موسی زند» در تابوت از آن آورده ام 

رقعه لرزان همچو خورشید و فروزان آمدء 





شب زریری بردء و روز ارشوان آورده ام (8) 


۴ 
هشت با خلاد را در بسته بیئی برحسات 





کان کلید هشت در در باد بان آورده ام (۲) 
بس طر بنا کم تد انید این طر بنا کی ژ چیست 

کز سعود جرخ بخت کامران آورده ام 
گوئی الدر جوی دل آبی ز کوثر رانده ام 

یا یباغ جان نهالی از جتان آورده ام 
یا مکر اسفندیارم کان عروساثرا حمه 

از دژ روئین بسمی هفتخوان آورده ام (۳) 
با سنا گویم ايارم گفت با بیگانگان 

کاین نهان گنج از کدامین دود مان آورده ام 
آشڪارا بر گرفتن فال لیست 











من بق در نهان آورده ام 
سپس 
(۱) زربرگیاهی زرد که مانند بې زرد چوبه باشد و جامه بدان راگ کنو 





و آنرا اسیک فیزگریقد. 
(۲) بادیان یمعقی بغل و آستین است - 
 )۳(‏ روئین دز قاعه ایست از لای توراں ارجاسب - والی آنجا دختران 
گشتا سب وا رفته در آنن قلعه عیرس داشت و ا-قلدیاراز راه 
مفتخوان که راهی بسیاو خطرک و گشنده بوده بآنچا رفته وآن قاعه را. 
وفع و ازجاسب را کشته خواهران خود را خلاص کرد - 
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دیده ام 





سرای دوست در سپیات سراعن 





ن طقیل وشاحد دل میه.ات آورده ام 
میزبان در حجره خاص و برون افکنده خوان 

من دل و جان پیش حوان میزبان آورد» ام 
دل ملک طبست قوت او ز بولی داده ام 

جان بری وار است خورد شی استخوان آورد» ام 
اقل خاص آورده ام زاتجا و يارات بیخبر 

کاین چه میوه است از کدامین بوستان آورده ام 
تا خط بغداد ساغر دوستکانی خورد» ام (۱) 

دوستان را دجاه“ در جرعه دان آورده ام 
دشمناترا نیز هم بی بهدره تگذارم چو خاک 

گرچه جرعة خاص بهار دوستان آورده ام 
دوست خفته در شبستان است و دوات پاسبان 

من بچشم و سر سجود پاسیان آورده ام 


پاسران گفتا جه داری تورهان گقتم شما 





کان زر دارید و من جان تورهان (+) آورده ام 
شیر مردان از شبستان گرنشان آورده ائد 

من سک کهفم شان از آستان آورد» ام 
بر در او چون درس حاقه بکوشی رفته ام 

تاپی تشریف سر تاج کیان" آورده ام 
از نسیم یار گندم کون یکی جو سنگ (ج) مشک 

ادق الد 





و چم سیل ران آورده ام 
67 خط یدیا قام خا ارل دا دویم از 


(:) نوهان بمعقی سرغات سفر - 
(8) جروس بی واه اس - 





تمعقی بیاله ات 
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که کا از جوم ام تیه برد ام 





از سیم وصل مهر تب ثئثان آورده ام 
زات جهان می آیم از رتجی که ددم زر 





ایک طترای جات آن جهان آورده ام 
دیده ام سر چشمه" خضر و کیوتر وار آب 
خورده و پس جرعه ریزی در دهان آورده ام (۱) 
چون کبوتر رفته بالا و آمده بر پای خویشی 
بسته زر تحقه و خط امان آورده ام 
من کبوتر قیمتم بر پای دارم سربها 
۹ در ژری که سوی آشیان آورده ام (۴) 
زیوری آورده ام بهر عروان بصر 
گوئی از شعری شمار دان آوردء ام 
لعبتان دیده را کایشان دو طفل عندواند 





حم مشاطه احم علی عم دایگان آورده ام (م) 
یی قق آنجا بجی اوم میکرد. اتان 

من تصیبه شانه داتی بی گمان آورده ام 
این فراویزی و آن باز اقکتی خواهد ز من (2) 
من ز جیب آسمان یک شانه دان آورده ای 





(1) مقرر است که کبوتر آب دردهان تاه دارد ر 





(۲) بریای کبرتر معام و قاصد عه زری بندند که اگرگرفتار شود بدانند 
که چنس «علای کبوترو معام اسم“ یس زر از ای او ب رگیرند و دس 
از ربختيي خون او باز دارند 
۳ / 

(۳). حا زیور نا ن - 

(ہ) فراریز یمعقی سچاف جا مه که بهتدی آترا ”ھار“ گوبقد - باز اکن 


زنده و پیته که فقرا و در و یال بر خرقه و اسقال آن وزان - 
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بسکه در بحر طلپ حون صیج شست اقکنده ام‎ 

تا در آن شست سیک مید گران آورده ام 
تقد شش روز از خزااه هقت گردون برده ام 

گرچه در تقب افکتی جل شب کران آورده ام 

خاک پای خاک بیزان بوده ام تا گنج زر 

کرده ام سود ار بهین عمری زیات آورده ام 
خاک یز ی کن که متهم خاک بیزی کرده ام 

تا زحاک ابن مايه گنج شایگان آورده ام 
دیده ام عشاق ربزان اشک داژد از طىرب 

آنهمه چون سبحه در بک ریسمان آورده ام 
اشک من در رقص و دل در حال و اله در سماعر 





نه صبر و فعان آورده ام 
دلهاد از آنک 

سکه" رخ وا زر شادی رسان آورده ام 
همم زردست از نهیب 

زرد روثی نز نهیب سرنشان آورده ام 
بلکه ز آن زردم که ترسم سر ببرندم جو شیع 

کاین سر از بهر بریدن درمیان آورده ام 
آهان ونیتان نشره (۱) آبی با رک آبی(۲) بساز 

کر دل و چهره زل . و زعقران آورده ام 
هو تعک بر آتثی اکن کز سرخوان بمشت 

خوش لمک در طیع و شکر در زبات آورده ام 
و زپی دندان سپیدی هدرعان ازتف آء 


من دریده خر 


زردی زر شادی دلها ست 





* متم هم زرد لیک 





دل چوعود سوخته دندان کنان آورده ام 
(۱) شو بقتم لوح اطقال که بآب زعفران و دی رچیزها نویسند. 
 )۲(‏ ز*بی : میب وسیاهی بلشی کة دردرات كنقد 
P.14s—3‏ 9 
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B. A. Honours Persian Selections 
عیسیم از بیت مغمور آمده وز خوان خلد‎ 
)۱( حورده قوت وزله اخوات راز خوان آورده ام‎ 
هین صلای خشک ای پیران تر دامن كەمن‎ 
هر دوقرص گرم و سرد آسمات آورده ام‎ 
طقل زی مکتب برد نان من زمکتب آمده‎ 
بهر پیرات ز آفتاب. و مه دو نان آورده ام‎ 
کرچه عیسی وار ازینجا باز سوزن برده ام‎ 
گنج اروت بین کز آنجا سوزیان آور3» ام(۲)‎ 
رفعه زیتسو لاشه" در زیر وز آنسو بین کنون‎ 
)۳( کابلق گیتی حنیبت زیر ران آورده ام‎ 
از ثظاره موی را جانی که هر موی مرا‎ 
طوطی گویا ست کز هند وستان آورده ام‎ 
من ته پیل آورد» ام بس بس اظار هکز -فر‎ 
ډیل بالا طوطی شکر فشان آورده ام‎ 
در گشاده دیده ام خرگاه تر کان فلک‎ 
ماء را بسته میات خرگاه سان آورده ام (م)‎ 
از سقر میایم و دراه صید انکره ام‎ 
ابات صیبی چرب پملو کارمقان آورده ام‎ 
در سواران ختک توسن در کمند افکنده اند‎ 
من کمند الکندء و شیر ژیان آورده ام‎ 
چشم بددور ازمن و راهم که راء آورد عشق‎ 
رهروان را سرمه" جشم روان آورده ام‎ 





(۱) رله طع‌امیست که مردم فرومایه از خوانی بردارنه و ببرقه - 
»( 
(۳) جذیبت : اسب آراسته - 

(۴) مقر ر است که ب کم رخرگاه نوار عریض موگشتد - 
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عرا دشمن شدند اینتوم ممتورند ژالک‎ ۳ 
من مهیلم امد م بر موت اولاد الرعا (و)‎ 
جرعه خوار ساغر قکر من اند از تشتکی‎ 


ریزه جهن -قره" راز من اند از لاشتا 





مغز شان در سر بیاتويم که پیلند از صقت 

پوستشان از سر برون آرم که مارند از لقا 
لشکر هاداد و کاک من چو صرصر ازریر 

تسل یاجوج‌ند و طق من جو صور الدرصدا 
خویشتن همچاس خاقالی شمارند از سخن 

پار گین را ابر لیسانی شناسند از سخا (۲) 
ی هته بکرتک داودا در اکت نها و تیک 

از یکی نی قند خیرد وز دگرئی بو ریا 
دالم از اهل سحن هر که ابن فصاحت بشنود 

هم بدوزد مغز و هم سودا پزد بی منتها 
کوید این خاةانی دریا مثابت (۳) خود . 

حوانمشی خاقالو, اما از میان التاده ق“ 
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در صقت خاک شریف کک از بالبن مقدس محمد مصطفی 
آو ردک بود ووصول بحضرت خاقانء ببان فضائل وعلوهمت خود 


صیح دارم کافتابی در تهات آورده ام 
آفتابم کر دم عیسی لشان آورده ام 


(۱) گویند اگرزائیه حه اء در ارل طلوح سیل برآن نظر افد سقط كنف 


یا ولد الوتا دراول طلوع آن ستاره نظرکتد هلاک شود - 
(۲) پارگین یمعتی آب کذّیف اس - 
() مثابت : اندازه - درجه 
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من ز من جون ساهه و آیات من گرد زمین 
آقتاپ آسا رود مترل بمترل جا بجا 
این از آت پرسات که آخر لام اهن فرژاله چیست 
وان دهن گویان که آخر جای این ساحر کجا 
پیشکار حرص را بر من لبینی دست رس 
تا شپتشاه قناعت شد مرا فرمان روا 
ترص و شیر ینست مدج و قلح من تا اهل عصر 
از «تب می پخته سازند و ز حشرم توتما (,) 
هم امارت عم زبان دارم کلید گنچ عرش 
وهن دو دعوی را دلیلست از حدیث مصطفا(۲) 
من ارین گنچ و ایتان خاک بیزان هوس 
من جراغ عقل و آنما روز کوران هوا 
؛ن و قطتت را حريقان حسد 
متکرلد این سحر و معجر رأ رفيقان ریا 
حسن وودف را حسد بردلد مشتی لا دیاس 
قول احمد را خطا 
من هی در هند معقی راست هجون ادمم 
و یندران در چین صورت راست چون مردم گیا 
جون میان کاسه" ارزیر (۳) دلشات بی فروغ 
چون دهان کوزه" سیماب کفشان کم عطا 
از دبیرستان هندو آمده ممتیشی 
اخوت کفرند یکسر دور ژ اخواث الصفا 
من زیزم مصر حرست را و این نا محرمات 
گر زان بر زنند و غر چکان روستا (م) 





دهمتند این 





ند جمعی لا عزا 





(۱) حصرم بمعفی غر ره ر اور سبز و ام اسع که آنا در تیا بکار برد 
 )۲(‏ اشاوه است يدر حدیت معروف : (لق) الشعراء سراه الگلام ۶ 
(ب) ان الله کنو راً تست العوش عفاتدحه |اسقة الشعراء - 
() ارزیریعفی قلع - 
(۴) غر زتان بمعفی زتان قحبه وقاحشه وغر چکان بمعقی نامردان 
و مضنتان اند > 








۵ 
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«رغی چنین که دانه و آبشی دای تست 

میبند کر نشیمن عالم کشد جنا 
از عالم دو راگ قراغت دهتی چتالک 

دیگر تدار این زت رعتاشی در عتا 


درمباهاث و نکوهش حساد 

ليست اقلیم سجن را بهتر از من پادشاء 
در جهان ملک سجن رالی مسام شد مر 

مریم بکر معانی وا منم روح القدس 
عالم ذکر معانی را متم فرمان روا 

حه طعات عقل را لابب متم لعم‌ا وکيل 
او عروس فضل را صاحب منم لعم‌الفتی 

در ع حکمت بوشم و بیترس گودم التتال 
خوان فکرت سازم و بی بخل کویم الصلد 

من حرژ رو ح است از صقت 
خاطر آیستن من لور عقلست از صفا 

عقد لظامان سحر از من ستالد وادطه 
قاب خرایان شمر از من پذیرد کیمیا 

رشک للم من خورد حسان ثابت وا جگو 
دست لثر من زند سحیان وائل را قفا 

ھر کجا لی بیندازد براق طبع من 
آسمان زان تیغ بان سازد از ,هر زا 

بت بلا فخر از ازل دارم کلاء 
برقن عرت بلایقی از اید بر تیا 





اکتد" دوشیزه" 


ار سر 
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کیتی سیاه شد ار ظلت وجود 

گردون کبود جاءه شد از ماتم ونا 
از خشک سال حادته در ءصطقول کریز 

کا بتک بفتح باب ضمان کرد مصطفی 
ورد تو این بس است که اي غوت الغیاث 

کز قيض او بسقکت قسرده رسد لما 
بودند تا ابود ازولشی در این سرایی 

امن چار مادر و سه موالید بیتوا (۱) 
شاهنشهی است احمد مرسل که ساخت سق 

تاج ازل ‏ کلامشن و درع ‏ ايد نبا 
۲ قابل امانت: ۰ در . قالب. بوش 

وان عامل ارادت در عالم جرا 
جوت لوبت لبوت او در عرب زداد 

از جودی و احد صلوات آمد س صدا (۲) 
بر خوان اینجهان زده انگشت بر لک 

نا خورده دست شسته ازین بی امک ابا (۳) 
آژاد کرده" در او برد عقل و او 

جون عقل هم شپنشه و هم پاسیان با 
او رحمت خداست جهان خدای را 

از رحمت دای شوی خاصه" خدا 
ای هستها ز عسعی ذات تو عاربت 

حانانی از عظای تو هنت آیت نا 
(۱) چہارمادر: آب وآنق و خاک رباد - سه موالید : جداد و نبات وحیوان 
 )۲(‏ جود ی کوهی اس در جاتب شرقی دجله از اعمال_موسل که کی 

خو م برآن قرارگرقست رآدد کوهی اس صعووف در نزدیک مدیته - 

(م) ابا بققم ارل مطلق آش است - 











27 B. A. Honours Persian Sclections 
)۱( کت محمد از در مهر لبوتست‎ 
)۲( بر کتف بیور اسب بود جای اژدها‎ 
باعقل پای کوب که پیریست ژلده بوشی‎ 
برفتر دست کشی که مرو سیست خوش اھا‎ 
جالرا بفقر باز خر از حادثات از آلک‎ 
خوش نیست ابن غریب لوآلین در این لوا‎ 
الدر جزیرئی و محیطسے کرد تو‎ 
زینسوت مو ج محنت و زااسو شط بلا‎ 





از رمز در گذر که زین چون جزیره ایست 

گردون بگرد او چو محیطست در هوا 
از کشت روزکار سلامت مجوی از آلک 

هرگز سراب پر تکند قرب" سقا (۳) 
در قمره" زمانه اتادی ید ستخون (2) 

و امال کعبتین که حریفست بس دغا 
فرسوده دان مداج جمالرا پا خوشی 

آلوده دان دهان مشعید بکندلا (۰) 
اینجا مساز عيش که بس بیتوا بود 

در فحظ سال کتمان دکان لاتوا 
زین غرتگاه رو که لونگست بر ګذر 

زین سيره زار خير که زهر است در گیا 


() ازدربمعنی البق و سزاوار سم - 

(» دورو #یور اشت و هرهو نام فصا اسب - 

ا( قزبه یمسر اول معی آب با کر مقا 

() .دتنتهون بازی آخرین نرد ست که کسی هته چیز را باخقه رهوعر 
چیزی نداشته باشد و بر سریکی از اعضاه خود گروایسته واورا ششدر رده باشد 

(ه) گندنا سبنی بدبوکه تره باشد - 
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آمروو سکه ساز که فل دار خر کسته‎ 
جون دل روا تشد نقود اتد تو روا‎ 
کنون طلب دوا که مسیح توبر زمی است‎ | 
کانکه که رفت سوی فلک قوت شد دوا‎ 
ار به سواد دل اندر ییاز ععق‎ 
مجروح به قبای گل به اژجتبشی صبا‎ 
عشق آتشی است کاتشی دوزخ غڌای اوست‎ 
بس عشق روز دار و تو در دوزخ هوا‎ 
در ایرمان سرای جهان ایست جای دل()‎ 
دیر از کجا و خاعت بیت‌انته از کدا‎ 
پنکر چه اخلف پسری کز وجود تو‎ 
دارالخلاقه" هدر است ابر ما سرا‎ 
در جستحوی حق سو شیگیر کن از آنک‎ 
عیسول تست افس و صلیبست شکل«لا**‎ 
گر در سموم بادیه" لا“ تبه عوی‎ 
آرد لسیم کمیه" الا الاهت شفا‎ 
را ز لات باز لدائی بکوی دین‎ ۳ 
گر بی‌جراخ عقل روی راه البیا‎ 
اول ز پیشگاه عدم عقل زاد و س‎ 
آری که از یکی یکی آید بابتدا(۴)‎ 
عقل جهان طالب در آلود گی زاد‎ 
عقل خدا پرست زند درکه صقا‎ 
- (۱)_ایرمان سرا : خانه و سرای عاریقی بمعفی حسرت خانه‎ 
- ول ما خلت ال العقل - الواح یصد وعقه الا الواح‎ )۳( 








[نتخاب از قصایو خاقانی شروانی 
فى نعت النيي صلوات الله علي والککمد 
طقلی هتوز بسته" کهواره" فا 


مرد آن زهان شوی که شوی از همه دا 
جهدی بکن چو زلوله" صور در رسد 
شاه دل تو کرده پود کاخ را رها 
جان از درون بقاقه وطیع از برون ببر ک 
دیو از خورتن بهیضه وجمشید ناشتا (,) 
آن به که پیش مودج جانان کنی لار 
آن جان که وقت صدمه" هجران شود فنا 
رخشی ترا بر آخور ستکین روزکار 
برک کيا نه و خر قو عنبرین چرا 
در پرده" عدم زن زخمه ز بهر آنک 
بر داشتست بهر فرو داشت این لوا 
در ر کمت نخست کرت غفلتی برفت 
اینجا سجود سهو کن و در عدم قضا 
کر حله" حیات مطرژ تکددت 
اندیک (۲) در نمالدت این کسوت ازبما 
از پیل کم له" که چو مر کشی قرا رسد 
در حال استخوانشی بیرزد بدات بها 
از استخوان پیل لدیدی که چوب دست 
هم پیل سازد از پی شطراج و یادها 
 )۱(‏ مراد از جمشید سلیمان است - 
 )۳(‏ ادیک لفظیسے از کلمات تمنا یعنی «باشد که" ر پایدکه" - 











8. A. Honours Persian دک‎ 

لیست با فرمان تو خلق زمین را داوری 
زانکه بر روی زمین قرمانده و داور توئی 

گر پناء پادشاهان لشکر و دولت بود 
در همه کاری پناء لشکر و دولت توثی 

دوستان عویعی را ساژقده چون آب پاک 
دصمنات عویعی را موزنده چون آذر توئی 

گر قلک شد پادخاهی الدر و کو کب توئی 
ور صدف شد یادتاهی اندرو گوهر توئی 

ع رکه بیند طلعت و دیدار تو گوید مگر 
مرتضول را جفت یا صدیق را دختر توثی 

کار تو تسبیح و استففار و روژء است ولماز 
راست گوئی مادر عیسی پیغمیر توئی 

کر بعقبی چشمه" کوثر اتشان رحمتت 
ہس بد فیا بر کنار چشمد" کوثر توئی 

حرمت سلطان ملک در خاندان مملکت 
حق‌واجب بود و آن حق را کنون‌حقور تولی 

خرم وشادی ز عمر و بخت قر زلدان خویش 
شاد وخرم همچنین ژ امروژ تا محشر 
روز و شب کار معزی آفرین و سدح تست 

کافرین و مدح را شایسته و درخور توئی 

دفتر و دیوان اشعارشی گرفت از تو شرت 
کر شرت آغاز هر دیوان وهر دفتر توئی 

ملک و دین تاجاودان از رای تو پاینده باد 
زان که عالی‌رای وملک آرای‌و دین برور توئی 

فال و بخت و اختر تویر جهان پاینده باد 
زانکه میمون قال و فرج بخت ولیک اختر توثی 
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گوشس دولت بشنود چون من"ثنا گویم قرا‎ 
کر هنر در گوشی دولت گوشواری کرد“‎ 
تا جمان باشد بمان در زیتمار کردکار‎ 
زانکه در گیتی بشاهی زیتهاری کرد“‎ 
پا سعادت با شیا هر جا که باشی ایکبخت‎ 
کر سعادت بخت را آموزکاری کردء*‎ 


(a) 
درسدے ثاج الدین خاتوت مادر محمد ر سنجر‎ 

ای خداولدی که تاج دين پیقمبر تولی 
شاه عالم را و شاه شرق را بادر تولی 

لازشی سلطان محمد در عراق از لام تست 
در عراسان لازشی ملک ملک سنجر توئی 

این دو خسرورا که آرام دلو جان آو الد 
در صلاح دولت و مات اصیحت گر توئی 

دولت جمشید واسکندر بایشان داد چرخ 
آنتاب دولت جمشید و اسکندر توئی 

از تو جویند اهل دولت بهتری و مهتری 
کر خداوادان دولت مهتر و برتر توئی 

ملک چون پیرایه ودین مدي چون افمرست 
اندر آن پیرایه و ياقوت آن افسر توئۍ 

گرچه تخت و مسند تو در زمین داردمکان 
از جلال وقدر با عفتم قلک همير توثی 

همتی داری که این عالم بچشمت اند کست 
اندرین عالم بهمت عالم دیگر قوی 
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۷( 
د و سدے سلطات ملکشاه در موقع شا ر‎ 
شهریارا بر سر دولت لثاری کرد‎ 
در پار ازشادی و رامشی بماری کرد‎ 
ما شتيديم از بزرکان قصة هر روزکار‎ 
روزکار ما به از هر روزکاری کرد‎ 
جسته‌ای شکر خدای و کرده‌ای دين را عزیز‎ 
لیک تامی جسته‌ای شایسته کاری کرد‎ 
پادشاان پیش ازهن گر رسم نیکو داستند‎ 
تو زرسم پادشاعان اختمیاری کرده*‎ 
در جهالداری حصار ازستگ و آهن ساختند‎ 
تو ز بخت و عدل و دینداری حصاری کرد"‎ 
تا قرا دادست یزدات هيبت وفز على‎ 
تيع" کوهر دار را چون ذوالفقاری کرده"‎ 
کی تواث خواندن ترا چون رستم و اسفندبار‎ 
تا تو بر تضه شهنشاهی قراری کرده*‎ 
مينم الدر لشکر تو صد هزارن شیر ار‎ 
هر یکی را رستم و اسفندیاری کرده*‎ 
در همه کاری ترا میمون وفرخنده اس فال‎ 
لاجرم فرخنده و میمون شکاری کرد ه*‎ 
چون سیهری کرده‌ای‌خاک زمین از قعل اسب‎ 
وز سیاهت دشت را حون کوهساری کرده"‎ 
من چات دالم همی کر خون تخحیر حلال‎ 
کوه‌سار و دشت را چون لاله زاری کرده*‎ 
ای خداوندی که بخت تست بر گر دون سوار‎ 
بتده را پر مر کب دولت سواری کرهه*‎ 
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کفتم ادیم مجلس او هست بی ندم‎ 
کنتا شوای دنت او عست بی حوان‎ 
گفتم بجود کرد سپه را رهین شکر‎ 
گفتا چنین کنندا‎ 
گفتم که تافت همت او برجوان و بر‎ 
گفتا که مهر تابد بر پیر و بر جوا‎ 
گفتم بتافت بر سر من لور آفتاب‎ 
گفتا که بر سر 7و قضا بود ساییان‎ 
گفتم ز مدح اوست مرا پر گهر ضمیر‎ 
کفتا ز هکر اوست مرا بر شکر با‎ 
گفتم که مدح گوی وثناخوان او بسیست‎ 
گفتا که چون تولیست نا گوی ودج خوان‎ 
گفتم چنین تحبیده کس از شاعران لگفت‎ 
گفتا که گنت عنصری استاد شاعراف‎ 
گفتم که آن تصیده بدیمست وتادرست‎ 
گفتا که این قصیده بسی بهترعت از آن‎ 
گفتم بمدح خواجه روائست شعر من‎ 
گنتا سرد که دارد مرسوم قو روا‎ 
گفتم س اش داد مرا وعده درا بهار‎ 
گفتا کنشی وفا کند آن وعده در خرن‎ 
کفتم که تا زشمسی بود بر فلک اثر‎ 
گفتا که تا ز بحر بود بر زین لها‎ 
2 کفتم میاد شمیں معالیشی را زوال‎ 
گفتا مباد بحر معایشی را ران‎ 
5 تم که شادءالی _ او باد پایدار‎ 
کنتا که زندگلی او باد جاودآن‎ 


٩5292 


زرکات کاردان 
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کفتم که چون شود عدوی او بعاقیت 

کفتا شود هلاک چو بهمان و چوث.قلان 
گفتم جه وقت غاشیه" او کشد ظقر 

گقتا چو اسب باد تک آرد بزیر ران 
گفتم شود بسعد عتالش همی سیک 

گذعا شود بقتح رکایشی همی گران 
گفتم همه بقتح کند پای در رکاب 

کفتا همه بسعد زاد دست در عنانه 
کفتم چه کرد کاک چو بشتید لام او 

گنتا که پنده‌وار کمر بست هر میانه 
کفتم بنان او گه توقیم ساحر سے 

گفتا مکر ز سحر بنا کرد بر ان (۱) 
گفتم زامتحان کف او هست بی اواز 

گفتا که بی لیاز بود بحر زامتحان 
کفتم که هست کاعشی چون خبدران ج 

کنتا بلی بجر بود جای خیزران (۲) 
گفتم که از جتان همه شادی خر دهند 

گفتا که کرد مجاس او آن خبر عیان 
گفتم که باده بر کف اد عست ساسبیل 

گفتا که سلسییل عجپ لرست در بنان 
گفتم که جای جود و سخا دست و طیع اوست 

گا که جای زر و گهر معد لست و کان 
کفتم بود بیخششی او ابر در بار 

گفعا نباشد ایر کر بار و در فشان 
(۱) بان بمعفی اگشتها - 
(۶» خیزران بمعفی نی - 


۵ 2۸ات ۵ 
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گفتم که جاره لیست ز عداشی زمانه را 
گفتا که جسم را . لبود چاره از روان 

کفتم که مدل او ز کجا تا کجا رسد 
گفتا ز تتدهار رسد تا به ایروان 

گفتم ستاره وار زند روز رزم رای 
گنتا ‏ مجره وار نهد روز بم خوان 

کفتم به اند بر حذر ازرای اوست رای 
نتا جرک با خسد از خوان اوست خان 





گفتم کند بحرم ز ستجابپ سنگ سەت 

گقعا کند بطم ز بولاد پرتمان 
گفتم اجل برزمکیشی وید الحذر 

گفتا امل بزمگهشی گوبد الامان 
گفتم که بر عدوعی قضا هست کیته ور 

گفتا که بر ولیش قدر هست مهربان 
گفتم خلاف او بدل الدر چو آتشست 

گفت آتشی که مغز بسوزد در استخوا 
گفتم بر آن زمین که خلافشی گذر کند 

گفتا خراب ورست شود شر و خاتداق 
گفتم ز بیش شیر نقرد ‏ بءرغدار 

گفتا ز تیرهی مرخ لبرد ز آشیان 
کخم که چیست اھک و لب و روی دهمنشن 

کنتا که آبب معصفر و لیل و زعفران 
گفتم که چیست خرن عدو بر حسام او 

کقتا که بر بفشه پراگنده ارغوات 
کفتم چه کرد دور فلک با مخالقشی 

کقتا همان که باد خزان کرد با رزات 
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گفتم رخ تو راه قلندو بمن لمود 
که ماه راه لماید بکارواثه 
گفتم ز چهره" تو تنم را زیان رسید 

گفتا ز ماه تار قصب را بود زیان 
کفتم عجب بود که در آغوشی گیرمت 

کقتا که بس عجب نبود ماه در کهان 
گفتم که ب رکف تو ستاره است جام می 

کفدا که با ستاره بود ماه را قران 


کفدم قران ماه و ستاره بہم کچاست 
کنعا به بزنگاه وزير خدایکان 





کفتم لظام دهن عرب داور عجم 

کنعا که فخر ملک زمین صاحب زمان 
کفتم که سیدالوزرا صدر روزکار 

کفعا مقلفر فن حسن هخر .دودمان 
کفتم مظفری بهمه وقت کمکار 

گفتا ‏ مواقی بهمه کار کامران 
کفتم ز حاندان بدر کس چو او تخاست 

گفتا که اوست واسطه" عتد عاندان 
کفتم جهان ستاند و داد جهان دهد 

گفتا وزير داد ده ست و جهان ستان 
کفتم. کمان کین ترند در متاقخی 

گفتا .که در مناقب او گم شود کمان 
کفتم بعقل وجود و هنر یات متزنت 

کفتا که لت لتوان یافت رایکان 
گفتم که محلکت لبود تازه خز بدو 

کفتا که کلبد نیود زنده جز بجان 
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دهر بر ملثور تام دولت کرده ققشی‎ 


بخت بردرگاه هرسه اسب دولت کرده زین 
هرسه را دولت بکام و هرسه را نعمت مدام 





عرسه را حشمت بلند و عرسه را رایت مبین 
دشمنان هرسه در دو زخ ز اصحاب الشمال 
دوستان هر سه در جنت ز اصحاب الیمین 


)€ 
در مدے خواجه فخر الملک 

گفتم مرا بوسه" ده ای ماه دل تان 
گفتا که ماه بوسه کرا داد در جهان 

گفتم فروخ روئ تو انزون شود بشب 
گت بشب فروغ دهد ماه آسمات 

کفتم بیک مکانت تبینم بیک قرار 
گفتا که مه ,ار اگیرد بیک مات 

کفتم که از حط تقو فعالست خلق را 
گفتا حسوف ماه بود خاق را افان 

گفتم تشان آبله بر روی تو چراست 
گیا بود هر آیئه بز روی مه نشان 

گنتم جرا گشاده نداری دهان ولب 
گنتا که مه کشاده ادارد لي و دعان 


" گفتم که گلستان شگقتست بر رخت 


کفتا اگفت اعدا بر ماه کلستان. 
146-2 ,0.۶ 
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ذر دلیل بايد ا را ادهع او بعوان‎ 
ور نشانی بايد این را روزگار او اچ‎ 
مادر از وی شادمانست و برادر خرمست‎ 
ز انکه هست او از خرد صاحبقرانی بی قرین‎ 
بخت او حرماه بفزاید هی اقیال آن‎ 





هک زاف هر ار راید اتصاف این 
دوره سلجوق را فرزند او سلجوق شاه 
تازه خواهد داشت در دنیا و دین تا روز دين 





ترم خواهد کشت از پیکات او پیل دمان 

رام خواهد گشت از شمشیر او شیر عرین 
خست خواهد چشم بد خواعان چو بقرازد کمان 

بست خواهد پای گمراهان چو بکشاید کمین 
قر بحت و سایة اقبال او خواهد رسید 

از لب دریای مغرب تا لب دریای چین 
ای خداوندی که عالم را بعدل تو همی 

تهنیت گویند هر روزی کرام الکاتبین 
اندرین دولت چهل سالست تا من یند » را 

تیست کاری جز ثنا و جز دعا و آفردن 
وقف دارم جان و تن بر خد مت و مدح شما 

هت بر سرم گوا یزدان کیتی آفرین 
از خداوندان مرا تشریقها حاصل شد ست 

ۇر سح" و جامه‌های فاخر. و آدر کیت 
از تو ادراری همی بايد که بقزاید بر آن 

تا دل و جان رهی باشد بشکر تو رهین 
تا جهان باشد دل سلطات و خاتوت بزرگ 

از تو خرم باد چون عالم ز باد فرودین. 


* کم ۷ 
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سازد زبیم زم توآن سنک را پقاه‎ 

گیرد زشرم لفط تواین آب را حعار 
گر نیست چون صدف قلم درقشان تو 

از بهر "چست. در دهنشی در شاهوار 
جز در انال توا قلم کی "شود" ضدفع 

جز در کف کلیم عصا کی شود چو مار 
آتکو همی شناسد ماه و ستار»ه را 

آزا د گیت متناهاد, اهن اهار 
در همت تو شبه وشک تیست خلق را 


خورشید روشتست و هوا صافی از غبار 





در عرفت سریدی و در مرتبت مراد 

در مصلعت مشیری و در مکرمت مشار 
هرگ تکشت حلم تو فرسوده از غضب 

هرگز نگشت عقل تو پوشیده از عقار 
دارد یقین ‏ و سر براهیم ‏ مادحت 


برد و سلام بیند. اگر بکذرد ‏ بار 

ای آفتاب چرخ معالی اگر تبود 
۰ یک سال بر مراد دلم چرخ را مدار 

آن سال در گنشت و بغر تو یافتم 
در سال دیگر آتچه همی کردم ۱ تعظار 

گر تیر شبریار خطا رقت در تلم 
جان را ایی تبود ی قیال. موود 
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برشد ‏ بخار . طیم. «لطیقشی . ناسمان 
تا ساق ‏ عرشی بوی بخورست زان بغار 

ای افتخار عائم از اقبال و منزلت 
وی در توال ,و مکرمت از عالم اختیار 

تیک" اختر آفرید . ترا عاتم آفرین 
کز عالم اختیاری و در عالم افتخار 

خواعد چبار چیز تو دایم چهار چیز 
عمواره زان چهار همی نازد این چهار 

عزمت دوام دولت» و عدلت یتای ملک 
عهدت لح مردم" و عقلت نظام کار 

بہار جبان را کند جوان 
تادرتر. 


گر 








صنع تو از صنعت بہار 
از بهر آنکه صنعت او نقشہای خویشص 

برکل کند تکار و تو بر دل کنی نگار 
توقیم تست فایده" ملک را دلیل 

توفیق تست قاعده" شرع را شعار 
خار از محبت تو شود چون شکنته کل 

کل با عداوت تو شود چون خلنده خار 
ایمن شود فلک ز محصاق خسوف ماه 

کر ماه را بر تو فرستد ‏ به زینهار 
اندر حریم عدل تو کبک و تدرو را 

باز شکارگیر. ‏ نگینرد . حمی . شکار 
در حشمت تو داخ متورانت را «همی 

در مرغزار سجده برد شیر مرغزار 
آتشی همی بزخم پدید آید از حجر 

لول حمی برتچ پدید آید از بعار 
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سعد علی که سعد و علی بهره یافتست‎ 
دولت ساعد و از بخت سازکر‎ 
اورا به بجر و بدر صفت کن ز بهر آتک‎ 





برشت روز بخششی .ری بدرست روز 1 
فی نی که بحر دارد ازو جور مسترق 
نی نی که بدر دارد ازو تور سستعار 
در عصر خسروان عراق از دیار خویشی 7 
هرگز چنو کریم نیامد بدین ديار 
گردون تزاد سهتر ازو هيم حق شناس 
کیتی ندید بهتر ازو هيم حق گزار 
هم در سخن ممیز و هم در سخا تمام 
هم در کرم موفق و هم بر هتر سوار 
ارزاق خلق را مروت دهد مدد 
زان کلک مشکبار بروزی هزار بار 
لطف خدای دادگر ارزای خلی را 
کوبی حواله کرد بدان کلک مشکیار 
گر رای او چو آتشس جرمی شود لطیف 
9 اورا همه کوا کب علوی بود شرار 
ور بخت او یصورت جسمانیان شود 
مشرق بود یمینش و مغرب بود يسار 
خالق همیشه هست بهر کار يار او 
زیراکه نیست درکرم اورا ز خلق یار 
هرگز نبود بر کف او از حسد شراب 
هرگ تبود در سر او از دم عمار 
از مرش ان میت ون که تقد دس 
اورا رسید تخت و عدو را رسید دار 
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گر کسی لعنت کند بر مومتات از اعتتاد 
در کف کفرست اگرچه در صق کقار ئیست 

ور باستقار از آن لعتت بخواعدعذر خویش 
خلق را در لعنت او جای استغفار تیست 

مرد برخوودار گردد هم ز دين و هم زعتل 
مدبرست آن کو ز دین و عقل برخوردار تیست 

خقعه را از راه گنراهی بر انکیزد بعلم 
آتکه علمشی جز دلیل دولت بیدار تیست 





دم 


در قهنیت وزارت و مدے دزیر شرف الدیی, 

سعد بن علی بن عبسی و تالبیدت از واقعگٌ ثبر خوردت خود 
پوشیده تیست واقعه" تیر شهریار 

"که بر من گذشت پار 

گر پار روزکر من از تیر تیره بود 


وآن روزکار 





امسال . روسن خت.ز خورشید روزگار 
ژآن پس که بود بر شرف مرگ حال من 


وستم بدولت شرف دين کردګار 
تاج الکفاة فخر معالى وجید مالک 


زین دول رضی ملوک و سر تیاو 
بوطاعر آنکه سیرت تفی شریف . اوست 


طاعر زسهو ولت و خالی زعیب وعاو 
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هیم مخلوقی  نداند سر خالق در جهان‎ 
کر تو مخلوقی ترا با سر یزدان کر نیست‎ 
آن که مؤمن را وعید جاودات گوید پرا‎ 
او چنان داند که ایزد راحم و غفار نیست‎ 
سر ایزد را مجوی از نقطةه پرکار دهر‎ 
زانکه سر ایزدی در نقطة و پرکار نیست‎ 
قدرت اورا همی نی بچشم معرقت‎ 
پیش چشم تو ز شبهت پرده" دیوار تست‎ 
حرچه هست اندر جهان از قدرت و ایداع اوست‎ 
قدرت و ایداع کار گنبد دوار نیست‎ 
ک وکب سیار بر گردون چو مجبوران‎ 
گر نشان قهر او بر ک وکب سیار نیست‎ 
کر خرد داری تداری تکیه بر مهر چان‎ 
کز جبان غدارتر هم درجبان غدار ثیست‎ 
ور سخن‌دائی تداتی راحت از دور فلک‎ 
کز فلک مکارتر زیر قلک مکار نیست‎ 
جان ازین گیتی مدان گیتی بیک لحظت رسد‎ 
ای عب گوبی مسافت درمیان بسیار نیست‎ 
آن دلی باشد سزای بارکاه مغترت‎ 
کاندر آن دل جز سیاه معرفت را بار نیست‎ 
ابر لو اؤ بار هست اندر هوا وقت بہار‎ 
در هوای معقرت‎ 
سر ممن هست در دریای ایمان چون مدق‎ 
وآت صد چون یٹگری بی اواق شهوار نیست‎ 





ز اڼر وحمت بار فیست 
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آفتاب دیگرتی خوانتد در لشکر همی 

ز اتکھ لشکر که سلطان آسمانی دیگرست 
شاه گیتی بوالمظفر کر توح و از ظقر 

در جبان مختصر کوئی جمانی دیگرست 
کر برقت آنکس که بود اندر جہان صاحبقران 

بر کیارق بعد ازو صاحبقرانی دیگرست 
حسمت رکن‌الدین و برحان امير اله‌ومنین 

راست گوئی طعرل و الب ارسلانی دیگرست 





E 5‏ 
در و صق بارینعالی و توحید گوید 


ذوالجلالست آنکه در وسف جلا لشی بار نیست 

هرچه خواهد آن کند کاری برو دشوار نیست 
ملک اورا ابتدا و انتها و عزل نیست 

ذات اورا ٠‏ آفت "و کیفیت و مقدار یست 
آن خداوندی که هست او بی‌تیاز بتدکان 

وآن جهاتداری که او را حاجب و جاندار یست 
بتده کسپ است و کسب بندگان مخلوق اوست 

E‏ او خلایق را یکی کردار تیست 
او تکبیر تیست 

دراد ا ےھ اف روو فجت 
TE E E‏ 

در وبوبیت خداوند جهان را بار تیست 


در ره اسلام بی 








B. A. Honours Persian Selections 


پشت تو کردکار فلک باد 
زیراکه هیچ پشت به از کردکار ایست 





(r) 
نغزل در سدح سلطات بر کہا رق‎ 

با من امروز آن شکرلب را زبانی دیگرست 
و ز لطافت بر زبان او نشانی دیگرست 

نو برم هر روز داد از بوستان مهر خویشی 
نو بری کامروژ داد از بهستانی دیگرست 

در وفاداری بچان سن سی سوگند خورد 
تا تگویم من که سوگندشی بجانی دیگرست 

من کنون در عاشقی ‏ با او یلوتی . دیگرم 
زانکه او در دوستی یا من بسانی ‏ دیگرست 

هست هر روز از وصال او مرا سودی دگر 
گرچھ از هجرشس مرا هرشب زیانی دیگرست 

گر ز تیر غمزه او دل نگه دارم رواست 
زاتکه بر دل زخم آن تیر از کمانی دیگرست 

ارغوان رنکشی رخست و ارغوان رتگشی تبا 
ھر یکی کوئی بسرخی ارغوانی دیگرست 

سین نرسشی چو میساوم بزیر دست خویشی 
بینم آن سینه بنوسی پرنیانی ‏ دیکرست 

نیست در لشکر بزیبائی چو او یک داستان 
گرچه زو در هر وثاقی داستاتی دیگرست 
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اصلی تر از نژاد تو کس را تژاد نیست 

عالی تر اؤ تیار تو کس را تبار 
در شاهی و هثر خرد آموزگار تست 

و اتدر جهان به از خرد آنوزکار 
ذاتیست دولت تو که او را بر آسمان 

جز آفتاب و ماه یمین و يسار 
فوخنده مجلی تو بپشتیست پر ز حور 

کرچه ببشت و حور کنون آشکار 
هر دل که تام مهر تو بر خو 

جز با ستاره“ طریشی . روزکار 
هر جان که خط کین تو بر خویشتن کشید 

جز با طلاية اجلشی کارزار 
شکرت شکارگه شد و دلما درو شکار 

کس را چنین شکارگهی . پرشکار 
من بنده خواستار قبول تو کشته ام 

زیرااکد جز مرا دل تو خواستار 
تادست راد (,) و رای بلند تو دیده ام 

با ابر و آفتاپ مرا یم کار 
طبعم ژ بوی همت تو تازه چون شدست 

کر خاک درکه تو چو زر عبار 


جانم بخاک درگه تو شاد چون شدست 





گر بوی حمت تو چو ابر بار 
تا آسمان و برج و طبایع باتفاق 
جز هقت و چز دوازده و جز چهار 


(۱) راد - دهنده و بخختده 
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از حغری (,) و ملکشه و الب ارسلان پیلک 


معلوم خلق شد که چو تو در یادکار تیست 


در بخت او همی نرسد رهيم ک و کبی 


جز بخت او بگر بقلک پر سوار ثیست 


زان فخر کز چنار بوذ چوپ تخت او 


ماویکه سپاه پری چتار تیست 
کرچهرسیهن بر همه کی هنت کاستار 
بر دولت مظفر . او کانکار ئیست 


ژیباتر از مصبت او هيم فخر نیست 


رسوا تر از عداوت او هیچ عار ليست 


تا فد دلا مخالت او همچو چشم مور 


در چشم مور جز ین دندانه مار تست 


یک تن لشکرشی بزند بر هزار تن 

هر چند در نرد .یکی چون هزار 
آنجا که تیغ اوست ز آتش سخن مگوی 

آتش فتوح شعله و تصرت شرار 
بو آنجا که طبع اوست ژ دریا مشل مزن 

دریا ستاره گوهر و عتبر بغار 
قدر بلند او ز بلندی چنان ‏ شدست 

کاوهام_خلق را بر او هيع بار 
ای شاهزاده‌ای که ز آزادگی و جود 

بحریست. همت تو که آفرا کنار 
(۱) چغری بیک خر امیر علاء الدر اه علی بن شس الملوک 


1 


1 
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۰۳ 


درمدح ملک ارسلات ارغو برادر ملکشاد 


سروی براستی چو تو در جوییار نیست 
تعشی به یکوهۍ چو تو در لندهار نیسته 

جقت مهی اگرچه بخوییت جفت تیست 
یار شبی اگرچه بخوبیت یار نیست. 

زلف تو مشک بارد و بر مه زره شود 
پس نام او چرا زره مشکبار نیست 

خواهم که بتد و حلقذ او بشمرم یکی 
عرچند بند و حلته اورا شمار نیست 

با خار نیست ترگس و بیخار ست ګل 
گویند ردان و مرا استوار نیست. 

زیرا که کرد رکس تو هست خارها 
کرد ګل شگفته تو هیم خار تیسته 

جانا بخن اشارت: انگشت و لب مکن 
۰ کاندر اشارت تو دلم را قرار تیست. 

چون یتگری ز دور مکن غمزه زینهار 
کر تو جان مرا زیتهار فیست. 

در چین اگرچه صتعت مانی نگار هست 





یبا تر از تو درهمه چین یک نگار تیسته 
مهر تو اختیار ملوک است تا ترا 
جز مهر اختیار ملو اشیار یسك 
فرمانده عجم منک ارغو که بی رضاشی 
سیاره را مسیر و فلک را مدار تیست. 
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شد دیده" دين از ظفر و تتم تو بینا 
پیم است ز شیران جہان وز تو رعایت 
عذرست ز شاحان جہان وز تو محایا (+) 


شادند و سرافراز بعدل تو خداوتد 

چه خویش وچه بیکانه و چه پیر وچه برنا 
تا بنده معوّی ز فتوح تو سخن گفت 

زیر قدمشس کشت ثریل (۳) همچو ترا 
هر شعر پسندیده که در مدح تو گوید 

اشد چو یکی عقد (ع) پر از از او لا لا 
تا عفل , هناسنده . تمانست ۰ بداتغی 

تا مهر فروزنده بلندست بجوزا (۰) ۾ 
زیر علم نتم تو بادا همه عالم 

ژړ قدم عدل تو بادا همه ډیا 
شمقیر اتو برنده و دست. او دهنده 

فرمان اتو پاینده .و بخت تو توائا » 





BATE ODE 0)‏ مرا E‏ رها a‏ و زینما 


بر یرآن تهند 
(0) . مایا احقرام وقدردانی ۱ 
r . )(‏ 


)( تسج ت بای 


1 
و 0 برج سم از 


دوازده خن فلعی که آنا در پیگر نیز 
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ای شاه» غلامان تو دارتد باقطاع (,) 
چا و خن و کاصقر وم () و یعما(ب) 
بربیعت و پیمات تو صد نامه رسیدست 
از سکه و غر 
از موکب تو کوه ايد همه هامون 
وز لشکر تو شهر نماید همه صحرا 
۲ نجا که تق تست چه جیحون و چه هامون 
| که صف تست چه جنک و چه تماشا 


و سمرتند و بخارا 








و آتج 
ها کرد سا و یف ز راان 

یک باره بادبار قروشد سر اعدا 
زین تصرت. و زین فتم که دیدند و شنیدند 

دیگر بخراسان بود غارت و و غا 
تشکفت اگر از بیم تو شیران بکریزئد 





زتار چو افسار (ع) _ کفی ‏ بز پر ترسا 
() جاایرداری" 
(۲) شوری بزرگ در خطاه 
 )(‏ سم شبری در ثرکستان که قشفی آتجا غر ب اامقل‌اسه 
سب ام و کو 
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بتگر علم "شاه جهان بر سر بالا 
تر هد رو رھ هد اخ 5 

اتام وی ديزت ماده انا 
فتم آمده و تبنیت آورده جہان را 

سلطات ‏ جمانگیر پاین قم هن (,) 
پشکفته بدین داری او جان پیر 

تازنده یغرزندی او آدم و حواً 
بهروزی او در همه گیتی شده معروف 

برو ی اف در هته الج شنده ودا 
رزمشس همه با تصرّت و رسمشی همه تیکو 

روزشی همه با دولت و کارشس همه ژیبا 


(۱) با قبریک و تودیس 
O. P. 145—1.‏ 
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